




 
 
 
 
 
 

 

 دیانت و حکومت

 بسمه تعالى
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 روحانیت در انجمن  سرنوشت و سمینار سرگذشت ی طرح اولیه و محورهای سخنرانی براینوشتهدست

استفاده سخنران فقید قرار گرفته  و جلسات بعد مورد 11/8/1333ی مورخ اسلامی مهندسین که در جلسه
 مندان تقدیم شده است. است، با ویرایشی مختصر به علاقه

ها آمده، تماماً برگرفته از قرآن مبین، ی آیاتی که در زیرنویسها از بنیاد است و ترجمهزیرنویس
 قزوینی است )ب.ف.ب(.اکبر طاهریی آقای علیترجمه

هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ ]تشخیص را با نشانهرسولان خویش :  27( / 75حدید). 1
ن آوردیم که در آ[را پدید  و سایر فلزات هن ]آتا مردم به عدالت برخیزند؛ و  نازل کردیم حق از باطل[

و خدا کسانى را که او و رسولانش  ]مورد استفاده قرار دهید[ سختى شدید و منافعى براى مردم هست، تا
 گرداند؛ که خدا نیرومندى است فرا دست.کنند، مشخصتظاهر یارى مىرا بى

پیشینیان[ کردیم، پس میان مردم به این سرزمین جانشین ] ]حكومتِ[ د، تو را درواى داو:  23( / 38. ص)2
 ... مى کشد؛ اتبیراههحق داورى کن و پیرو هواى نفس مباش، که از راه خدا به 

ها را به صاحبانش بازپس دهید، و چون در میان مردم دهد که امانتشما فرمان مىخدا به :  78( / 4. نساء)3
 ؛ البته خدا شنوایى بیناست.دهدمىداورى کنید، عادلانه داورى کنید؛ خدا اندرز نیكویى به شما 
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»1 

«

»2 

«»3 

 ی آن با دیانت و حکومتموضوع اصلی سمینار و رابطه
 و کارهاو سرنوشت روحانیت است چون یكى ازسرگذشت  ،موضوع اصلى سمینار

حكومت  دنهست آن عىمد یا مامور کهاىوظیفه طبقبر و عمل در روحانیت انفعالات
روحانیت با حكومت و  .نمایندنام دیانت اعمال یا اعلام میه را بو حكومت است 

سرگذشت روحانیت از حاکمیت و قدرت قابل  . نهحاکمیت سرشته شده است
جاى آنكه عنوان سخنرانى را سرگذشت هب . منه سرنوشت آننباشد و تفكیك می

منظور تقیه و عدم به ،حاکمیت بگذارم سرنوشت روحانیت در رابطه با قدرت وو
دیانت  یرابطه ،کردهحكومت نگاه یخواستیم روحانیت را از دریچه فقط ،تعبیرسوء

چه سرگذشت روحانیت و  .گذشته و حال و آینده بررسى نماییم و حكومت را در
ارتباط مستقیم با حكومت و حاکمیت و قدرت دارد.  ،آینده آنو چه سرنوشت 

به اعتبار مجرى احكام دین و  ،دخالت کرده اگر روحانیت در امر حكومت ،علاوههب
 ها بوده است.جانشینى پیغمبر بودن آن

ن زاویه سرگذشت ایاز  ،بنابراین من فكر کردم با طرح مسئله حكومت و قدرت
از جمله و و سرنوشت روحانیت را مورد بررسى قرار دهیم خصوصاً که در این ایام )

صورت هگذرد بهر قدر از انقلاب مى ،در دانشگاه تهران( «فقیهسمینار ولایت»
در کشورمان  «ولایت فقیه»حادترى مسئله حاکمیت و اقتدار روحانیت تحت عنوان 

                                                 
ید و در اى قوم من، پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید و حقوق مردم را کم براورد نكن:  87( / 11. هود)1

 زمین تبهكارانه سرکشى نكنید.

کرد و شما را نسبت به یكدیگر به درجاتى  پیشینیان[]اوست که شما را در زمین جانشین :  137( / 3. انعام)2
گمان صاحب اختیار تو سریع زمایش کند؛ بىآنچه به شما داده است، شما را آبرترى داد تا در مورد 

 ت مهربان.مرزگارى اسآ ]در عین حال[ کیفر و

 .کنیدکردیم تا بنگریم شما چگونه عمل مىنان، شما را در زمین جانشینآنگاه پس از آ:  14( / 11. یونس)3
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روحانیت و سرگذشت  یتاریخچه از همین منظر، مطرح است و تحوّل این مطلب
رنوشت آن را و به یقین همین مسئله و تجربه است که س ،نمایدآن را ترسیم می

مسئله و موضوع غامض  ،نماید. در هر حال)لااقل در ایران و در عالم تشیع( تعیین می
 مهمى است. هم از جهت آنچه اجرا شده و هم از جهت اینكه چگونه باید اجرا شود. 

 این یبرنامه و هدف .نیست سیاست و حكومت مطالعه طورکلىهب ،غرض البته
حانیت یا دیانت از دیدگاه دین است. یعنى چون رو بررسى حاکمیتِ ،سخنرانى

فقها و حاکمیت و علماء  ولایتِ اعتبار الهى بودن و دستور شرع بودنِهادعاى آقایان ب
ارزش دارد که ببینیم خود شرع و دین خدا  ،باشدآنان بر عوام و بر مردم و حكام مى

 ،به اعتبار دیگر .ندحكومت و ولایت دار ینظر در مسئله گویند و چهو قرآن چه مى
تفكیك دین از سیاست یا تبعیّت سیاست و حكومت از دیانت یا روحانیت  یمسئله
  .است

شده، و  سمینار موضوع خود که در بندىتقسیم موضوع صحبت بنده بنا به
 .کندقسمت یا دو دامنه پیدا مى ، دواندسرگذشت و سرنوشت را از هم تفكیك کرده

نظریابى است که از ناحیه علماى دینى و اجتماعى ما  یمطالعه گذشته وهیكى ناظر ب
ابراز و احیاناً در اجرا و در عمل پیاده شده است و قهراً مقایسه و مقابله آن با خود 

تحلیلى که وضع حاضر و ه زیتج و ه استتی. دوم نظر به آباشدمی قرآن و دین اسلام
  .رنوشتى در پیش داردکشد و روحانیت ایران چه سکجا میبه ما کارش 

ها و چه براى ما غیر روحانى ،تواند بسیار ارزنده و آموزنده باشدچنین بررسى مى
 یصنفى و هم از جنبه یاز جنبه هم و چه براى خودشان ،آقایان مقلدین یا تابعینِ

فرصتى نكردم که  ،نظر از ضعف صلاحیت خودمولى متأسفانه صرف .فقهى و عامى
خبر و مأخذ در  ،هاها و کتابخانهم و از کتابنیشنظم و متعهدانه بنمو طور جدى هب

عنوان یك کار تحقیقاتى مستند و مطلوب گفت بهکه خواهم بنابراین آنچه را .بیاورم
ضمن آن نكاتى اشاره و  ی بنگرید کهصورت خاطرات و کلیاتهنگاه نكنید بلكه ب

 استخراج شده باشد.

بنده را در طى  یاز برنامه -قسمت مهمى -ار قسمتىنگاما خوشبختانه آقاى بسته
 چهار پنج جلسه بحث انجام داد که هم مستند بود و هم منظم.

حكومت یا  ید که فقها و متكلمین شیعه از ابتدا مسئلهیدر بیانات ایشان دید
ران وصایت توام گرفته و برخلاف براد امامت و خلافت و یولایت را با مسئله



اند انسان که نام آن اند. گفتهآن تكیه و براى خدا تعیین تكلیف کردهتسنن روى اهل
و اجتماعى بوده و اجتماع باید اداره شود و چون  عالطبآید اصولاً مدنىاز انس مى

شناسند و ى هستند و مصلحت و خسران خود را نمىصل و عاغافابناء بشر جاهل و 
بر خدا واجب است و  ،عادل دارند صالحِ پیشوا و حاکمِبه راهنماییِ و  محتاج

ت مَّاُ یادارهو معصومى را براى امامت  اقتضاى لطف چنین است که شخص صالحِ
 در شخصى چنین .کننداطاعت او از است واجب مردم تعیین و مأمور نماید و بر

هر حاکم و سلطان و امامى  ،اند و بعداز غیبت اماممعصومین ائمه اول یمرحله
 ظهور انتظار ،توقف شدهمجا همینبسیارى از فقها و علماء به .حقو نا استغاصب 

امامت و  ،کنندموجب روایاتى که نقل مىکشند. برخى دیگر بهزمان را می امام
دانند و ولایت فقیه را مى عالمِ رهبرى و ولایت و حكومت را حق فقهاى عادلِ

 1«طِیعوُاْ الرَّسُولَ وَأُوْلِی الأَمرِْ مِنكُمْأَطِیعُواْ اللّهَ وَأَ» رسالت انبیاء و مصداق: یادامه
براى ولى  ،را به خودشان تسرى داده 2«النَّبِیُّ أَوْلَى باِلمُْؤْمنِِینَ مِنْ أَنفُسِهمِْ» دانسته آیه:

 اند. قائلفقیه حق تصرف در اموال و نفوس 
منظمى  ینگار زحمت بنده را کم کرده در یك مجموعهبه این ترتیب آقاى بسته

زمان  تاآراء و عقاید روحانیت شیعه را در قرون گذشته و در دوران مشروطیت، و 
طیف وسیعى را تشكیل  هاحاضر فهرست کرده نشان داد که نظریات و فتاوى آن

دهد که یك طرفش نفى هرگونه آزادى و برابرى و حق رأى و قانون دولتى و می
 ،فقیه باشند وَلیِ صد مقلد و مطیعِصد درباید  ،ملت بوده یاز ناحیهاکثریت حاکمیت 

 باشد.صورت دموکراسى و رأى اکثریت مىهو طرف دیگرش حق حاکمیت ملى ب

شده یا فقط نکنندگان قبلى در بحث ظاهراً متعرض آن د و شرکتنماآنچه می
تعیین تكلیف براى حكومت و سیاست از ناحیه اسلام و  ،انداشاره و اظهارهایى کرده

براى خدا و پیغمبران  را ت و اجتماعمباشد. آیا اولاً خود اسلام حكومت اُدیانت مى
ها سلب این حق یا مسئولیت را نموده خدا مقررّ داشته از افراد و ملت و اولیاء خاصِ

 براى حكومت و سیاست و امور دیگرِ یثانیاً آیا سیستم و نظام مشخص و است؟
 شده است؟ عریشتو غیره  یاتاجتماعى مانند اقتصاد و رفاه

 مطالب و نظریاتى را دیگران و خود بنده  سابق هاىگفتهو هانوشته در زمینه این رد

                                                 
 : ... از خدا و رسول و متصدیان امور که از خودتان هستند اطاعت کنید ... 75( / 4. نساء)1

 ... تر استپیامبر به مؤمنان از خودشان نزدیك:  3( / 33. احزاب)2
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ه و جوو البته ت ،کنیمتر بیان مىحالو جورتر و  صورت جمعهو اینك ب 1ایمگفته
 خواهد بود.  به اسلامبیشتر معطوف  نظرمان

 هدف و وظیفه دین و رسالت پیغمبران

اند تا عدالت دین عقیده دارند که پیغمبران آمده ن و مدافعین متجددِبعضى از معتقدی
مردم را به کمال و سعادت  ،و روابط انسانى و صلح و سلامت در جوامع ایجاد نموده

 برسانند.

و شاید در عمل  -آیدنظر مىاین حرف را که خیلى هم زیبا و معقول و مطلوب به
وقتى با منابع اصیل  -از نتایج آن همین باشدین یا یكى حاکمیت د ،نهایى یو نتیجه

گویند نمى را این اکرمرسول و خدا خود .آیدنمى در درست کنیممى روهروب قرآن مثلاً
د اگر بگویم که دین نیامده یشاید همه تعجب کن ،بودهنو رسالت پیغمبر در این زمنیه 

تماع و اقتصاد و سیاست است که دنیاى ما را آباد کند و دستورالعملى براى اداره اج
البته نیامده است که دنیایمان را خراب کند یا نفى و انكار  بدهد. و حكومت و غیره

دنیاى ما چه فردى و چه اجتماعى نظر دارد و آن را بهبود و هبلكه باالعكس ب ؛نماید
در (. SOUS - PRODUIT)عنوان محصول فرعى هبخشد ولى بسلامت و سعادت مى

شده است که ادیان توحیدى و از جمله اسلام و قرآن پیدا یلى تمایل سنوات اخیر خ
فلسفى بگذارند و اصول و احكام ادیان را با  -هاى سیاسىرا در ردیف مكتب

 هاى سیاسى مقایسه نمایند.ایدئولوژى

از هر چیز جلوه بیش عنوان مأموریت پیغمبران هآن هدف و غرضى که در قرآن ب
وق سها از شرك و پرستش غیرخدا است و رگرداندن انسانشود بدارد و تكرار مى

 است: فرموده (71)ذاریات یسوره در کهخلقت از اصلى غرضبه و خدا سوىهب دادنشان

«
  

                                                 
 در جلد اول بازیابى «دین و آزادى»مقاله  ،«علمى بودن مارکسیسم» ،«لوژىئوبعثت و اید» ه دراز جمل. 1

 «هارسالت انبیاء و انقلاب ملت»و در مقاله  -هادر جلد دوم بازیابى ارزش «ایران و اسلام»مقاله  -هاارزش
 .بوده است در بحث توجه به فرد و تزکیه شخصیت به عوض جمع و دولت

در جلد دهم « علمی بودن مارکسیسم»ی آثار است، در جلد اول مجموعه« بعثت و ایدئولوژی»
« هارسالت انبیاء و انقلاب ملت»و « ایران و اسلام»، «دین و آزادی»ی ی آثار قرار دارد و سه مقالهمجموعه

 باشد )ب.ف.ب(.ی آثار میودوم مجموعهاز آثار مندرج در جلد بیست



»  1 

بند ترجیع اینهجا از زبان انبیاء بهمه ،(21)انبیاء ،(11)هود ،(5)اعراف هاىسوره در
 ( : 5ی اعراف). در سورهخوریماصلى برمیبند ترجیع یا تنها

«
»2

«

» 3

«

»4 

«

»7 

 کند. صحبت پرستش خدا نیست، از فساد و انحراف اجتماعی صحبت می
«

                                                 
ام، مگر براى اینكه مرا بندگى کنند ]و از بندگى غیر و جن و انس را نیافریده:  78تا  73( / 71. ذاریات)1

 من سر  باز زنند[. 
  خواهم و نه اینكه مرا خوراك دهند.اى مىنان روزىآنه از 

 نیرومند و برقرار. رسانِروزىزیرا خداست 

قوم من، خداى را بندگى کنید، هیچ معبودى جز نوح را بر قومش فرستادیم؛ گفت: اى :  75( / 5. اعراف)2
 ترسم.او ندارید؛ من از مجازاتِ روزى بزرگ بر شما مى

]فرستادیم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  و بر قوم عاد برادرشان هود را:  37( / 5. اعراف)3
 کنید؟هیچ معبودى جز او ندارید؛ چرا پروا نمى

گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  ]فرستادیم.[ قوم ثمود برادرشان صالح را و بر : 53( / 5. اعراف)4
اختیارتان فرا رسیده است؛ این ماده هیچ معبودى جز او ندارید؛ براى شما نشانه روشنى از جانب صاحب

ارى به زآاى براى شما، به حال خود رهایش کنید تا در زمین خدا چرا کند و عنوان نشانهشترِ خداست به
 او نرسانید که عذابى دردناك شما را فرا خواهد گرفت.

اى دست شرمانهنگاه که به قوم خود گفت: چرا به عمل بىآ ر[آ]به یاد  و لوط را : 81( / 5. اعراف)7
 زنید که هیچ یك از جهانیان پیش از شما مرتكب نشده است؟مى
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»1 

تواند اخلاقى مطلب اخلاقى اجتماعى اقتصادى اضافه شده است که مىیك 
 صرف باشد.

«

» 2 

«

»3 

                                                 
؛ گفت: اى قوم من، خداى را [فرستادیم] شعیب رامدین، برادرشان  [اهل] و بر:  83و  87( / 5. اعراف)1

اختیارتان فرا رسیده بندگى کنید، هیچ معبودى جز او ندارید؛ براى شما نشانه روشنى از جانب صاحب
ورد نكنید و در زمین پس از آپیمانه و ترازو را کامل کنید و حقوق مردم را کم بر است؛ ]سنجش[

  .ید، این به نفع شماستاصلاحش تبهكارى نكنید؛ اگر باور دار
 ...باایمان را از راه خدا بازدارید منشینید که با تهدید، افراد [کمینبه ]بر سر هر راهى 

یات خویش بر فرعون و سران ]قوم[ش آپس از پیامبران گذشته، موسى را با :  117تا  113( / 5. اعراف)2
کردند؛ ببین سرانجام تبهكاران  ]و ناسپاسى[یات ما ستم آنان ]با تكذیب خود نسبت به آبرانگیختیم، اما 

 چگونه بود!

 .موسى گفت: اى فرعون، من رسولى از سوى صاحب اختیار جهانیانم

سزاوار است که در مورد خدا جز به راستى و حق سخن نگویم؛ براى شما نشانه روشنى از جانب صاحب 
 ار من بگذار.در اختی زاد کن و[آ] ام، پس دودمان یعقوب راوردهآاختیارتان 

ورد و آدم نسلشان را پدید آاختیار تو از پشت بنىنگاه که صاحبآ ر[آبه یاد : ] 153و  152( / 5. اعراف)3
گواهى گفتند: چرا،اختیار شما نیستم؟گواه ساخت که: مگر من صاحبنان را بر خودشانآ زبان فطرت[]به

 .خبر بودیمبى توحید[]رستاخیز نگویید از این  تا روز [ن گواهى را به زبان فطرت گرفتیم،دادیم؛ ]ای
 ...یا نگویید که پدران ما از قبل مشرك بودند



 بندی:و در آخر سوره و جمع
«

»1 

 ( : 11ی هود)در سوره
«

»2 

«
»3 

«
»4 

«

»7 

                                                 
اختیارت را در درون خویش به زارى و با ترس ]از عقوبتش[، بدون صاحب:  213و  217( / 5. اعراف)1

 واى بلند، بامداد و شبانگاه یاد کن و از یاد او غافل مباش.آ

 [فقطکنند و او را تقدیس نموده و ]اش گردنكشى نمىتیار تو هستند، از بندگىاخنان که مقرب صاحبآ
 .برندبر او سجده مى

گاه استحكام یافته، آاى یاتش از جانب فرزانهآکتابى است که  این[] الف، لام، راء؛:  2و  1( / 11. هود)2
 .نگاه به وضوح بیان شده استآ

 كنید؛ من از جانب او براى شما هشداردهنده و بشارتکه جز خداى را بندگى ن [پیامش این است]
 .امدهنده

 .شكارمآاى بر قومش فرستادیم که من براى شما هشداردهنده با این پیام[] نوح را:  23و  27( / 11. هود)3

 و اینكه جز خداى را بندگى نكنید، که از عذاب روزى دردناك بر شما بیمناکم.

]فرستادیم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  اد برادرشان هود راو بر قوم ع:  71( / 11. هود)4
 دروغ پردازانى بیش نیستید. [هابتهیچ معبودى جز او ندارید؛ شما ]با پرستش 

]فرستادیم[، گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید،  و بر قوم ثمود برادرشان صالح را:  31( / 11. هود)7
ن را به شما واگذاشت، پس آبادانى آورد و آرید؛ اوست که شما را از زمین پدید هیچ معبودى جز او ندا

 است. دهندهپاسخنزدیك و  اختیار من ]به همه[مرزش بخواهید و به درگاهش بازایید، که صاحبآاز او 
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«

»1 

 ( : 14ی ابراهیم)در سوره
«

»2 

 ( : 15ی مریم)در سوره
«

»3 

«»4 

 :  (21ی انبیاء)در سوره
«

»7 

«

»3 

                                                 
ى ]فرستادیم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگ مدین برادرشان شعیب را ]اهل[ و بر:  84( / 11. هود)1

از  بینم، و]لى[کنید، هیچ معبودى جز او ندارید؛ و پیمانه و ترازو را مكاهید، شما را در رفاه و نعمت مى
 .ترسممىعذاب روزى فراگیر بر شما 

امن قرار [ اختیارا، این سرزمین را ]محلىهنگامى که ابراهیم گفت: صاحب ر[آ]به یاد :  37( / 14. ابراهیم)2
 .دار بتان برکنار و[ هاطاغوتاز بندگى ] ده و من و فرزندانم را

 در این کتاب از ابراهیم یاد کن که پیامبرى راست گفتار بود.:  42و  41( / 15. مریم)3

شنود و نه کنى که نه مى]خداى را رها کرده چیزى را بندگى مى  نگاه که با پدرش گفت: پدرم، چراآ
 بیند و هیچ اثرى براى تو ندارد؟!مى

 پدرم، شیطان را بندگى مكن، که او در مقابل خداى رحمان نافرمان بود.:  44( / 15. مریم)4

 و قبلاً به ابراهیم کمالى که سزاوارش بود عطا کردیم و نسبت به او شناخت داشتیم.:  72و  71( / 21. انبیاء)7

 ؟ایددهایستاچیست که شما به خدمتش  [جانها ]ى بىنگاه که به پدر و قومش گفت: این مجسمهآ

ها و زمین است، همان کسى که سمانآاختیار صاحب همان[] اختیار شما،گفت: صاحب:  73( / 21. انبیاء)3
 گواهم. فریده است و من بر این ]واقعیت[آنها را آ



ها و از تعلیمات و برخوردهاى دیگر اند و از مأموریتانبیاء چنین نبوده یالبته هم
در  .ن مسئله دفع شرك بوده استهمیس و عمده شود ولى اساهم صحبت مى

 :شوددر خطاب کلى گفته مى (23)مومنون یسوره

«»1 

 فرماید:می ت سرششو پ

«»2 

 :شودداده مى چنین خبراز ارسال پیغمبران آدمیزاد،  داستان آفرینش و گزینش در

«»3

 ی اجتماعآیات قرآن راجع به حکومت و اداره

اجتماع ما صراحت  یاداره فقط دو آیه در قرآن وجود دارد که راجع به حكومت و
وشََاوِرْهمُْ»یكى  ؛کندیا ارائه تكلیف مى دهدمی دستور و تذکرى ،یعنى امر() دارد

 نكته بر دو مطلب دلالتو این  .7«وأََمْرُهُمْ شوُرىَ بیَْنَهُمْ»است و دیگرى  4«فِی الأَمْرِ
 ط و متعلق بودنِو ثانیاً مربو ،کند. اولاً دموکراسى و راى سرّى یا آراء مردممى

و عدم دخالت دین یعنى خدا و پیغمبر در این کار. بنابراین  ،حكومت به خود مردم
خواهند از قرآن سیستم حكومتى یا حكومت اسلامى ها که میاصرار و فشار بعضى

مگر اینكه همان حكومت مردم بر مردم یا دموکراسى  ،بیرون بیاورند بیهوده است
 باشد. 

 در قلمروی سیاسی و فرهنگ اجتماعی سوغات غرب به شرق

یعنى تماس و برخورد  ،بزرگ تاریخى قرن خودمان یمبداء و مسیر صحبتم را پدیده
هاى آن از قرن هجدهم به بعد قرار با تمدن و فرهنگ و تفوق ، وغرب با شرق

 م که عامل تحرك عمده و تسلط و تغییرات اساسى و کلى گردیده است.دهمی

                                                 
هاى پاکیزه استفاده کنید و به شایستگى عمل کنید، که از اى رسولان، از نعمت:  71( / 23. مؤمنون)1

 م.گاهآرفتارتان 

اختیار شما هستم، پس از امت شماست، امتى واحد، و من صاحب این ]نوعِ بشر[ : 72( / 23. مؤمنون)2
 من پروا کنید. ]نافرمانى[

 ...یندآدم، چون رسولانى از خود شما به سراغتان آاى فرزندان  : 37( / 5. اعراف)3

 : ... و در کار با آنان مشورت کن؛ ... 175( / 3عمران). آل4

 شود...: ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده می 38( / 42شورا) .7
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ات آوردند )یا ما دو غآنها دو سو ،و در فرهنگ اجتماعى در قلمروى سیاسى
 :سوغات اخذ کردیم(

 یا لائیسیته، تفكیك دین از سیاست( 1

 های سیاسی.ها و فلسفه، و ایدئولوژیآزادى و دموکراسى( ناسیونالیسم، 2

لعمل در ااصولاً زاییده رنسانس خودشان و عكس ،این دو ارمغان یا اندیشه و ایده
و حاکمیت دین در اروپا بود و با شرایط و سوابق ما کلیسا ار سال اقتدار برابر هز

 ،هایى به آن طرف رفتندخواند. ما ضمن اینكه تحت تأثیرش قرار گرفتیم و گروهنمی
روحانیت  طرد برابر در العملعكس .شد ایجاد مخالف اردوى در هم هایىالعملعكس

ت شیعه به سیاست و امور اجتماعى ورود روحانی ، موجبو تفكیك دین از سیاست
 .ولایت فقیه آن ، وانقلاب اسلامى ،شد که سابقه نداشت: انقلاب مشروطیت

و  و دینی،احیاى فكر اسلامى  ،هاى سیاسىالعمل در برابر ایدئولوژىعكس
هاى اجتماعى و انسانى و دنیایى به اسلام تا آنجا که هم انتساب اهداف و برنامه

 اند که روابط مردم را در خط صحیح و سالم وین آمدهایان براى گفتند اسلام و اد
فلسفى  -سیاسى هاىایدئولوژى کهطورهمان عیناً .کنندمفید بیندازند و جوامع را اداره

 نمایند. در صورتى که هیچ یك از این دو انتساب و استنباط صحیح نبود.می

 مسائل و موضوعاتی که باید مطرح و جواب داده شود
ها در این میدان وسیع سیاست و العملها و عكسو تأثرها یا عمل مجموع آن تأثیر از

و تلاش  فحّصتلاطم، تحیّر و ت ایران را میدان ،وجود آمدههبلبشوى عجیبى ب ،افكار
سعى کنیم و آنچه را که حقیقت و حق است  خوب است که بررسى و .کرده است

حتى نسبت به خیلى باورها و  .مطرح نماییم بیرون بیاوریم. مسئله دیانت و حكومت را
ها شك و تجدید نظر نماییم.این مسائل و موضوعات را جا دارد مطرح کنیم پذیرفته

 و جواب بدهیم:

آیا ادیان الهى و بخصوص اسلام یك ایدئولوژى مكتب اجتماعى است و براى 
 ؟ است اجتماع آمده یبهبود و اصلاح و اداره

اسلام چه نظام حكومتى  ،سازى بوده است؟ اگر چنین استهدف انبیاء دنیا آیا 
را تعیین کرده است، و حكومت اسلامى چیست؟ همچنین اقتصاد اسلامى، فرهنگ 

 اسلامى و غیره؟ 
 گونه  آیا هیچ ، شده استناقتصادى و غیره تعیین  هایسیستمو اگر نظام حكومتى 



 وجود ندارد؟هم  حكامیضابطه و اصول و ا

م و مقدس حترهاى حكومتى آنچه مفلسفى و در نظام -سیاسى هاییژدر ایدئولو
باشد و معمولاً فرد فداى جمع دولت، مملكت، جامعه یا طبقه مى ،استو اصل 

ا قرآن هم همین آی .گیرد که مفید به جامعه باشدقرار مىجمع شود و در خدمت مى
 روش و برنامه را دارد؟

د پس هدفشان نع و تامین و تربیت دنیا نیامده باشاگر ادیان الهى براى اداره اجتما
 اند؟ اى آمدهچه بوده است و براى چه برنامه

است و هم  کردهآیا خداوند پیغمبران را مأمور نبوت و تعلیم و اجراى دیانت 
 ؟مأمور حكومت و ولایت

حاکمیت و مدیریت جوامع و حكومت اللَّه با  ،بر طبق قرآن وسنت رسول و ائمه
 ى و چه مقامى باید باشد؟ چه کس

 مقصود از ولایت که در قرآن و حدیث آمده است چیست؟

 مرز میان دیانت و حكومت کجا است؟

و دیانت  آیا خدا مأموریت اجرایى در امور دینى مردم را به کسى داده است؟
اتكایى به حكومت دارد؟ یا اینكه حكومت صرفاً براى امور دنیایى مردم  واحتیاج 

  ؟است
و سرنوشتش در رابطه با  ؟اى داردو وظیفه حانیت در این وسط چه نقشرو

 شود؟مى بینیچگونه پیشحكومت و سیاست 

 آیددست میها بهو نکاتی که از آن 252تا  242( / 2گروه آیات بقره)
 ما به جاى اینكه تك تك این سوالات را تیتر کرده جدا جدا جواب بدهیم از آیات

لاى  نماییم از لابهمی سعى و را مطالعهاز آیات گروه کرده، دو  هگروهى قرآن استفاد
دست آوریم و بعد با ههایى براى مسائل فوق بآنها تا آنجا که ممكن است جواب

مسائل  جوانب ها و طرحبه رفع ابهام ،از آیات و احادیث و احكام دیگر داداستم
  بپردازیم.

 به سلطنت   که مبتنى است ( 2)بقره یرهسو  272تا  243آیات اولین گروه ، گروه 
 یکه جامعه ( است42)شورى یسوره 42 تا 34گروه آیات ی،شود و دیگرد مىوداو

 نماید.نمونه مومنین را توصیف می
 :  272تا  243( / 2ی بقره)گروه آیات سوره
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«

» 1

«

                                                 
گروهى از سران دودمان یعقوب توجه نكردى که پس از موسى از  یا به ]داستان[: آ 248تا  243( / 2. بقره)1

در راه خدا جنگ  به فرماندهى او[پادشاهى براى ما انتخاب کن تا ] خود تقاضا کردند: ]وقت[ پیامبر
ن سر  باز زنید؟ گفتند: آیا چنین نیست که اگر جنگ بر شما مقرر شود، از آگفت:  پیامبرشان[نیم؛ ]ک

چگونه ممكن است از جنگ در راه خدا خوددارى کنیم، در حالى که از سرزمین خود و ]از کنار همسر 
ه از جنگ روى نان، همآنها مقرر شد، جز معدودى از آ ایم؟ و چون جنگ برفرزندانمان رانده شده و[

 ؛ و خدا به حال ستمگران داناست.و به خود ستم کردند[] برتافتند

نان گفت: خدا طالوت را به پادشاهى شما انتخاب کرده است؛ گفتند: چگونه او که اموالى آپیامبرشان به 
گفت: در اختیارش نیست بر ما فرمانروایى داشته باشد، در حالى که ما خود به فرمانروایى سزاوارتریم؟ 

اش را وسعت بخشیده است؛ و البته خدا فرمانروایى خدا او را بر شما برگزیده و دانش و نیروى جسمى
  دارد، که خدا فراخى بخش و داناست.خویش را به هر که بخواهد، ارزانى مى

د رسبراى شما مى فرمانروایى او این است که صندوق ]معهود[ نان گفت: نشانه ]صلاحیت[آپیامبرشان به 
اى از میراث خاندان موسى و هارون در اختیارتان و بازماندهرامش خاطر از جانب صاحبآ که ]موجبات[

اى است نشانه [مسلماً در این ]رویداد کنند؛ن را حمل مىآکه فرشتگان  [رسدمىن است، و در حالى ]آ
 براى شما، اگر باور داشته باشید.



»1

 توانیم در بیاوریم:نكاتى که از این آیات مى

برای: اصولى حكومت و سلطنت از نبوت و توام شدن استثنایى آن )تفكیك  -1
 .نه نوح(و نه عیسى  ،پیغمبر آخر الزمان ولى نه ابراهیم، و موسى ،سلیمان ،دوداو

و در  ،ولى با شرایط و ترتیبات و ضوابط امضاى خدا در زیر نظام سلطنتى -2
بحث تفكیك جاى صحبت و  .رضایت و درخواست و انتخاب خود مردم ،هرحال

 دین از سیاست است.

                                                 
 ]میزان پایدارى[ گفت: خدا [به سربازان خود] الوت لشگر کشید،هنگامى که ط:  272تا  245( / 2. بقره)1

من نیست؛  [یاران وفادار] ن بنوشد، ازآب آزمایش خواهد کرد؛ هر که از آب آشما را به وسیله یك نهر 
 ]اما[ ؛برگیرد ن[آنكه با دست خود مشتى ]از آید، مگر آمن به شمار مى ]یاران[ ن نچشد، ازآو هر که از 
ن نهر گذشتند، آنوشیدند؛ هنگامى که طالوت و مؤمنان همراهش از  [جویبارن]آعده قلیلى از همگى جز 

جالوت و سپاهیانش را  گفتند: امروز ما تاب ]هماوردى با[ [عنصرى که سیراب شده بودندافراد سست ]
وهى اندك لقاى خدا نایل خواهند شد،گفتند: چه بسیارگرکه یقین داشتند بهنخواهیم داشت؛]ولى[کسانى

 است. که به قانونمندى خدا، بر گروهى عظیم پیروز شدند؛ و خدا با شكیبایان ]و پایداران[ ]و مصمم[

نها در برابر جالوت و سپاهیانش موضع گرفتند، گفتند: صاحب اختیارا، بر ما شكیبایى و پایدارى آو چون 
 دان.هاى ما را ثبات بخش و ما را بر انكارورزان پیروز گرببار و گام

]افسر جوان و شجاع سپاه طالوت[،  نگاه سپاه دشمن را به قانونمندى خدا در هم شكستند، و داودآ
خواست به او نچه مىآجالوت را به قتل رساند و خدا او را فرمانروایى و دانشِ توأم با بینش بخشید و از 

گرفت، کرد، زمین را تباهى فرا مىاى دیگر دفع نمىاى از مردم را به وسیله پارهموخت؛ و اگر خدا پارهآ
  بخشى دارد.اما خدا نسبت به جهانیان افزون

 .خوانیم؛ و تو در زمره پیامبرانىیات خداست که به حق بر تو مىآ این
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دفاع مردم  .و جنگ براى دفاع از وطن )خانه و خانواده( ،سلطنت براى جنگ -3
 الله است.دفاع خدایى و سبیل ،این دفاع وعهده خودشان است ههم ب

انتظار خدا از تقاضاى مردم براى حكومت و سلطنت و وضع قوانین جنگى یا  -4
 ملی.و مسئولیت  گیرىامضاى حق تصمیم .حكومتى

 وَاللّهُ یُؤْتِی  کند )خدا است ولى خدا به بشر واگذار مى لك و حكومت از آنِمُ -7
 و امانت است. 1(مُلْكَهُ منَ یَشَاء

جسم و زور پهلوانى  .کندبودن و متمول بودن را قرآن امضا نمى موروثى -3
 داند.کار داشتن را از لوازم آن می دانشِو داشتن و دانایى 

 هاى کلى:مطالب وابسته و حاشیه و استنباط
 جدا است.كسیون ونولایت و نبوت دو ف -1

ع بینى و مندر تورات پیش .اول مأموریت است و بعد نبوت ،در مورد موسى
 گرایش به استبداد شده است.

اکثریت  ىِأره ب ،شودگفته مى «فیِ الأَمْرِوشَاَوِرْهمُْ»در مورد پیغمبر خودمان 
 اند.حاکم مردمفرماید مینهج البلاغه  . درطورهم همین )ع(على .کندعمل می

 .دیگر چیزهاى براى نه است جنگ براى است بحث مورد کهسلطنتى و حكومت -2
عیسى  خود و ذکریا ایوب، یوسف، اسحق، یعقوب، نوح، ابراهیم، جمله )از انبیا یهمه

 خود مردم است. یعهدههبو کمك جنگ دفاعى است و دفاع هم  اند(.چنین بوده

در عین اینكه در این آیات و در جاهاى دیگر هیچ نظام حكومتى خاصى را  -3
 ،کندنمی تعیین را تئوکراسی و کمونیستى یا دمكراسى چه و مشروطه، چه سلطنت، چه

ست و دستورها و اصول و نیطرف ت و اجتماع بیما ینسبت به حكومت و اداره
 :ایدنمضوابطى را تعیین می

«

»2 

«

                                                 
 دارد، ...: ... و البته خدا فرمانروایی خویش را به هر که بخواهد، ارزانی می 245( / 2بقره) .1

این سرزمین جانشین ]پیشینیان[ کردیم، پس میان مردم به  ]حكومتِ[ تو را درد، واى داو:  23( / 38. ص)2
 ...کشد؛ ات مىحق داورى کن و پیرو هواى نفس مباش، که از راه خدا به بیراهه



»1 

«

»2 

«

»3 

«

»4 

«»7 

کند کس بخواهد واگذار مىهرملك و حكومت از آن خدا است ولى خدا به -4
باید  ،داردرا خدا  یو این ملك و حكومتى که امضا 3(منَ یَشَاءوَاللّهُ یُؤْتِی مُلْكهَُ )

 با حكمت و علم و نیرو باشد. توأم

نه  ،جا صحبت و عنایت روى ناس است یعنى تعهد و وظیفه نسبت به ناسهمه -7
. که حكومت براى مردم و حق مردم است ،ىبو مالك الرقا ئیفعال مایشا استبدادىِ

است از جانب مردم که باید به آنها رد کرد. در امور  حكومت حقىّ است و امانتى

                                                 
ها را به صاحبانش بازپس دهید، و چون در میان مردم دهد که امانتخدا به شما فرمان مى:  78( / 4. نساء)1

 دهد؛ البته خدا شنوایى بیناست.دلانه داورى کنید؛ خدا اندرز نیكویى به شما مىداورى کنید، عا

هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ ]تشخیص رسولان خویش را با نشانه:  27( / 75. حدید)2
در ان وردیم که آرا پدید  و سایر فلزات[هن ]آمردم به عدالت برخیزند؛ و  تا نازل کردیم حق از باطل[

و خدا کسانى را که او و رسولانش  مورد استفاده قرار دهید[] ید و منافعى براى مردم هست، تاسختى شد
 کنند، مشخص گرداند؛ که خدا نیرومندى است فرا دست.تظاهر یارى مىرا بى

ابود کند تا در زمین فساد کند و کشت و نسل را نو چون به حاکمیت برسد، تلاش مى:  217( / 2. بقره)3
 .کند؛ در حالى که خدا تبهكارى را دوست ندارد

 . ها سر به طغیان برداشتندنان که در سرزمینآهم :  12و  11( / 85. فجر)4
 .و بسیار تبهكارى کردند

 .ورد نكنید و در زمین تبهكارانه سرکشى نكنیدآحقوق مردم را کم بر:  183( / 23. شعراء)7

 دارد ، ...دا فرمانروایی خویش را به هر که بخواهد، ارزانی می: ... و البته خ 245( / 2. بقره)3
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اینجا در  ، ومور از جانب خدامأاند و پیغمبران در برابر خدا مسئول ،رسالت و نبوت
 .نمایدقسط می که قیام به باز ناس است ،هم (75)حتى در آیه سوره حدید .برابر مردم

باید  ،خدا ضىِرم نوع حكومتِ. پس جمعىیعنى حكومت دمكراسى و حرکت دسته
ی وَلِّفَ تَكُونُونَ یُکَیْ)» .یعنى دموکراسى ،مردم باشد با كاریناس و هم مرضىِ

 (2«ینِ ملُوکِهِمی دِاَلنَّاسُ عَلَ»و  1.«مْعَلیَكُ
 ،که تعیین شده است. عدم تبعیّت از هواى نفسموازین و ضوابط و اصولى  -3

دارى، حكم به عدل، قیام به قسط که راه خدا را در پیش گرفتن، امانت ،حكم به حق
باعث هلاك  ولایت نباید ، ودر آیه سوم آمده است. فساد را خدا دوست ندارد

 حرث و نسل شود.

ر کنار کتاب زیل موازین و ضوابط دنتصریح به ت (75)در آیه سوره حدید -5
رفع آن اشتباه که این دستور  ؛ولى کى اجرا کننده است؟ خود مردمشده است. 

انقلاب و مبارزه و سرنگون کردن سلاطین و دیكتاتورها است. وسیله را هم خدا 
و هم براى جنگ و دفاع و جلوگیرى از  ،فرستد، هم براى معیشت و معاشمى

جویانه ببریم و ضمناً هم در راه صلح یفادهتجاوز. ما هستیم که باید از آیین هم است
 آن استفاده کنیم. خدا کمك بكنیم و هم از ناسِ

 ،مردم در میانکردن براى حكومت  در آیات قرار دادن مردم این مخاطب - 8
قسط کیل و قسط نمودن، قیام بهکردن، وفاى بهکردن، رد اماناتفساد نكردن، احسان

ن رانه زمام دا ،باشندهستند که عامل امور و حاکم مى رساند که خود مردممی ،کردن
 ندارد. فقها و اولیاء و انبیاء خاص طبقهبه اختصاص و است مردم آنِ از حكومت خاص.

 .دهندمى او حكم رگویند را میضمناً انبیاء فقط معیار 

 یاستفاده . از آناما قسط که در اینجا آمده است خیلى مبهم و تاریك است -5
 انداند یا عدالت اجتماعى گفتهاختلاف کردهو وات و جامعه اشتراکى بدون طبقه مسا

  .اندرفتهپیش طبقه و توحیدى هم تا جامعه بى و

 قسط و عدل مترادف هم نیستند
 ،که در قسطاند. درحالیگرفتهقسط و عدل را مترادف هم، ین و مفسرینمترجم

طور هو موازین و قوانین و حقوق را ب ،یدآجاى کیفیت مىهاندیشه کمیّت و اندازه ب
                                                 

 شود.. حدیث نبوی : هرطورکه شما باشید، به همان نحو بر شما حكومت می1

 ند.اشان پیرو حاکمانشاندر دین مردم . حدیث نبوی :2



دن است. رفتار بالسّویه و یكنواخت با مردم برمبناى قرار و میزان کر دقیق رعایت
  .مقبول معینِ

از نظر  را آمده است که همراه آنو چیزهایى ،قسط آمده استکلمه که جاهایى
 بگذرانیم:

«»1 

«

»2 

«

»3 

«»4 

«»7 

«

                                                 
 ... کنید؛پیمانه و ترازو را عادلانه کامل  ]سنجشِ[: ... و  172( / 3. انعام)1

ورد نكنید و در زمین آپیمانه و ترازو را کامل کنید و حقوق مردم را کم بر ]سنجش[ : ... 87( / 5. اعراف)2
 ... پس از اصلاحش تبهكارى نكنید؛

]فرستادیم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را  مدین برادرشان شعیب را ]اهل[ و بر : 87و  84/ ( 11)هود. 3
بینم، جز او ندارید؛ و پیمانه و ترازو را مكاهید، شما را در رفاه و نعمت مىبندگى کنید، هیچ معبودى 

 ترسم.از عذاب روزى فراگیر بر شما مى و]لى[

نكنید و در زمین تبهكارانه  وردآبراى قوم من، پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید و حقوق مردم را کم 
 سرکشى نكنید.

 ...رستاخیز مستقر خواهیم کرد عدالت را در روز هاىمیزان : 45/ ( 21)انبیاء. 4

 اگر داورى کردى، به عدالت میانشان داورى کن، که خدا عادلان را دوست دارد. ]لى[ و:  42( / 7. مائده)7
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»1 

«

»2 

«

»3 

«

»4 

قسط همه جا با میزان و ترازو آمده است و ترازو کارش درست سنجیدن و تعادل 
  برخلاف و و کم فروشى ،و تعهد با تحویل و تعهد دریافت است، کردن عادلو مت

 کردن است.ت موازین و مقررات و معیارها را رعای. كردن استنقوانین معامله عمل 

 ، طرفِ خطاب به خودِ مردمند44تا  62( / 42در گروه آیات شورا)
 :  44تا  33(، آیات 42ی شورا)سوره

«

                                                 
 .را مقرر داشت عدالت[ان را برافراشت و میزان ]سمآو :  5تا  5( / 77. الرحمن)1

 .که در سنجش تعدى نكنید

 ورد کنید و در سنجش زیان مرسانید.آرا به عدالت بر [رانو سنجش ]حقوق دیگ

وردگان، همواره براى عدالت ایستاده باشید و براى خدا گواهى دهید، هرچند آاى ایمان :  137( / 4. نساء)2
 ... و نزدیكان]تان[ باشد؛ که به زیان خودتان یا پدر و مادر

خدا ایستاده باشید و به عدالت گواهى دهید و دشمنى با وردگان، همواره براى آاى ایمان :  8( / 7. مائده)3
تر است و از خدا پروا عدالتى وادارتان نكند؛ عدالت ورزید، که به تقوا نزدیكگروهى ]از مردم، به بى

 .گاه استآکنید نچه مىآکنید، که او به 

  .پیمانه را تمام بدهید و کسر نگذارید:  182و  181( / 23. شعراء)4
 .ان درست بسنجیدو با میز



 

»1 

 ند، و خطابدر این آیات، و در تمام آنها، همه جا طرف خطاب خود مردم
سر یا بالا صورت فرد فرد جامعه است نه خود جامعه. بدون آنكه از یك فردهبیشتر ب

                                                 
نچه نزد آزندگى دنیاست؛ و  گذراى[]نچه به شما داده شده است، برخوردارىِ : آ 44تا  33( / 42. شورا)1

 .تر استکنند، بهتر و پایندهخداست، براى مؤمنانى که بر صاحب اختیارشان توکل مى

یند، آگاه که به خشم درمىنآگیرند و ها کناره مىشرمىنان که از گناهان بزرگ و بىآ نیز براى[] و
 .کنندگذشت مى

دارند و امورشان در میانشان به شوند و نماز برپا مىاختیار خویش را پذیرا مىصاحب دعوت[] نان که آو 
 .کنندایم، انفاق مىشان کردهنچه روزىآشود و از مشورت نهاده مى

 گاه مورد ستم قرار گیرند، به دفاع برمى خیزند.و کسانى که هر

ورد، پاداشش با خداست؛ آبه صلاح   جزاى هر بدى مقابله به مثل است؛ و هر که گذشت کند و ]کار را[
 به راستى او ستمگران را دوست ندارد.

 نان نیست.آملامت[ى بر اند، انتقام گیرند، هیچ راه ]نان که پس از ستمى که دیدهآالبته 

نان عذابى دردناك آکنند؛ خواهى مىر زمین برترىبر ستمگرانى گشوده است که به ناحق د راه ]ملامت[
 دارند. ]در انتظار[

  است. او[ى و گذشت کند، نشان قدرت اراده ]اما هر که شكیبای
نگاه که عذاب آبینى ، بعد از خدا کارسازى نخواهد داشت؛ و ستمگران را مىهر که را خدا گمراه کند

 ست؟یا راه بازگشتى هآگویند: را مشاهده کنند، مى



 

 

 

 
 

 373 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدیانت و حكومت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نام هنام مَلكِ و سلطان و شاه، چه بهچه ب .نماینده، رابط یا حاکم صحبت شده باشد
  .نام یك مجلس یا موسسه عمومىهو چه ب ،دمفرد منتخب مر

نظر هگذرد و بمی چشمهاول سررا به فرد کهعبادى است و کلىهاسفارش و احكام
اجتماعى و ادارى جامعه یا حكومت را داشته  یفقط یكى از آنها جنبهکه آید مى

رهُُمْ شوُرىَ وَأَمْ» :قرار گرفته است ادنخیلى هم مورد است ،باشد که بعداز مشروطیت ما
و  .ها داردکه ظاهراً موضع ناچیزى در ضمن سایر احكام و سفارشدر حالی .1«بیَْنَهُمْ

بینیم سایر دستورات سوره داده است. اگر دقّت کنیم مى لِکُهلك نام خود را باذمع
  .خالى از تأثیرات اجتماعى و ادارى یا حكومتى نیست ،عبادى بودندر همین نیز 

برابر دنیاپرستى  در، ایدئولوژى و هدف جامعه است 33آیه (،42)رىسوره شودر 
 . که هدف تمدن امروزى غربى و شرقى است

  .دوائر انتظامى استو دادگسترى  قلمروی 35آیه 
اقتصاد آزاد  ،ایدئولوژى و عبادى است و آخرش اقتصادى استاولش  38آیه 

 مات سروکار دارد. با سیاست مصرفى و مالیات و عوارض و خد ، وغیردولتى
  .ملى و وزارت دفاع است مبارزات اجتماعى و سیاسىِ 35آیه 
روابط عمومى و ضوابط و فرهنگ اجتماعى یا تربیت و تفاهم ملى است  41آیه 

  .و باز وزارت دادگسترى
حدودى سیاست داخلى و خارجى که دفاع اجتماعى و تا42و 41هاىهمچنین آیه

 شود. لارض( و جانشین شوراى امنیت سازمان ملل متحد مىادلیل فىهالمللى )بو بین
  .است و روابط فرهنگ عمومى ،فردى و اجتماعى باز ارشاد اخلاقىِ 43آیه 
ریزد که اگر راه خلاف ها مىدست انسانهبندد و آب پاك بپرونده را مى 44 آیه

حكومت  سرپرست وو ولى  ،باشدنو خارج خدا را بگیرند و خدا هدف و رهبرشان 
  .لت آنها به آخرت استحواد داشت و نمطلوب نخواه

افراد دیكته و تحمیل  خود را بر اوامر و قوانین جامعه ،اسلامى حكومت در
به جامعه خدمت  ،تبعیت از خدابه د و جامعه حاکمیت برفرد ندارد بلكه افراد کنمىن

 :کننداش مىیكدیگر اداره رایزنی باکنند و با مشورت و مى

«»2 

                                                 
 شود...: ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده می 38( / 42. شورا)1

 هستید. خود رعایای مسئول همگی و یكدیگر امور( متصدیان و مسئولین شبانان)و شما یهمه نبوی: . حدیث2



 یا :
«»1 

د اى این اهداف و اصول و احكام و اخلاق رعایت شواگر در یك جمع و جامعه
اى باقى نخواهد ماند و کارها یا امرشان با در اداره و حیات آن جامعه مشكل عمده

شاه و دولت و حكومت نخواهند احتیاج به .شودهمكارى و مشورت یكدیگر حل مى
کس منفرداً  هر ،انفاق کردن و نیكى و گذشت کردن، براى نماز خواندن .داشت

چون ارتباط و  «أَمْرُهمُْ»جامعه و در  یکند ولى در ادارهگیرد و عمل مىتصمیم مى
ئله مس ،اتكاء به منافع و اطلاعات و نظریات و خدمات دیگران و به مجموعه دارد

صورت یك عمل جزیى به« أَمرُْهمُْ شُورَى بیَْنَهمُْ» ،حالآید. درهرمشورت در میان مى
 است ، عملیکرده است که در صورت ایمان و اخلاق و احسان و انضباطه ساده جلو

نه هیچ وظیفه و نقشى به زعیم و رهبر و  -نكته مهم -و آسان انجام خواهد شد. ضمناً
دین به عنوان  و نه اجراى ،جامعه داده شده یرئیس و روحانى و فقیه براى اداره

  .آیددولت و حكومت در میان مى یوظیفه
مسائل  یههم ،عبادى و اخلاقى اجتماعى -خلاصه آنكه در یك قالب ایمانى

 یا قضایى و سیاسى است. ،ادارى ،اجتماعى ،اقتصادى ،ارتباطى

از ابواب دیانت و وظایف  بابیو را جزئی سیاست به معناى اداره و مدیریت 
بلكه  ؛ر بر آنمِآ دیانتیا  و کم بر دیانت باشدابدون آنكه ح استقرار داده  مؤمنین

 است.بین آنها را حاکم قرار داده  ورِخود مردم و شُ

 عدم تفکیك دین از سیاست یامسئله تفکیك 
 -گیلانىترجمه حسین شمس ،الدینمهدى شمسمحمد حكومت منهاى دین)کتاب

 :  7، نقل از صفحه (1332بهار 
اگر یكى بود همه  .صحیح نیست ،گویند دین و سیاست یكى استکه مىاین

 .ندردکحكومت میتوأم با نبوتشان  پیغمبرها
مملكت اسلامى باید در دست فقها  یحكومت و سیاست و ادارهگویند اینكه می

  .نیز غلط است ،فقیه باشد و حكومت قلمروى خاص آنهاستو ولى
 را اى هبچنین مطال )ع( ما چه حضرت امیر یبه دلیل اینكه ائمهو به همان دلیل بالا 
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  .کندشرایط نمى نیاز از سایرروحانى و فقیه بودن ما را بى رفِصِ ،علاوههنكردند و ب
البته اگر مردم یك فقیهى و عالم دینى را براى شغل مدیریت یا ریاست و وزارت 

دانند و چه بسا در کنند و آزادانه رضایت دارند اشكالى ندارد، خودشان میانتخاب 
هاى اعلا و کافى وجود داشته است که استحقاق این کار را هسرمایوجود و سابقه او 

  پیدا کرده است.
 ،باشد محرزبه طریق اولى و به فرض که حاکمیت دین بر سیاست و حكومت 

حاکمیت روحانیت هیچ مجوزى ندارد و در هیچ آیه و حدیث و سنت نیامده است 
تجربه نشان داده  .بدهید -روحانى بودن رفِصِ به -که زمام امورتان را به روحانیون

ربه و تربیت براى امر مدیریت و است که روحانیت علاوه بر عدم علم و آشنایى و تج
او را از فضایل روحانیت و  ،لاق احراز قدرت و ثروتطالاطور علىهب ،سیاست

راض مردم از و قدرت و حاکمیتش بالمال سبب اع هاحترام در نزد مردم محروم کرد
 شود. آنها و از دین و شرعیات و خدا مى خودِ

از نظر قرآن و سنت چگونه  آئیم سر اینكه توام شدن دین و سیاستحال مى
 است.

هر زمان که متدین خواسته است دیانتش را وارد و حاکم بر سیاست نماید و یا 
اند دین را وسیله پیشرفت و نفوذ و دولتیان و سیاستمداران و مبارزین سیاسى خواسته

هر دو جهت زیان از در هر دو مورد نتایج خراب از آب در آمده و  ،قدرت بسازند
  .ذیل عنوان افراط و تفریط( 21صفحه  21/3/1341 1دین و سیاستمرز میان ند )ابرده

است و چگونه  و ذیل عنوان این مرز کجا 47صفحه )در این کتاب گفته بودیم: 
  (:است؟

کار دارند... مهبه هر دو ،نیست ىطرفبی و ىیجدا میان دین و سیاست»
و فعالیت و دخالت در  نظر داشتن ،مسلمان فردنى هر لع یِدین یوظیفه

ین دخالت را تا حدودى که اسیاست است و لازم است علم و لوازم 
 «عمومى دارد فراگیرد. یجنبه

 داردشئون زندگى و با جهان مرز مشترك  یکلیهدین نه تنها با سیاست بلكه با -1
                                                 

های در دومین کنگره انجمن 21/3/1341تدوین و تكمیل سخنرانی مورخ « مرز میان دین و سیاست» .1
های آثار اسلامی ایران در مسجد جامع نارمك است و اکنون یكی از آثار مندرج در جلد هشتم مجموعه

ی انتشار چاپ و توسط شرکت سهام 1358در سال « مباحث علمی، اجتماعی، اسلامی»باشد که با نام می
 منتشر شده است )ب.ف.ب(.



طرفه. دین در زندگى و در اخلاق و عواطف و سیاست دخالت ولى مرزى است یك
دهد اما آنها نباید دخالت در دین نمایند و راه و رسم دین هدف و جهت میکند مى

 آید.مىدر این صورت ناخالصى و شرك پیش  ،را تعیین کنند

تر وارد کند ولى آن طرفین اصول سیاست و هدف حكومت را تعیین مىد -2
 . ..شودجزییات نمى

نیست که دیانت در آن کار، امرى  یاداره طرزهمین طور انتخاب متصدیان و  -3
استناد ه ها بها و دستورالعملر مستقیم داشته باشد و روحانیت بتواند در انتصابنظ

 خود دخالت نماید.دینیِ مقام 

 الذکر چونو مرزهاى فوق حدودو برطبق  ،کلمهاعم معناىبه سیاست در رودو -4
لوازم آن نیز تدارك و توجه به مقدمات و شرایط و  ،واجب است ظاهراًضرورى و 
 همه باید ناظر و ناصح زمامداران و مامورین دولتى باشند. شود...واجب مى

  اصالت رعایت ،جا دو هر در ..شوند. شتبهم و مخلوط هم با نباید سیاست و دین -7
 و استقلال و آزادى لازم است. 

*     *     * 

مقام و  -شدکه باید شورایى با -و حكومت 1مسلمانان حل شده است معهیك جا
ماند که مورد پیدا کند جز در کارهاى اى نمىیعنى مسئله .نقش بزرگى ندارد

گفتند عدلیه ومحاکم قضائى ندارد سویس که مىکشور  مثالساده )عمرانى و ادارى 
یا داستان سوال  .آیدش نمىو شكایت مردم و دخالت عدلیه سالى دو سه بار بیشتر پی

ر که چون افراد ما تا گرسنه نشوند چیزى ت خارجى و جواب پیغمبآن طبی
ت ندارند و احتیاج به طبی ،خورند و قبل از سیر شدن دست از غذا برمیدارندنمى

 انگلیسی: المثلهمچنین ضرب

An apple a day keeps doctor away 

 رود. با ایمان و اخلاق و عمل افراد حكومت و حاکمیت و دولت از میان مى
 اند و خودِخر خدا است و آخرت. طرف صحبت هم مردمپس هدف از اول تا آ

ات و اخلاق انجام یدست افراد و از طریق عبادهافراد. اداره اجتماع و رفاه و سلامت ب

                                                 
یك جامعه مسلمانان حل »چند سطر سفید گذاشته شده و مبتدای عبارت  7نوشته، بعد از بند در دست .1

ی بعد گذشته نشده و مشخص نیست. ترجیح دادیم از روی حدس و گمان آن را ، در صفحه«شده است
 ب.ف.ب(.طلبیم )تكمیل کنیم. به خاطر این نقص پوزش می
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فرد است  ،در مقایسه فرد و اجتماع ،شود. پس در مرتبه اول و حساسیت و اهمیّتمى
 که اصالت و اولویت دارد. 

 ى دنیاى متمدن و اسلام ات مکاتب امروزمقایسه میان نظر
 فرد و جامعه یا مردم و حکومت  یدرباره

کلیسا و پادشاهان و امرا که در برابر تمام یهاى مطلقهدر اروپا بعداز سقوط حكومت
یت بود، با پیش آمدن رنسانس کملوآنها مردم و فرد محكوم به اطاعت و خدمت و م

 ،سى، سوسیالیسم، کمونیسم و غیرهلیبرالیسم، دموکرا ،و رواج افكار ناسیونالیستى
ها و مردم در برابر صاحبان زور و آنها دفاع از حقوق و ارزش انسان یهمه یداعیه

به موازات آن  ، وتزویر و زر بوده است و عنایت به مقام انسانیت ولى در عین حال
 شود.مى مشاهده حكومت و مرکزى قدرت و دولت طرفبه صعودى عمومى سیر یك

و  استعمارگران و زورگویان برابر در جامعه و ناس توده از دفاع ادعایشان و غرضشان
  است. سوءاستفاده لها کنندگانمارحاست

 ، ومردماند به ملت و بهها( خواستهغربى از )بیش اروپا شرقى و غربى مكاتب
کار آن را متشكل و مجتمع و قوى  براى این .رنجبر اهمیّت و اصالت بدهند یتودهبه

 مدافع خواهندمی است اجتماع ینمایند و از جامعه و اجتماع و دولت که نمایندهمی

 را فرد ناخواه خواه باشد. ترتیبات دیگر و رفاه و احتیاجات یکنندهتأمین و افراد و خود

 ،هوشمند و صاحب تمكن و برترى بوده ،ثروتمند ،زورمند است ممكن اینكه جرمبه
فرد  .نمایندمیمحكوم و مستخدم ، محدود ،لط برود، محتاجو تس ددنبال جاه و سوهب

 و رالیبل هاىنظام در حتى بندد.مى را او بالوشود و زور و تزویر دستفداى جمع مى
و آزادى و حیثیت و حقوق )فرد( « individu»به  گزارىارزش مدعى کهدموکراتیك

د، متشكل و مسلط روز بیشتر متعهدولت و حكومت است که روز به ،او هستند
هاى داخلى و دشمنان دلیل تقویت و مرکزیت در برابر فئودالهگردد. ابتدا بمی

 و مزدور ارِزگخدمت ،فرد .دارانسرمایه و رجال و خارجى و سپس در برابر اعیان
و هدف  ،و جامعه حافظ و حامى و معلم و مراقب فرد ،شودمی جامعه یشده حمایت

ها از طریق گردد. سعادت انسانها میو تفكرها و سیستم هاتلاش یو موضوع همه
ها و جامعه ارزش و امنیت و قدرت و گردد. جمع انسانها تأمین میها و جامعهدولت

مندمج و باید  ،کند و فرد حیثیت و استقلال خود را از دست دادهاصالت پیدا مى
گردد. اساس یوان میمطیع و مستخدم جامعه گردد. انسان تبدیل به اسباب و به ح



استدلال هم در این است که چون انسان اصولاً سود طلب و خودپرست است و 
نماید و کلاه سردیگران و دولت و جامعه استفاده مید گذارده شود سوءهمین که آزا

ضرورت دارد که محدود و مزدور شود و مسلماً دولت و دستگاهى که  ،گذاردمى
ادارى و انتظامى و دفاعى را در خود  ،اقتصادى، فكرى نیروها اعم از انسانى، یهمه

ریزى و رهبرى قدرت و صلاحیت بیشترى براى اداره و برنامه ،جمع کرده است
ات و مكالمات و مكاتب فلسفى و سیاسى و اقتصادى یكسره به فحصدارد. بنابراین ت

ود. رین نظام و سیستم حكومت و مدیریت و سازمان اجتماعى میبهترجوى وجست
 رفاه و سعادت دنیا است، چون غیر از دنیا و جهان موجودِ ،جا هدف هم همه

 اتها، باوجود اختلافاین نظامی شناسند. همهچیز دیگرى را نمى ،مسلم محسوسِ
هاى دنیاپرستى، دنیادارى و دنیاسازى است. دنیاسازى نه به معناى پست مربوطه، نظام

کامل و معقول سلامت و رضایت و سیع و محتواى وبلكه با  ،و حیوانى و مادى کلمه
  .عدالت و علم و ترّقى و معنویات زندگى

اند ولى از یك طرف دست آوردههگى هم ببزرهاى یتقفمو ،البته در این طریق
هدف  د و از طرف دیگر چونناندازفرد انسان را از استقلال و آزادى و ارزش مى

و از حیث توقع و تمنا  ،نگ است و محدودرفیت تظ دنیا است و دنیا هم از حیث
ها باعث رقابت ،واحد وجود ندارد واحد و امتِ جهانىِ و حكومتِ ،باشدبینهایت مى

ها و نیروها در جهت تزاحم و تخاصم و جنگ و جدال دائم و صرف شدن سرمایه
 گردد. حذف یكدیگر می

 گویند؟خصوص اسلام و قرآن چه میادیان و به
 طور اخص و روشن در اسلام و قرآن( قضایا صورت معكوس دارد:ه)و بدر ادیان

خدا  ،تأمین معقول و مطلوب دنیا نیست ،هافعالیت یهدف زندگى و برنامه -1
جامع  بنابراین( و وسیله است دنیا ابتلاء و) اماآخرت از طریق دنیا ؛است و آخرت

 .است هر دو ،آخرت و دنیا

جامعه نیست )جامعه  ،انسان سعادت و مین زندگىعنوان عامل تأتوجه اصلى به -2
کند و نه ه فرد را عنداللزوم فداى خود مىن ،دولت، حزب، مكتب و غیره( و جامعها ی

 یسوى خدا و برنامههتوجه روى انسان است و افراد، اما حرکت ب ؛تعهدى دارد
باشد و فرد در برابر جمع مسؤل و متعهد می ،عبادت از طریق خدمت به خلق بوده

 ل فرد و جمع هر شام، بنابراین  سرنوشت قوم تابع سرگذشت نفوس یا افراد قوم است
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  .شوددو مى
هر فرد  ،قرآن است یکه رکن نماز و از جهتى خلاصه (1)حمد یدر سوره

رضایت و سپاس با خداى ارباب این دنیا و مالك سلطان روز جزا برقرار  یرابطه
طور هستعانت و درخواست برنامه و هدایت را بسازد ولى تعهد عبادت و امى

شعار به ارتباط و بستگى فرد با جمع هم اِ .بنددکند و پیمان مىجمعى ادا مىدسته
  .جمع و هم اشعار به تعهد در برابر ،است

نیز در مقایسه با تعلیمات و  «معروف و نهى از منكرامر به»مهم و اساسى  یفریضه
هاى امروزى به عهده و در اختیار و انحصار آنها در دولتاجرائیات و تبلیغات که 

جریان معكوس دارد. افراد هستند که به یكدیگر توصیه به حق و  ،گذارده شده است
و به سایرین و به امراء و مأمورین امر به معروف و نهى از منكر  ،نمایندبه صبر مى

وَ  کُلُّكُمْ رَاعٍ». حدیث ندگردیعنى فساد و خرابى دولت مى ،مانع سلطه اشرار ،کرده
رساند. هر فرد در حكم دولت است و نیز همین معنى را مى «.عَنْ رَعیَِّتِه ولٌئُسْکُلُّكُمْ مَ

شود. ضامن مى محسوبخود رعیت سایرین  ،نوبههباشند و بسایرین رعیت او مى
لت دو یاجرا هم در این حالات و جریانات اوامر و نیروهاى انتظامى و جاسوس

 مردم است. ست، اختیار و ایمان خودِنی

 : MARCEL BOISARDقول هب
هاى نااهل و علت اینكه مسلمانان و اسلام با وجود خلفا و حكومت»

 ،حیات و حرکت خود را از دست نداده ،باقى مانده ،استبدادى و فاسد
ها و به این دلیل است که دولت ،شكوفایى و هیجان و سازندگى دارند

 اندنداشته ایدئولوژى روى و افراد روى چندان اثر نبوده اىکارههاحكومت
  .«باشدحاکم بر امت اسلام مى «ایمان»بلكه 

حكومت  و اقتصاد و اجتماع و جامعه ،قرآن در چگونه ببینیم اینكه براى نمونه چند
 گردد.اینها وسایل تربیت و تكامل فرد می یهمه ،و عافیت دنیا هدف اول نبوده

 فاق و ربا و اقتصاد ان -1
فاقات یك نو صدقه و ا اتتشریح زک، یرهاى متداولعببرخلاف تصور و تفسیر و ت

ت را ممنظور اجتماعى که توزیع صحیح ثروت و تأمین رفاه ا هعمل اقتصادى و ب
غرض تزکیه و تثبیت و در راه خدا، انجام مهربانی بوده و  بلكهنبوده است  ،نمایدب

 تعالى خود افراد است.



«»1 

«»2 

گناه و و ب ندارد اثو ،این صورتغیر پاداش است که در  ریا وعدم  ،شرط قبولى
کرد که فرقى نمی ،که اگر منظور جامعه بوددر حالی .شودشرك هم حساب مى

  .ى باشدکاراجبارى یا ریا
  :و انفاق آمدها در برابر صدقه بر

«»3 
شود و اعلان جنگ به خدا حساب مى ،و اثر معكوس صدقه را روى شخص داشته

 ضدتزکیه است. ؛نمایدرا ساقط و منحط می شخصتماس شیطانى است و خود 

 ... امرو حکومت  -2

جوامع را اداره کنند و مردم بتوانند در اند که )این حرف که انبیاء و ادیان آمده
 (ود.سلامت و امنیت و سعادت زندگى کنند مطرح و رد ش

حكومت شود که پس ادیان و انبیاء که براى جامعه و حالا این سوال مطرح مى
 حدیث نبویِ : ؟پس براى چه هستند نیستند،

«»4

به معاویه  )ع(احتیاج به دین ندارد و کلام على ،خوب لیل بر این است که حكومتِد
  .که هرامتى ناگزیر از امام صالح یا فاجر است

خواهد هاى غربى ما میباید دید آیا اجتماع که در منطق دنیاپرستى و مكتب
شبخت عوامل و ایادى خود )از آن جمله دولت( فرد را حفظ و خوو  نظام یوسیلههب

حال چنین توفیقى ها بتو تربیت نماید و دنیا را اصولاً اصلاح و آباد و مطلوب سازند، 
 یافته است یا خواهد یافت؟ و 

جامعه را و دولت را به  ،یعنى افراد ،شود بدون اصلاح مواد اولیه جامعهاصلاً مى
 ست؟ هپذیر نامكا «هامسئله دنیا و نظام» یا «دولت مسئله» حل آورد؟ در وضع مطلوب

                                                 
 بخشد.: همان که مالش را به منظور پیراسته شدن خویش می 18( / 52. لیل)1

 : ... و تثبیت شخصیت خویش... 237( / 2. بقره)2

 بخشد؛ ...ها را فزونی می: خدا ]کارایی[ ربا را نابود و ]نتیجه[ انفاق 253( / 2. بقره)3

 ماند.ماند ولی با ظلم و ستم پایدار نمیمیروایی با کفر پایدار . حدیث نبوی: حكومت و فرمان4
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 ع فرد باشد؟ صانتواند هدف و حاکم و جامعه اصولاً مىآیا 
کننده باشد و کننده و اصلاحگیرنده و اختیارفرد انسان بدون آنكه خودش تصمیم

تواند به کمال و سیادت و به مراحلى بالاتر از اصلاً می ،تبعیت از غیر خود کند
 نیت برسد؟ حیرا

دست آورده است آیا هق کمال و ترقى و تكامل بحال بشر در طریهآنچه تا ب
ها و فسادها و اجبارها نبوده ها و محرومیتمختارانه و آزادانه براى خروج از اسارت

 است؟

 و اولویت و فرعیّت هر یك ،مسئله فرد و جمع یا اجتماع و جامعه
 یسازندهو ود و کدام اصل است شباید فداى کدام کدام مسئله این است که 

  .رى و توجه اولیه روى کدام بروددیگ
، شان روى جامعه و اجتماعخواهان توجه عمدهدنیاپرستان و تمدن سازان و ترقی

افراد و  یرود و روى آنچه در برگیرندهمملكت و میهن و دولت و حكومت می و
واحدهاى اجتماعى  ،جلو رفته قدر هر تمدن است. آنان یدهندهدهنده و ارتباطتشكل

با تقسیم وظایف و پیدایش  .اهمیّت و نقش بیشتر پیدا کرده استعمومی ات و مؤسس
ها، ها، فرهنگها، مكتب و مدرسه، حكومت و دولت و ارتشمشاغل و تخصص

ى است که عمومبا همكارى و هماهنگى  ،اخلاق و انسانیت و غیره ،صناعت ،بازار
روى  بنابراین همه مساعىگیرد. قوّت مى ابتكارهاشود و اقتصاد و امنیت فراهم مى

 یهمه .رودمی مل و تسلط جامعه و مؤسسات متعلقهتشكیل و تقویت و توسعه و تكا
افراد باید در ساختن بناى جامعه و نیرومندى و فزایندگى و سلامت و سعادت آن 

 .کمك نمایند 
 منیدانیم در دیندارى ما و در تعلیمات و فقه و روحانیت ما شاید طور که مىهمان

به امور اجتماعى رفته است، میات و وظایف فردى یتوجه روى عباد یقرن قبل همه
شد، اسلام و داده نمی همیتها و حكومت و اداره اجتماع او ارتباطات بین انسان
ش را از آب در دفردى داشتند و هر کس باید گلیم خو یدیانت و عبادات جنبه

و روابط اجتماعى و اتحاد میان فرق  آورد. به همین روال به اخلاق و حسن رفتار
منَْ »و  1«الاَخْلاقِ بُعِثتُْ لِاتُِّمِمَ مَكارِمَ»احادیث:  که شد در حالىمیناهمیت داده 

                                                 
 . حدیث نبوی: من برانگیخته شدم تا مكارم اخلاق را کامل نمایم.1



داشتیم. نماز جماعت، نماز جمعه، ، را 1«.سَ بمُِسلِْمٍلِمیِنَ فَلَیْالمُْسْ اصَْبحََ وَلَمْ یهْتَمَّ بِاُموُرِ
هاى امر به معروف و نهى از منكر )حرف ،دفاع یو مسئله ،ادت و غیرهیصله رحم، ع

 را داشتیم.هاى فقهى( صدر درباره دید اجتماعى در استنباط اللهتآی
خود ههاى غربى و باماز نیم قرن پیش به این طرف در اثر برخورد فرهنگ و نظ

 ،دهد و دیناجتماعى اهمیت می یاثبات اینكه اسلام به جنبه ددرصد ها،نآمد
جمع و جامعه و امور گفتند قرآن بهبرآمدیم. ،اجتماعى و طرفدار تمدن و تجّدد است

را مقدم بر فرد  یش از مكاتب اروپایى جمعبو  ،دهداجتماعى بیش از فرد اهمیّت می
آورد همان است که آقاى دکتر اى که علامه طباطبایى مىدلیل و قرینهد. سناشمی

هاى قرآن که کمى از آنها فردى است و خطاب ند:استناد کرد به آن توسلى هم
یا اَیُهِا الّذینَ » ،«یا ایَُهِا النّاس» :رف خطابحاست یا با  «کُم»ضمیر جمع غالباً به

 «.ایا ایَُهِا اَلَّذین کفََرُو» ،«آمنُوا

البته توجه و خطاب به جمع در قرآن )و اصولاً دین اجتماعى جهانى بودن( 
فراوان است ولى دلیل بر اجتماعى بودن و اجتماعى کردن قرآن و دستور اجتماعى و 

خطاب یا  ،هازمان یست. در دو مورد و در همهنی هااشتراکى زندگى کردن مسلمان
 کند: فعل حالت عملى پیدا مى

مختلف  یك واحد اجتماعى مرتبط تشكیل داده است و مثل اعضای ،طرف (1
مثل هیئت دولت و هیئت )یك پیكر با یكدیگر همكارى و تقسیم وظایف دارند 

 .(یك کشتى جاشوانیك شرکت، یك موسسه با تقسیم وظایف مربوطه،  یمدیره
مشترك در یك  ولى یكدیگر از مستقل افراداند کثیرىیك عده طرف خطاب (2

مشتریان  ،بندى شدهکالاى جیرههاى یك)مانند صف مشترىوصلتز یا یك عمل نیا
تماشاچیان یك  ،اتوبوس یا شاگردان یك کلاس یك یك رستوران یا مسافرین

  (.گله حیوانمسابقه و بالاخره یك یگیرندگان نتیجهجواب ،سینما یا مسابقه فوتبال
 و فردا مراجعه  بروند  یا  رام باشند.،خواهند مثلاً آنها آهم وقتى می دوم  در مورد 

کار هفعل مخاطب جمع ب ،را در بیاورند هاکنند، آماده حرکت یا توقف باشند، بلیط
هاى خود را آماده نمایید، سهمیّه امروز تمام شده کارت ،شود: ساکت باشیدبرده مى

  دیگر حاضر باشید. یده دقیقه ،توانید به تنفس برویدفردا بیایید، مى

                                                 
 ها نكرده باشد، مسلمان نیست.روزی را بگذراند و کوشش در امور مسلمان. حدیث نبوی: هر کس شبانه1
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در حقیقت کلام و رابطه  کنند،میافراد محصلین و هایى که معلمین به یا نصیحت
شود گفت کلام یا دستور یا امر به این را نمى .فردى است ولى فردى مجتمع یا مقارن

  است. اجتماع و تجمع و تشكّل
به آید و به تجمع و اجتماع و تشكل توجه به عمل مى ،در قرآن به نوع دیگرى

 «عد اجتماعى انسانبُ»دیدیم که  1«قرآنبه بازگشت »در  :داده شده است میترس آن
شناسى و بیش از هر مكتب مقام و موقعیت مهم دارد و قرآن بیش از هر کتاب جامعه

رده و عنایت به وجوه مختلف آن داشته ب از واحدهاى اجتماعى نام ،فلسفى سیاسى
، طایفه، فرقه، شعب بیلهشریعتى( قوم، ق است: امُّت )ولى نه فقط اُمتّ به گفته دکتر

ئه، ذریّه، بنى و فِ)که همان ملت است( قریه، مدینه، ملت، بلد، شیعه، فوج، آل، بیت، 
مر، حزب، اَرض و بالاخره قرن که آدم، عصبیه، بر ذمه، زُابناء، قربى، انسان، بنى

زدیكى افراد و فقط مقارنه و ناست متشكل  و همجوارى و واحد اجتماعى غیر مرتبط
 هاى حیوانات. مثل گله ،دهدرا نشان مى

معارفه، مرابطه، مشاوره و معامله و وحدت فراوان است: امّت واحد ضمناً عنایت به
 نماید. فراموش را اعتقادى و زندگى و قومى اختلافات دانسته الزامی را آن آنكه بدون

و مسئولیت و مراتب ارتباط کرده و دامنه بندىها را جمعاز جهات دیگر نیز انسان
ا یَ ،دُوا وَالنصارىها اسرائیل، اِنّ الَّذیناهل الكتاب، بنى دهد:توسعه میرا در زمان 

 جغرافیایى،  هاىجنبه از جمعى واحدهاى و اجتماعات) وارُفَکَینَذِالَّ اِنَّ ،وانُآمَ ینَالَّذِ اهَایُّ
  (.نژادى، اعتقادى، حكومتى، صفتى، دینى

یا  ،ن هم تأثیر جمع روى فرد ملحوظ و مذکور است و هم معكوس آندر قرآ
مسؤلیت فرد و افراد در برابر واحدهاى جمعى: خانواده، قوم، جامعه، امت، حزب 

(«»2)، 

 :امر به معروف و نهى از منكر

                                                 
بُعد مورد  14نسان در بیان قرآن را در ، ابعاد مختلف ا«بازگشت به قرآن»یاد مهندس بازرگان، در . زنده1

. اند، پانزدهمین بعد را نساء نام نهاده«زن»ی اند و با توجه به دیدگاه قرآن دربارهبررسی و تحلیل قرار داده
بازگشت به »بعد اجتماعی انسان در فصل نهم بحث و تفسیر شده است. این بحث در جلد پنجم کتاب 

به بازار نشر روانه شده است. این کتاب  1385رات قلم چاپ و در سال ارائه شده و توسط انتشا« قرآن
توسط « 2بازگشت به قرآن»با نام  1385ی آثار است که در سال اکنون بخشی از جلد نوزدهم مجموعه

 شرکت سهامی انتشار چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(.

 : ... از این شهر که مردمش ستمگرند... 57( / 4. نساء)2



«»1 

«»2 

«»3 

«»4 

«»7 

«»3 

فرد باید به شناسد. ل میئوسیر یك طرفه است و فرد را در برابر جمع مسمولى 
نماید بدون آنكه بصار تین و به ایل و قوم و امت خدمت و احسان و انفاق و انلدوا

جا معشوق یعنى جامعه در این .ورزدناطاعت و ابراز احتیاج نماید و مخصوصاً شرك 
 .باشدمیو حاکم و معبود 

رود و دائماً دستورات به فرد فرد ها و تقصیرها روى فرد میتر آنكه خطابمهم
 شود.مىنعذرهاى جمعى پذیرفته  ،بوده

«»5 

فرد داده به مقام و اثر اول  8«یُغیَِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى یُغیَِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهمِْ إِنَّ اللّهَ لاَ»در آیه 
شود و تحت شود و فرد است که تربیت مىوظائف از افراد خواسته مى .شودمى

                                                 
خدا  سرانجام[]گفتند: چرا گروهى را که  به دیگران[]نگاه که جمعى از ایشان آو :  134( / 5راف). اع1

 ...دهید؟اندرز مى بیهوده[عذابى سخت گرفتار خواهد ساخت، ] هلاکشان خواهد کرد یا به

 ... انسان را به نیكویى در مورد پدر و مادرش سفارش کردیم؛:  8( / 25. عنكبوت)2

 ...خدا چنگ زنید و پراکنده مشوید []ارتباط بارشته  [ن،آقرهمگى به ]:  113( / 3)عمران. آل3

 ورزان مباش.در جرگه شرك و ]به من هشدار داده شده که:[: ...  14( / 3. انعام)4

 ...خوش تفرقه کردند و گروه گروه شدندمسلماً تو با کسانى که دین خویش را دست:  175( / 3. انعام)7

 خوش است.]و[ هر گروهی به آنچه خود دارد دل: ...  32( / 31. روم)3

و مى گویند: صاحب اختیارا، ما از بزرگان و سران خود اطاعت کردیم که ما را از راه :  35( / 33. احزاب)5
 به در بردند.

د دارند نچه را در ضمیر خوآنگاه که آخدا وضع هیچ گروهى را تغییر نخواهد داد تا : ...  11( / 13. رعد)8
 ... تغییر دهند؛
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 هارساند که دولتکاملاً می« کیف ملومون قولی علیكم»حدیث گیرد. تعلیم قرار مى
 عوام هستند نه بالعكس. به لحاظ کیفیت تابع 

برخلاف  شود.از هر نفر خواسته مى ،طور محسوسهب ،هااحكام و خدمات و انفاق
 ،ها براى تغییر و تقرب افراد استو انفاق اتزککه شود مىو تبلیع آنچه تصور 

معه و جا هایهزینه مینأاگر هدف و قصد ت .تزکیه نفوس را دارد یجنبه اتزک
براى  (،خود خواهد شدهکه به عنوان فرع و خود ب) اعى بودتعدیل و عدالت اجتم

ارزش و بى ،و به قصد جزا را ریا و آزابانفاق و  شدشرایط آورده نمیقبولى انفاق 
گردید و توسط اجبارى تلقى می خمس و اتشد. پرداخت زکگناه محسوب نمی
)مثل  گشتبه پرداخت و احتساب آن مى موظف ه آنكه فردنشد جامعه اجبارى می
باشد. در اسلام اینها عبادت است و در ارتباط خدا و شخص مى .مالیات و عوارض(

باشد و روى احتیاج وظیفه اجتماعى اجبارى می ،تب دنیاپرستى و اجتماعىادر مك
 :است شخصدر حالى که اینجا روى اعتقاد و احتیاج  ،شودجامعه وضع مى

«»1

 .شودارزش تلقى مىباشد بىنخود شخص  یهاگر با میل و عشق و نیت و ارادو 
  .قیم دو انبار خرماى خود کرد داستان آن عربى که حضرت رامثل 

«». 2

عشق بورزید و از آن بردارید و بدهید د ببرید و سوید و ... بیاور گویداینجا می
 « .وَالَّذِینَ فِی أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلوُمٌ»در صورت  .گوید اصلاً سود نبریددر آنجا می

شود خواسته مىو رغبت همچنین است مشارکت در دفاع و جهاد که نیت و میل 
 :شودمىنو اکراه و کفر وارد 

«

»3

 خوب کردی که معافشان کردی.
  نمایدرا معرفى می متشكلى ایمانى یا جمعیّت امّت یك ا،گروه شورآیات مجموعه

                                                 
 کنند...: همانا که در آسایش و گزند انفاق می 134( / 3عمران). آل1

 : و آنان که در اموالشان حقی معین است برای سائل و محروم. 27و  24( / 51. معارج)2

با هیچ  : ... شما هرگز ]برای جنگ[ همراه من ]از شهر[ خارج نخواهید شد و در کنار من 83( / 5. توبه)3
 دشمنی جنگ نخواهید کرد؛ زیرا این شما بودید که از آغاز تن به ]کنار[ نشستن دادید....



د را حل مسائل و مشكلات و مدیریت خو ،اند و در روابط فیمابینکه خودکفالت
جایى براى اختلاف و تفرقه و تخاصم و جایى براى حاکمیت شخص یا  ،نموده

با انفاقات تَدْلوا اِلى  .گذارنداشخاص ثالث و یك دولت جداى از جمع و مردم نمی
 ...برند ووا الى الطاغوت را از بین مىکمبا گذشت و عفو تخا ،کندرا دفع می احكام

 اکمیت است.نفى حكومت و ح این خود یك نوع

 و مدیریتنه نفى حكومت ، دیگران و زورمندان حاکمیتِ البته نفى حكومتِ
د باشها است نمیکه مورد نظر آنارشیستطوردر واقع نفى حكومت آن .الاطلاقعلى

و پیچیدگى و وستعتش بیشتر دقت  ،که قرن به قرنرا و به طریق اولى نفى مدیریت 
 نماید.، نمیشودمى

«

»1 

وظایف  ،افراد یجمع و امت و جامعه و تك تك مومنین درباره ،همچنین
 بدهند.ه فقرا آورى شده باید بوجوهات جمع و المالتكاملى دارند و از بیت

 سازی بكنند،  برای کارگر بیكار و کارگر فعال خرجی بدهند.سالم

 گویند به فرد می است که ادیان و اسلام  این  متمدنین  هایاختلاف با ایدئولوژى
اجازه  گاهیچولى به جمع هبنما مسؤل جمع هستى و تا سرحد ایثار احسان و انفاق 

 هند به فرد بگوید تو فداى من بشو.دنمی

 پاسخ به سئوال آقای مهندس صباغیان راجع به مجریان شرع
ادعاى روحانیت که باید مجرى  راجع به صباغیانمهندس  وال و ایراد آقاىئامّا س

شرع باشیم پس باید قدرت داشته باشیم و مثال از حكومت انبیاء و پیغمبر براى اشاعه 
 آورند.اسلام مى

این استدلال و طرز فكر کلید  . سوال بجا و مطلب در متن موضوع ما استکاملاً
  .باشدهردو مى روحانیت، نوشتسرگذشت و سر

در گروه مورد بحث که در وسط  2«وَأَمْرهُُمْ شُورىَ بیَْنَهُمْ»اى آیهمیان یدر جمله
خوریم که ىبرم «همُ»ضمیر دوبار به  ،هاى متقابله آمده استیا انفاق اتو زکت صلا

                                                 
مدهید تا ]با  []ظالماموال یكدیگر را بین خود به ناحق مخورید و ان را به رشوت به حكام :  188( / 2. بقره)1

 گاهانه به ناروا بخورید.آ[بخشى از اموال مردم را اِعمال نفوذ

 شود...: ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده می 38( / 42را). شو2
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توانیم خوریم. استنباطى که از آن مىبار به آن برمى دو ،گروه در دیگر آیات و کلِ
خود آنها هجمع مربوط و متعلق ب یبكنیم این است که امر یا حكومت و اداره

ور و مردم است که بین خودشان باید به شُ حكومت از آنِ ،به عبارت آخرى .باشدمى
  .نه پیغمبر و نه آیین و دانه خ ،مشورت انجام دهند

استجابت دعوت یا عفو و اصلاح و  ،اضلال و عذاب خدا، و صبر تدرباره صلا
کار برده هب «هُم»ضمیر مالكیت  ،اجرى که برعهده خدا است و در آیات دیگر آمده

گاه هیچدر آن موارد، خدا و مال خدا است و هکه آنها مربوط بنشده است چون
ه از خدا دستور گرفته و سریك ،از مردم نفرموده نظرو جلب رسول خدا به مشورت

 ،اما غضب کردن و بخشیدن، انفاق متقابله از مایرزق نمودن .نمودبه مردم ابلاغ مى
 راساً و دتواننمی ،خود مردم بوده امور داخلى و دفاعىِ ،ار و دریافت ظلمصانت

 ت عمل نمایند.هاى مشوروسیله آمرین منتخب و حوزههجمعى یا بدسته

تحمیل  یا اجرا و الزام و حكومت دستور پیغمبر به اىآیه هیچ در بودیم گفتههم قبلاً
دین و اشاعه دین از طریق تسلطّ و سیطره داده نشده که احتیاج به مشورت داشته 

 .است ارزشت و سلطه از راه علم و بینّاآید مترادف با مى و هر جا تعبیر سلطانباشد 
ى حاکمیت دسته جمعى و معنانیز همین  «.عَنْ رَعیَِّتِه ولٌئُسْوَ کُلُّكمُْ مَ راَعٍ کُلُّكُمْ»

»یا  1.«تَوَاصَوْا باِلحَْقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ»کما آنكه  .رساندمیا مدیریت متقابله ر
  .باشدمشابه آن مىکه  2.«

و و اخذ حیا ، تمسخر و توهین، اکراه یاعمال زور و مراقبت، جاسوسه گونهر
و حتى غصه خوردن در کار مخالفین و منكرین بر پیغمبر و به طریق اولى بر پیروان 

صریحاً و اکیداً منع شده است. در ادیان و بخصوص در اسلام ها، تر از پاپکاتولیك
آمیز هاى مسالمتالبته دعوت .یغ نداریمول اشاعه و تبلسئو قرآن مأمور اجرا و حتى م

امر  یگرامى کرده است و فریضهرپیغمببه با انذار و بشارت از بیگانگان و بزرگانشان
مومنین واجب شده است ولى ضمن اینكه آیات و  یمعروف و نهى از منكر بر همهبه

ر و آیات زی چون ی مكررتواند نقض محكماتوجه نمىهیچبه ،دستورات مربوطه
 بنماید:آیات مشابه دیگر را 

«»3 

                                                 
 : ... که یكدیگر را به رعایت حق و شكیبایی توصیه کردند. 3( / 113. عصر)1

 کنند.توصیه مى [كدیگر را به شكیبایى و مهربانى ]به خلقی:  ...  15( / 51. بلد)2

 ]و اجباری[ نیست.: ... در ]پذیرش[ دین اکراه  273( / 2. بقره)3



«»1 

«»2

«»3 

«

»4 

«»7 

«»3

و تاثیر روى سایرین و تعلیم و تزکیه  ،روج مردمدستورهایى که در قرآن براى خ
خدمت و دوستى و  یباشد و جنبهمعدود و محدود و ممتاز مى ،آنها آمده است

 بیاید، یكی:نه عنف و اجبار که پاى قدرت و دولت  ؛را دارد الگودهی

«
»5 

 دیگر:
«

»8 

                                                 
 ایم؛ ...: ... و تو را نگاهبان آنان تعیین نكرده 115( / 3. انعام)1

 : ... و ما تو را کارساز آنان نفرستادیم. 74( / 15. اسراء)2

 ای جز ابلاغ ندارد...: رسول وظیفه 55( / 7. مائده)3

 .هشداردهنده فرستادیمدهنده و اى پیامبر، تو را نمونه و بشارت :  43و  47( / 33. احزاب)4

 و نیز دعوت کننده به سوى خدا، بر طبق روشى که او معین کرده است و چراغى روشن.

 خواهی مردم را وادار کنی که ایمان آورند؟: ... آیا تو می 55( / 11. یونس)7

 ...ایش کند زمآولى مى خواهد در مورد موهبت اختیار که به شما داده است، شما را : ...  48( / 7. مائده)3

گردانیدیم تا اسوه و الگو براى مردم باشید و رسول نیز  [روگونه شما را امتى میانه ]بدین:  143( / 2. بقره)5
 ...ن جهت معین کرده بودیمآایستادى، تنها از ن مىآاى که رو به اسوه و الگو براى شما؛ و قبله

در  ن[آبرد؛ ]به جاى گفتگوى بیهوده درباره وى مىاى دارد که بدان رهر گروهى قبله:  148( / 2. بقره)8
 .وردآخدا همگى شما را مى [رستاخیز]در  سبقت گیرید؛ هر جا که باشید بر یكدیگر[] هانیكویی
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«

»1 

اى در شرف ث شده و رسالهحراجع به امر به معروف و نهى از منكر جاى دیگر ب
داخلى و اجتماعى  یجنبه ،تدوین است. در هر حال امر به معروف و نهى از منكر

عمل همردان بدولت و دولتملت روى  یى است که از ناحیهاقدام انتقاد و ، ودارد
 آید نه آنكه از وظایف دولت و موارد استعمال زور و قدرت باشد.مى

گاه براى اشاعه اسلام و دین خدا نبوده بلكه حكومت انبیاء و پیغمبر هم هیچ
د و سلیمان بیشتر قضاوت و داورى وداو ،دادهموسى قوم خود را از اسارت نجات می

پیغمبر اسلام هم  ، وکردندع از مردم و مملكت میو تمشیت امور جامعه و دفا
از  ،فرمودنمیامت و شهر مدینه مخلوط  یرهنبوت و وظیفه رسالت را با ادا مسئولیت

ورى و آمدل دینى و تجربه  یجنبه ،علاوههب .گرفته استمردم مأموریت و بیعت مى
خود هفى حق ندارد بوجه فرد یا گروه و صنهیچخاصیت تربیتى را داشته است. پس به

دین و جانشینى پیغمبران را بدهد و خود را مسؤل و مأمور  یمأموریت اجرا و اشاعه
 قدرت باشد.هحكومت بر خلق بداند و محتاج و مجبور ب

 : راجع به انفاق آقاى مهندس کتیرایى هایال و نظرئوسپاسخ به 
وجهه و یك نقش انفاق یك  این بود که ال و نظرهاى آقاى مهندس کتیرایىئوس

امنیّت و اداره اجتماع و بودجه عمومى( که باید گرفت و وظیفه ی )فایده دارد روحی
تقاد به نفى حكومت با اع .ها و از جمله نفقه زن قابل حذف نیستدولت است. انفاق

 واند. ختكامل نمى
 انفاق کجا در قرآن و سنت آمده است؟  دوم نقش

در نامه والى دیگرى هم و نویسد ك اشتر مىحضرت امیر در نامه و فرمان مال
  .آورى صدقات فقط اطلاع بده و آزادشان بگذارکند که براى جمعتاکید می

احتیاج و اجازه ملَِك براى جنگ دفاعى از تمام  ،اسرائیللاء بنىمَدر گروه آیات 
  .خاك بود نه چیز دیگر

ردم در قبال یكدیگر و مخارجى است که م ،اجبار یا به پیمان باشدهاگر اخذ ب
ت و اختیارات تعیین و تحمیل بیعاند یا دولت شورایى خودشان طبق کردهتعهددولت 

                                                 
باید از میان شما گروهى باشند که به نیكویى فرا خوانند و به رفتار شایسته فرمان :  114( / 3عمران). آل1

 رند؛ و اینان رستگارند.دهند و از ناپسند بازدا



ینى است که برگردن اشخاص افتاده دِو زن یك حق  ینموده است و مانند نفقه
آنجا که  .مشكلى بر آنها نیست ،حق حق دارد مطالبه و مواخذه نمایداست و صاحبِ

ار وارد شده است و ایرادى ندارد. صشود انتدر شهر و دیار مى ظلم بر مردم و فساد
  .ردحالت قرارداد اجتماعى را دا 1.«وَأَمْرُهُمْ شوُرىَ بیَْنَهُمْ ومَِمَّا رزََقنَْاهُمْ یُنفِقُونَ»

انتصار و دفاعیات جزو کارهاى داوطلبى و ممدوح  انفاقات و مالیات و ،درهرحال
امتّ گذارده شده است و مانند  یتشكیل دهنده ینِمؤمن خودِ یاست که به عهده

د در یك سیستم یا نظام توانمى ،متعلق و ناشى از خودشان بوده ،مدیریت و امر
 دار آن باشند.مردمى ادغام شود و خودشان باید عهده دولتىِ

حیوانات د ولى تكامل را خدا در نخوانمى تكامل اب حكومت نفى کهاست درست
ودیعت نهاده است ولى در انسان غریزه را بهو در آنها  ،خودگرفته یهدهعو نباتات به

خود و خود را و بنابراین  که تاریخِاست یحیوان انسان .است گذاردهخود ما یعهدهبه
 حكومت را هم خودش باید بسازد.و جامعه  ،پس شهر .سازدمنازل تكاملش را می

 ؟ن براى چیستا پیغمبران بالاخره براى چه آمدند و دیامّ
وضع ادیان و  :دنگویى داشته میبعضوال، و تصور و توجیهى را که ئجواب این س
به حقوق و حدود یكدیگر تجاوز  هابران براى این بوده است که انسانپیدایش پیغم

روابط پاکیزه و سلامت و عدالت در دنیا برقرار باشد تا افراد و جوامع  ،نكرده
در پایان داستان آفرینش انسان و گزینش آدمیزاد  اجوابش ر خوشبخت شوند، قرآن

 :گوید برنامه رسالت آنها هدایت شما استمی ،و اخراج آدم از بهشت داده

«
»2 

 اگر روزى ده بار   (1)در سوره حمد هدایت هم بنا به نفس آیات کثیره و از جمله 
وَأَنَّ » حكمهب نیز مستقیم صراط ،بوده مستقیم صراط ای راست راهبه هدایت ،خواهیممی

 رود. حیات جاویدان بهشت مىهسوى او و بههدایتى است که ب 3«هَذَا صرَِاطیِ مسُْتقَِیمًا

                                                 
شان کردیم، انفاق شود و از آنچه روزی... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده می:  38/ ( 42)شورى. 1

 کنند.می

یید و هرگاه از جانب من رهنمودى براى آهمگى از بهشت فرود  ]با انبوه نسل خود[ گفتیم: : 38/ (2)بقره. 2
 .ن پیروى کنند، ترس و اندوهى نخواهند داشتمد، کسانى که از هدایت مآشما 

 : و اینكه ]آگاه باشید[ این راه راست من است... 173( / 3. انعام)3
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 :لیمات و هدف انبیاء که تحققتع ،خلاصه

«

»1 

 :خدا به مصداقه و تمثل و تشبه ب بندگى خدا است و به عبارت دیگر تقرّب ،باشدمی

«

»2 

  .آخرت و اولى است ،عهده گرفته استهدایتى که خدا از طریق انبیاء به
باشد بهشت یا جهنم مى خود او است و آخرت همان سرمنزل ابدىِ ،اولى و مبداء

 شود. تاخیز قیامت براى عالمیان گشوده مىاش در رسکه دروازه
 یبه عهده ،کارى نداشته ،یعنى فاصله مبداء و مقصد ،با بقیه مطالبخدا اصولاً 

 :ها به حكمخود ما گذاشته است که انسان

«»3

 یا :
«»4

 و
«»7 

اش را به هزوجدر روز طراحى آدم هم که او و  .دست آورندهبا تلاش و تدبیر خود ب
 فرمود: ،زمین فرستاد

                                                 
و از بندگى غیر مگر براى اینكه مرا بندگى کنند ]ام، و جن و انس را نیافریده:  78تا  73( / 71. ذاریات)1

   .من سر  باز زنند[ 

 نه اینكه مرا خوراك دهند.خواهم و نان روزى اى مىآنه از 

 زیرا خداست روزى رسانِ نیرومند و برقرار.

 ی ماست. : البته هدایت بر عهده 13و  12( / 52. لیل)2
 و دنیا و آخرت در اختیار ماست.

 .خود را نخواهد داشت [و اینكه انسان جز ثمره تلاش ]و نیت : 35( / 73. نجم)3

 شود...آوردهای هر کس داده می: ... و جزای دست 22( / 47. جاثیه)4

وردهاى آاى از دستوردهاى خویش دارند و زنان نیز بهرهآاى از دستمردان بهره: ...  32( / 4. نساء)7
 ...خویش



«

»1 

 فرماید:و در جاى دیگر به صراحت مى

«»2

 و
«

»3 

خود او واگذار هها را بها و ظالممتجاوزیعنى خدا دفاع بشر از خویشتن در برابر 
هاى خدا و یارى بلكه حتى خانه ،شودنه تنها از جان و مال و خانه خ کرده است.
 را. خدا  کردن خودِ

از علم قرائت و یا از سواد و قلم و و تدبر ل فراوان از تفكر و تعقل لیجدر قرآن ت
باشد از علوم مى تفادهبینیم و خیلى از آیات و تعلیمات قرآن با اشاره و اسلیل مىحو ت

گوید سیر در زمین و ملل و نحل می .آموزدگاه به ما هیچ علمى را نمىولى هیچ
خودتان دانش بیاموزید.  و بگیرید عبرت ،یددر خلقت زمین و آسمان تفكر نمای، کنید

 فرماید:همچنین در عین آنكه می

«

»4 

 ،کندهاى الهى صحبت میغیره به عنوان نعمت... و از جنّات مفروشات یا نحل و 
  .دهدما یاد نمیهعسل یا ماهى بدوزى و آشپزى و پرورش زنبورلباسچ جا هی

  .نمایدکه دیدیم براى ما تعیین نمىطورحكومتى هم همان یا نظامسیستم اقتصادى 

                                                 
دشمن یكدیگرید؛ و تا  یید، در حالى که ]با انبوه نسلتان[آفرود  گفتیم: ]از بهشت[: ...  33( / 2. بقره)1

 .رار و برخوردارى خواهید داشتزمانى محدود در زمین استق

کرد، زمین را تباهی فرا ای دیگر دفع نمیوسیله پارهای از مردم را به: ... و اگر خدا پاره 271( / 2. بقره)2
 گرفت...می

کرد، دیرها و معابد اى دیگر دفع نمىاى از مردم را به وسیله پارهو اگر خدا پاره: ...  41( / 22. حج)3
گردید؛ و خدا شود، ویران مىنها یاد مىآکه نام خدا فراوان در  مسلمانان[و مساجد ] نصارى و یهود

 ...او را یارى کنند، یارى خواهد کرد یین[آکسانى را که ]بندگان و 

که اعضاى جنسى شما را پوشیده  وردیمآدم، براى شما لباسى پدید آاى فرزندان :  23( / 5. اعراف)4
 ... است ]و اصلى تر[ [ ست؛ اما پوشش تقوا برتر]شماراستگى آدارد و مایه مى
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 کند. کسبباید خودش و است بشر براى تربیت و تمرین راه و وظیفه و کاراینها یهمه

بوده  «»ثت رسول اکرم چهارم بعی مادهآموزد و البته حكمت مى
است. اما عنایت و دخالت قرآن و پیغمبر در امور اخلاقى و خانوادگى و اجتماعى و 

 ،و اعاشه و ارتباطات انسانى ارتزاقاز جهت ارتباطى است که کیفیت  ،احیاناً سیاسى
ابتِْغَاء »عبادت،  یکند. لازمهتدارك آخرت پیدا مییا عبادت خدا و و ا معرفت ب

باشد و تمرین رحمت که تقویت اراده مىاست اسوى او تقوهو ارتقاء ب ،1«رِضْوَانِ اللَّهِ
و در مقابل آنها برحذر داشتن انسان  .تا برسد به خلاقیتو  ،و انفاق و احسان تا ایثار

  .از شیطان و اغواهاى او
 هات را به آدم نادان ناتوانِهاى آنها باید این جطبیعى است که پیغمبران و آیین

عبادت و تمرین رحمانیت و تدارك  یگانه مهملخوار یاد بدهند و چون فریب
فردى  هاى زندگىِصحنه ها وباشد و در پیخ و خممى 2«»آخرت 

ید تواند خود را براى خدا بسازد و باو خانوادگى و ملى و جهانى است که انسان مى
 ،بشناسد هاى این دریاى پرتلاطم عظیم راها و لنگرگاهها و صخرهگدارها و پرتگاه

برویم و  هاکجا ازاند گفته، و به ما دادهها شاخصها و «référé»اند یك سلسله آمده
ارکان  برعلاوه بنابراین .راه خدا کجا است و دام شیطان کدام است ،از کجاها نرویم

را چه در زمان حیات و  اتمصارف انفاق و زک ،جهادو حدود و و مناسك حج نماز 
و مردها را مشخص  هامحارم زن .اندات تعیین نمودهمماز  چه در وضعیت بعد

نفقه و سایر روابط و رفتارهاى خانوادگى که بسیار  و براى عقد و طلاق ،اندساخته
ل و حرام مكاسب اند، حلاکردهفراوان هاىسفارش است پذیرآسیب و دقیق ظریف و

 سل کرده است تا مردممیزان همراه رُ و اند یا کتابا را گفتهبو فرق انفاق و بیع و ر
  .به قسط نمایند قیام

 

                                                 
 ... طلب خشنودى خدا بود : ... 25( / 75. حدید)1

  زار آخرت است.. حدیث نبوی : دنیا کشت2





 
 
 
 
 
 

 

 دیانت و حکومت

 )جلسه اول(

 بسم الله الرحمن الرحیم
 

« 

»1

اید پانزدهمین طورکلی، و موضوع این سمینار، که شموضوع سخنرانی بنده به
است. در جلساتی که قبلاً تشكیل « سرگذشت و سرنوشت روحانیت»جلسه آن باشد 

کردیم که ها اعتراض میشد اغلب آقای مهندس کتیرایی یا خودمان و یا بعضیمی
ارتباط ندارد  سمینار این با است ولی جا و مفید و آموزنده عزیز به سخنرانان فرمایشات

. این ایراد به عرایض امروز بنده وارد نخواهد بود به دلیل شدو درواقع منحرف می
 ام.اینكه از اول خودم را درست در خط سرگذشت و سرنوشت روحانیت قرار داده

                                                 
 در انجمن اسلامی مهندسین، از سلسله گفتارهای مربوط به سمینار  11/8/1333رانی مورخ سخن

 داشت و ویرایش شده است.سرگذشت و سرنوشت روحانیت که از نوار بر
هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ ]تشخیص رسولان خویش را با نشانه:  27( / 75. حدید)1

حق از باطل[ نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند؛ و آهن ]و سایر فلزات[ را پدید آوردیم که در آن 
فاده قرار دهید[ و خدا کسانى را که او و رسولانش سختى شدید و منافعى براى مردم هست، تا ]مورد است

 کنند، مشخص گرداند؛ که خدا نیرومندى است فرا دست.تظاهر یارى مىرا بى



 شد؟ «دیانت و حکومت»عنوان این سخنرانی چرا 

ممكن بود  چون منتها بود حكومت و روحانیت صحبت، این یا سخنرانی این اول عنوان
تعبیراتی را برانگیزد، با نظر آقای مهندس کتیرایی آن را عوض سوءتفاهم و سوء

حكومت به نسبت اگر هم روحانیت بالاخره چون «.حكومت و دیانت» نوشتیم و کردیم
نظر مثبت و یا نظر منفی داشته باشد یا هر عملی بكند، درهرحال به اعتبار و به ادعای 

بگوییم  چه بنابراین کند.می عمل ه،داد را دستور این دین و هستم دین مجری من اینكه
آید از نظر آنها یكی درمی« دیانت و حكومت»و چه بگوییم « روحانیت و حكومت»

ی اینها وجوه مختلف و بعد هم مسئله حكومت یا قدرت یا سلطنت یا سیاست، همه
شود گفت در ریشه و ها هم در گذشته و حتی میی ایندر حكومت است. و همه

نیت تشیع، و مخصوصاً بیشتر از هر روحانیتی، روحانیت تشیع، دخالت پیدایش روحا
اند، درواقع هم سیر ی حكومت اتخاذ کردهداشته و نظریاتی که آنها راجع به مسئله

روحانیت و مخصوصاً  سرنوشت آینده در هم و تحولیِ حیات و فعالیت خودشان بوده،
صد درصد ولی با یك درصد  روحانیت تشیع ما را معین خواهد کرد. اگر نگوییم

تر، از پنجاه، همین تجربه و استیلای فعلی و استیلای حكومت و اقتداری است بیش
شان را چه حیاتی و چه مماتی، معین ای که وضع آیندهاند. مسئلهکه به عهده گرفته

ی حكومتی است که الان داریم، این شد که بنده این عنوان خواهد کرد همین تجربه
ی ولایت مسئله -تقریباً سال دوم بعد از پیروزی انقلاب -اب کردم. اخیراً همرا انتخ

فقیه مطرح شده و سال به سال هم، اهمیت و قدرت و دخالت و نقش بیشتری به آن 
شود. و هفته قبل و همین هفته هم سمیناری در دانشگاه تهران تحت عنوان داده می

ی حكومت است همان مسئله« ولایت فقیه»برقرار شده بود که « سمینار ولایت فقیه»
جوری به آن -که پیاده شدهطوریآن ایران اسلامی انقلاب و خواهیم بگوییمکه ما می

ی قبضه کردن و در اختیار گرفتن روی دایره -که تصویب شده کاری ندارم
کنم موضوع است. بنابراین فكر می« ولایت فقیه»حكومت و قدرت، تحت عنوان 

ی تفكیك دین و سیاست ی سمینار است و مسئلهنده درست در متن برنامهانتخابی ب
ای که از اول بوده و عنوان پیدا یا عدم تفكیك دین و سیاست باز همین است، مسئله

طورکه در آن اطاق هم خدمت آقایان سروران محترم و انصاری راد کرده. و همان
و نظر اصلاحی تأیید و تكمیل  آلیگفتم، از این بابت روی این بررسی، نظر ایده

طور ی دین و حكومت و بهکنم که این موضوع رابطهداشته باشند، بدهند. فكر می
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کلی هر دیانتی با حكومت و بخصوص اسلام و دیانت مذهب تشیع را مشخص 
کند. دیانت و حكومت موضوعی است که برای خودش خیلی آموزنده است و می

ها نسبت به این مسئله علاقه نشان د بیش از کلاهیخودِ روحانیون و روحانیت بای
دانند، و نیز بدهند، چرا که موضوع و تخصصشان و آنچه را که برخودشان وظیفه می

به لحاظ سنخ و منافع و آینده خودشان، ارزش دارد که در این قضیه دقت کرده و 
رد، و آرزویی ی اهمیتی که این موضوع داکنند. منتها با وجود همهموضوع را تعقیب

که بنده داشتم اینكه بتوانم یك چیز مستندِ صحیح و منظم و جامع تهیه بكنم، ولی 
حالا عدم بضاعتِ سرمایه یا روی نداشتن فرصت و سعادت، نتوانستم که وقتی دو 

رسد من ناراحت شدم برای اینكه چیزی هفته پیش تكلیف کردند که نوبتتان می
واهم در این جلسه یا شاید یك جلسه بیشتر اگر خحاضر نكرده بودم و اکنون می

 صحبتم وقت بگیرد پیشاپیش عذر ضعف و کمبود و نقصش را بخواهم. 

 روحانیت شیعه در گذشته توجه و اقدامی برای گرفتن حکومت نداشته است
ی دیانت و روحانیت و در سرگذشت، اول نظر بنده این بود که در همین بیان، رابطه

حكومت را پا به پای علمای خودمان، مخصوصاً علمای شیعه، جلو  ی دیانت ورابطه
اند. این بود که دست حكومت چه نظری داشته بیابیم، اینكه اینها درگذشته نسبت به

راد دو کتاب داده بودند که هنوز به دامن اشخاص هم شدم، از جمله آقای انصاری
د. خدمتشان رسیدم و این شاءالله خیانت نخواهد شهم در امانت بنده هست و ان

برد، لازم بود رویش عمل بشود. خوشبختانه ها را گرفتم. خودش خیلی کار میکتاب
ای که سخنرانی کرد به نگار از این بابت زحمت مرا کم کرد و در جلسهآقای بسته

آمد و دیگران هم تأیید کردند. به طور خیلی خلاصه ایشان طرز نظر این طور می
عقاید علما را راجع به حكومت بیان کرد. اگر فراموش نكرده باشم و  تفكر و آراء و

حافظه و درکم دست باشد، ایشان این جور شروع کرد که در روحانیت شیعه عملاً 
ی در دست گرفتن حكومت نبوده و حكومت را نگرفتند؛ توجه و اقدامی در زمینه

ن اعتراض داشتند و چه چه آنهایی که نسبت به هر حكومتی غیر از حكومت امام زما
ها عملاً همكاری کردند، هیچ آنهایی که به نحوی با حكومت موافقت داشتند. این

وقت هم شاید به ذهنشان نرسید که مدعی بشوند و به حاکمی بگویند تو برو کنار. 
گفتند از زمان امام زمان حكومت قطع شده ولی خودشان مدعی نبودند. البته در می

که تشیع در ایران بوده، روحانیت از نظر اداری و اجتماعی و سیاسی تمام نظرات قبل 



وده است ولی برکنار نبوده و بالاخره به طور مستقیم و غیرمستقیم در حكومت مؤثر ب
ست نگرفتند و متكلمین، علمای کلام و فقها این جوری رأساً حكومت را در د

نگار در آن جلسه هیچ جا تهآید آقای بسو تا آنجا که یادم می -کردنداستدلال می
ی خودشان و یك سره به عقیده -گویدنقل قول نكردند که فلان آیه قرآن چنین می

الطبع است و باید در اجتماع زندگی بكند پس کردند که انسان مدنیاستدلال می
باید نظاماتی داشته باشد. و از طرف دیگر بشر جاهل است و غافل و عاصی هم 

داند که چگونه خودش را و جامعه را اداره بكند. از را نمیهست، مصلحت خودش 
ی لطف، بر خدا واجب است که طرف دیگر خدا هم چون لطف دارد، برطبق قاعده

ها را سرگردان و حیران و بیچاره نگذارد. بر خدا حتماً بشر را مخصوصاً مسلمان
را مأمور  تكلیف است که اداره امورشان اصلاح بشود، پس حتماً بایست کسانی

ها ی جامعه بكند و کسی باید این کار بكند که معصوم باشد. با این استدلالاداره
ای باشند که هم معصوم باشند و رفتند تا ثابت کنند حتماً بعد از پیغمبر باید ائمهمی

هم از طرف خدا منصوب، و جامعه را آنها باید اداره بكنند. پس آنها حق دارند و 
 ی حق حكومت ندارد.ها کسغیر از آن

البته ایشان در این باره یك مقدار بحث و بیان کرد که خودش جای صحبت 
کند. اند که برای خدا تكلیف معین میاست. این آقایان اولاً بشر را به کجا رسانده

اگر ما بخواهیم تكلیف معین کنیم، بر خدا خیلی ایراد داریم. اصلاً بعضی ایراد داریم 
خلق کرد؟ ما حق نداریم برای خدا ولو با استدلال که بگوییم خدا چرا خدا بشر را 

رحمت دارد، رحیم است و لطف دارد. اگر بنا بود که عقل ما برسد که به خدا 
خواستیم نه قرآن خواستیم. نه پیغمبری میدستور بدهیم اصلاً دیگر پیغمبری نمی

اش خراب است که نجا پایهخواستیم. اصلاً این استدلال از ایخواستیم، هیچی نمیمی
بشر بخواهد برای خدا تكلیف معین کند و بگوید بر خدا واجب است که چنین کند 
و چنان نكند! مگر اینكه خدا خودش گفته باشد، آن وقت بگویند، بله خدا طبق این 
سوره یا آیه یا حدیث گفته که من این کار را بكنم، آن درست است. اما این دارد 

دهد که در فاصله بین کند ولی جواب این را نمیا تكلیف معین میاینجا برای خد
اسرائیل بنی دوران مثل فاصله این شد؟ چی الانبیاءخاتم حضرت و عیسی حضرت زمان

نبود که نوید پشت نوید بیاید، یعنی در آن موقع خدا لطف نداشت؟ بشرهای آن 
ز قول بعضی از علمای ما ها احتیاج به این نداشتند؟ استدلالی که اموقع، مسیحی
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کردند و می گفتند بعد از حضرت عیسی ها میکردند، عیناً همین استدلال را مسیحی
ی روحانیت دار جامعهشود و جانشین همپل، و بعداً عهدهدار میهر کس که عهده

کند و معصوم خواهد بود. بنابراین آنچه پاپ و یا شود، خدا او را حفظ میمی
وید حتماً حق است. به این ترتیب، آنها سرفصل را پر کردند ولی شورای کلیسا بگ

ها که بعضی -ی این استدلالآید. چون در دنبالهخوب با این استدلال جور در نمی
رسیدند که بر خدا واجب است که خدا جا میبه این -به آن هیچ کاری نداشتند

ما انجام داد، بعد امام دوازدهم چنین کند و خدا این کار را در مورد یازده نفر از ائمه 
شدند و که غیبت شد، بعد از غیبت هم نواب خاص بودند، به همین جا متوقف می

ی مراجع و حكام و سلاطین کردند که بگویند بعد از امام همهبه همین اکتفا می
 غاصبند. 

 برخی از نظریاتی که فقها راجع به حکومت دارند
اش همین ولایت فقیه را گرفتند. طبیعی است دنبالهها بعد از انقلاب در ولی بعضی

که اینها در آن منطق متوقف نشوند و در غیبت امام بگویند حالا که امام نیست، طبق 
فلان روایت و حدیث، و با جورکردن و تأمین و تسری دادن و تأیید و تعبیرات، 

و پیغمبر هم جانشین بگویند بله پس فقها جانشین امام هستند، امام هم جانشین پیغمبر، 
النَّبِیُّ »خدا. پس اینها در واقع جانشین خدا هستند یا اگر جانشین خدا نباشند، آیه: 

ها باشد و ی اینها صادق است، پس حكومت باید از آنِ ایندرباره 1«أَوْلَى باِلمُْؤْمنِِینَ
صطلاح، این ها داشته، و مِلكِ طلِقِ فقها باشد. به این ترتیب و به ااختصاص به این

بندی که ایشان کرد، هایی بود که ایشان کردند و نظریات مختلف و تقسیماستدلال
الله نوری آخرش، در مجموع سه دسته شدند. یك دسته علمایی بودند مثل شیخ فضل

طور که اینها اصلاً حق حكومت را از بشر و از انسان و از مردم غصب کردند. همین
با مجلس و با رأی و با قانون و با همه اینها مخالف است و  اللهدانید شیخ فضلکه می

گوید حكومت مال خدا است، کند. میهمه اینها را کفر و معصیت و شرك تلقی می
حداقل از آن خداست، و خداوند این حكومت را تفویض کرده به انبیاء و ائمه اطهار 

نها از جمله مرحوم نائینی، ی مقابل اییا مثلاً ولی فقیه. این یك وجه یا دسته، دسته
برعكس آنها به اینجا رسیدند که در غیبت امام زمان، هیچ اشكالی ندارد بلكه لازم 
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شان، حاکمیت شان با اکثریتهم هست که این خود مردم هستند که آنها با آرای
ها را ملی را قبول کردند. یك دسته هم واسط بین این دو طرز فكر است، هم آن

توانند هم اینها را که همان ولایت فقیه است که از این طریق مثلاً می قبول دارند و
 اعمال حكومت کنند.

البته این مسایل بیشتر به صورت زنده و حاد و حال، همین اواخر، یعنی بعد از 
قضایای شهریور، و در این مبارازتی که پیش آمد پدیدار شد، و الاّ سابق مطرح 

»توسط مرحوم علامه نائینی در همان کتاب اش شد. طرح کامل و صحیحنمی
نهضت »که ترجمه و توضیحش را مرحوم طالقانی در دوران « 

انجام داده بود، ایشان انجام دادند. نظریات نائینی، و این که چگونه این « مقاومت ملی
دهد، هایی میکند و چه جوابدا میطرز فكر را پیدا کرده و بعداً هم چه اقتضایی پی

اینها به طور خیلی شافی و کافی توسط آقای عبدالهادی حائری نوه حاج شیخ 
بنا کرده که ایشان هم کتاب « علمای تشیع و مشروطیت»عبدالكریم حائری در کتاب 

را دیده و کار کرده، و در هرحال، کتاب خیلی جالب است. بعضی از گفتارهای آن 
خواندم متذکر شده بود که علمای نجف و علمای بزرگ گذشته می را که هفته

تشیع، با علم و اطلاع از عمقِ مسئولیت و حكومت و دموکراسی و مشروطیت نبود 
که جواب مردم ایران را دادند. مردم مسلمان ایران از ظلم و جور قاجاریه و 

گشتند، حل میو راهها در پی خلاصی و نجات تنگ آمده بودند، و سالالدوله بهعین
این بود که به علماءشان متوسل شدند. علما برای احقاق حق و امداد و کمك به 

ای که مثل آخوند خراسانی و مردم ضعیف و مظلوم، به میدان آمدند و آن عده
الله شیرازی تشخیص دادند که مشروطیت همان است که آخوند مازندرانی و آیت

آورد، با سنگِ تمام ت و ظلم و ستمِ قاجاریه بیرون میمردم مسلمان ایران را از اسار
به میدان آمدند و با نهایت استقامت این کار را برای خاطر مردم کردند. یعنی جواب 

گزاران پایه و پیشگامان یشاخه یعنی دیگر، یدسته کهدرحالی دادند.می را مردم تظلُّم
ده بودند، آنها اصلاً معتقد و مشروطیت و روشنفكران، اینها در جهت دیگر جلو آم

دموکراسی به معتقد و داشتند غربی تفكر طرز از تقلید اینها البته اما بودند، شده طرفدار
ها متوجه قضیه نبودند این بود که ها آمدند و ماندند. آنو مشروطیت شده بودند. این

عد هم علما، الله نوری برگشتند و پشیمان شدند و بهاشان مثلاً مثل شیخ فضلبعضی
این راه را ادامه ندادند. مردم وقتی متوجه ظلم اینها شدند به میدان آمدند و خوب 
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شود، دانستند آخر این مشروطیت چه میآمدند و دست ظلم را کوتاه کردند، اما نمی
دانستند. ولی آید، خودشان هم درست نمیو اینكه از توی مشروطیت چه چیز در می

 کردند که مثلاً چنین چیزی از آب درآید و نتیجه چگونه بشود. نیت فكر نمیبا حسن

 تفکیك دین از سیاست، سوغات غرب به شرق
دلالت بر تعمق و تحلیل است و من برای اینكه عرایض  گویم،ای که میاین نكته

گذارم روی خودم را شروع بكنم و وارد مطلب بشوم، محور و مطلب بحث را می
ما که در عالم فحش دادن و بد گفتن خیلی به آن بها  پدیده بزرگ تاریخی قرن

اند. در صورتی که اگر مبداء اند ولی از نظر علمی و تاریخی به آن توجه نكردهداده
هرگونه تحول در ظرف این سیصد سال در ایران و در مشرق زمین را بخواهیم و 

طورکلی، و بهی عزیمت بحث و هر مطالباتی این باشد که برخورد مشرق زمین نقطه
ای خصوص ایران با تمدن غربی، و با تفوق و تسلط غربی، پایه و مقدمهمسلمانان و به

شد برای اینكه تكانی به مشرق زمین و از جمله به همه چیز ما بدهد و از خواب 
هایمان از آنجا سرچشمه گرفته است و اگر حرکتی، ترقی، بیدارمان کند. هم بدبختی

ه با شد، از همین جا بوده است. به طوری که خودهاشان اصلاحی و تكاملی شد
زمین تمدن جدید و رنسانس خود را مدیون برخورد با مسلمانان در نویسند، مغربمی

ها کرد. ها را متوجه تفوق مسلمانهای صلیبی ایندانند. جنگهای صلیبی میجنگ
که خودشان ندارند و آنها را متوجه این کرد که دیدند مسلمانان چه چیزهایی دارند 

دانند. میلادی می 1473دانید اصلاً مبداء تاریخ قرون جدید را سال طورکه میهمان
قسطنطنیه یك  -دست سلطان محمد فاتح استاین سال، سال فتح قسطنطنیه به

ها یا به قول آنها یعنی از آن روزی که عثمانی -طرفش آسیا و یك طرفش اروپاست
در اروپا گذاشتند و قسطنطنیه را گرفتند، احیاء شدند و این  ها پاها و عربمسلمان

سال مبداء رنسانس اروپا شد. یعنی تجدید حیات و زندگی از طرف کسانی شد که 
دین بودند چون مسیحی نبودند. یعنی ی آنها بربر یعنی وحشی، و مثلاً بیبه عقیده

 فتح قسطنطنیه باعث این حرکت شد. 
حالا اسمش را فاجعه بگذاریم  -ن، این حادثه و برخوردبرای ما مردم مشرق زمی

با تمدن اروپایی و تمدن غربی، مبداء خیلی چیزها بود. خیلی  -یا واقعه یا حادثه
حالا  -مسائل آورد. در قلمرو سیاسی و فرهنگی، دو تا سوغات یا دو تا ارمغان آورد

ن دو تا سوغات، مبداء که ای -یا خودش آورد یا کسانی که رفته بودند آن را آوردند



ها، یعنی همین همین بحث امروز ما است و عرایض بنده روی یكی از سوغات
ها یا که انگلیسیگویم( یا تفكیك دین از سیاست است. این را نمیLaisitéلائیسیته )

طورکه جا رفته بودند این را آوردند. و همانآنکه بههاییها آوردند یا ایرانیپرتقالی
های مشروطیت که بعداً مورد اختلاف و دوگانگی با علماء شد ید یكی از پایهدانمی

جا به جوش آمد، اصلاً تفكیك و جداکردن الله نوری از آنو حتی خون شیخ فضل
کردنِ دست دین از سیاست و حكومت بود، و این ارمغانی بود که از اروپا و کوتاه

 د. آمد و خوراك خیلی از افكار و چیزهای دیگر ش

 آزادی، ارمغان دوم غرب به شرق
صدر اسلام حالا به -و الاّ قبل از آن در ایران بود آزادی یمسئله همان دوم ارمغان

ی آزادی مطرح نه در ایران قاجاریه، و نه در ایران صفویه، نه مسئله -کاری نداریم
نبود.  ها در کاری وطن. هیچ یك از این حرفی ملیت و نه مسئلهبود و نه مسئله

زمین آمد؛ و از زمین به مشرقآزادی دومین سوغات و ارمغانی بود که از مغرب
جمله ناسیونالیسم، آزادی، دموکراسی، و چه آنها که شعار انقلاب مشروطیت ما بود: 

 حریتّ، مساوات، اخوّت، یا آزادی و برابری و برادری. 
ها محصول رنسانس بودند. که این دو ارمغان و این دو اندیشه، خود اینخلاصه این

رنسانس هم محصول هزار سال تسلط و اقتدار مدعی کلیسا و روحانیت مسیحی بود 
ها در امر حكومت و العمل در برابر تسلط آنها و دخالتی بود که اینکه عكس

العمل، به این عقیده رسیدند کردند. به عنوان عكسسیاست و در تمام شئون مردم می
شد که ها را کوتاه کنند، منتها رویشان نمیاست که دست این که نجاتشان در این

ها مطرح است. برای اینكه پای شخص که به میان بگویند بحث پاپ و بحث کشیش
خواهیم شود. این است که نگفتند ما میتر میتر و مهمآید، قضیه از این محكممی

کنیم. یعنی دین برای خواهیم دست دین را کوتاه بحث شما را بكنیم، گفتند ما می
خودش یك قلمرو و عالمی دارد، سیاست و مملكت و اداره جامعه هم، یك قلمرو 
دیگر دارد. این برای اروپا و علیه مدعیان دینیِ خودشان بود. آزادی و دموکراسی و 

ی ناسیونالیسم و سوسیالیسم و کمونیسم و امثال آن، تمام خداهایی بودند که در نتیجه
گی که از مسیحیت و از کلیسا داشتند، خدا را کنار انداختند و همان سرخورد

خودشان عقبِ خدای تازه رفتند. اول خدایی که ساختند همین ناسیونالیسم بود، بعد 
وطن را ساختند، اومانیسم را ساختند. این مفاهیم آمد اینجا، به وطن ما. خوب، هر 
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ه خودِ ما متوجه باشیم یا نباشیم، ای که تناسب با محیط داشته باشد، بدون آن کمسئله
ساخت، چون نه با محیط اسلام ها با محیط ما نمیکدام از اینکند. اما هیچجا باز می

 ما محیط با سیاست از دین تفكیك آن نه نداشت. سازگاری ایران، و نه با محیط

 ی ناسیونالیسم و سوسیالیسم و کمونیسم و دموکراسی،ساخت، و نه این مسئلهمی
العمل اش باشیم عكسساخت. بلافاصله بدون اینكه متوجهها به این صورت نمیاین

( که هر موجود زنده در مقابل réaction)العملی که همچون رآکسیونیشد، عكس
کند، مطابق احتیاجات و درون گیرد وقتی آن را هضم میچیزی که از محیط می

دهد. اتفاقاً در برابر لائیكی میالعمل نشان دهد و عكسخودش، این را تحول می
بودن که آن موقع متوجه آن نبودند، درست عكسش بود. چون در ایران و در 

زمین، از آخوند و از روحانیت در سیاست دخالت ندیده بودند که مثلاً بگویند مشرق
داد، نگار هم شرح میطورکه آقای بستهاین دخالت خوب بود یا بد بود. چون همان

دادند، بعد هم از آن نوع ی دخالت نمیهایی اصلاً اجازهشیعه در دوران روحانیتِ
کرد، اینها دخالتی نكرده بودند. و آن اندازه دخالت قرون وسطی که مسیحیت می

ی مردم بود و چیز نامطلوبی نبود. که دخالت داشتند، دخالتی بود که خواسته
تفكیك ». اتفاقاً این سوغات خواستندگویم این حق بود یا ناحق، خودشان مینمی

باعث شد که روحانیت اصلاً کاری به کار سیاست و حكومت « دین از سیاست
نداشته باشند و شاه عباس قدح قدح شراب بخورد و بازار قیطریه را قرُق بكند تا در 

ها و رقاصدها باشند و فلان، و یا ناصرالدین شاه هر غلطی دلش اش زنجا همهآن
 و هیچ کاری به کارهای او نداشته باشند.  خواهد بكندمی

 «تفکیك دین از سیاست»العمل روحانیت و متدینین در برابر عکس

العمل روحانیت و متدینین ما درست در جهت خلاف این ارمغانی بود که از عكس
کنیم. روی میکنیم که داریم دنبالهاروپا آمده بود و هنوز هم بعضی از ماها خیال می

طورکه آقای حائری ی سیاست شدند و همانها با استقبال مردم وارد مرحلهنه، این
دهد، مردم گفتند بیایید و دخالت بكنید، روحانیت هم آمد و هم در کتابش تذکر می

، در اینجا اجرا شد. و «تفكیك دین از سیاست»دخالت کرد. و درست بر خلاف 
س اصلی بودند، ولی روحانیون گذار و مؤسگویم صد درصد پایهاینها آمدند و نمی

محرك و بانیانِ بسیار مؤثر و مهمِ انقلاب مشروطیت شدند. و بعد هم همین ارمغانِ 
 هم دیگران  . بعدها  وارد سیاست کرد ، دین و روحانیت را  «تفكیك دین از سیاست»



 الدین اسدآبادی و غیر آن، آن را توصعه دادند.زاده و خودِ سیدجمالمثل خالصی
ع به قسمت دوم یعنی ورود ناسیونالیسم، سوسیالیسم، کمونیست، اومانیسم و راج

ها شناخته ی اینها یا همان ایدئولوژی که قبل از آن، این ایدئولوژیی مجموعههمه
ها شناخت. ایدئولوژی از آنجا آمد، ایرانیها را نمیاین معنا کسی آنشده نبودند و به

العملی که ما ر مبارزه بودند، مثل روشنفكرها عكسهای آنها که دو مخصوصاً مترقی
دیدیم که در برابرش کردیم، این بود که نگفتیم ایدئولوژی غلط است. چون می

ها ایدئولوژی دارند، دموکراسی هم خودش ها ایدئولوژی دارند، سوسیالیستایتوده
برد طرف می ها را به آنیك ایدئولوژی است و این خیلی گیرایی و اثر دارد و جوان

و عامل مؤثری است. آن وقت ماها، چه علما و چه متدینّینِ مبارز، به این فكر افتادیم 
که اسلام چه چیزش کم است؟ و این طرز فكر در ایران به وجود آمد که هنوز هم 

عنوان ایدئولوژی اسلام بهی روشنفكر و مبارز و انقلابی که بههست. البته در این طبقه
اسلام هم یك چیزی در ردیف لیبرالیسم و ناسیونالیسم و سوسیالیسم و نگاه کنند، 

کمونیسم است، منتها با آنها یك ذره فرق دارد. یعنی به چشم ایدئولوژی و بدون 
و خودآگاه بفهمیم، نه به طور ناخودآگاه. وقتی گفتیم این هم « actif»اینكه به طور 

ها دارند، در این ن ایدئولوژییك ایدئولوژی، همین صفات و خصوصیاتی را که آ
ها به جامعه اهمیت ی آن ایدئولوژیطورکلی، همهایم. چون بههم ما جاری کرده

دهد ولی باز دهند. مثلاً لیبرالیسم دموکراتیك که به فرد هم اهمیت میدرجه یك می
دار و حالا سوسیالیست که خیلی و جامعه خیلی اهمیت و ارزش« société»برایش 

و کمونیست هم بیشتر. بنابراین چون ما گفتیم آنچه خوبان همه دارند تو تنها  بیشتر،
ی آنها را دارد، پس اسلام هم باید به جامعه اهمیت بیشتری داری، اسلام هم همه

بدهد و اصلاً از این دریچه وارد شدیم و خواستیم اسلام را این جوری بفهمیم و 
که  -همان طرفداران -این بوده و هست شانها عقیدهدانید خیلیطورکه میهمان

گویند خدا پیغمبران را فرستاد برای اینكه مردم با همدیگر خوب باشند، به اصلاً می
هم تعدی نكنند، تجاوز نشود، مرفه باشند، عدالت برقرار باشد، برایشان بدیهی 

ام آید که در جوار همدیگر باشند. و این برایشان از مسائل بدیهی باشد که تممی
ی اجتماع و برای حاکمیت الخصوص اسلام، برای سعادت و بهبود و ادارهادیان، علی

ها حتی در خود و عدالت و رفاه و اینهاست، پس باید روی این نظر رفت. و خیلی
خواندند علاقه هم نهضت آزادی قبل از این اصولاً توجه به دین کردند، نماز می
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هم بودند ولی به  الصلااین طرف که شاید کاهلها از سه سال پیش به داشتند. خیلی
ی سیاسی پیدا کرده بودند و به دلیل اینكه حس کرده بودند و شوق و ذوق به مبارزه

مند بودند و تشخیص داده بودند که بهترین راه سیاست و مبارزه این سیاست علاقه
از این جهت از است که متكی بر معتقدات دینی باشند. اینها به اسلام رو آوردند و 

اسلام خوششان آمد که در اسلام جهاد هست، در اسلام شهادت است، در اسلام مثلاً 
 فرماید: کشتن هست. در فرمایشات امیر صالحین است که می

«»1

 . مبارزه با  ظلم و  گرفتد  و در مخیله و مغزشان این بوداین  فرمایشات را اصل می
دیدند در ادبیات اسلام و ظالم و دفاع از مظلوم برایشان هدف اصلی بود و می

شان به این شان و علاقهمخصوصاً در تشیع خیلی جوش و خروش و بروز دارد. عشق
وجود ها بهایدئولوژی این و غربی که تمدن و فرهنگطرف زیاد شد. همین تأثیرهایی

ی که در افكار دینی ما پیدا شد و این انقلاب شدیدترش کرد و آورد و این تلاطم
 وجود آورد. یك محیط خیلی درهم آمیخته و داغ و ضمناً پر ابهام و آلوده به

جویی بررسی بشود. این موضوع را این مسائل ارزش دارد که با دقت و با حقیقت
م حكومت طرفدار گذاشتم برای اینكه ببینیم در این، هم دیانت طرفدار دارد و ه

دارد. ولی بین متدینین یك نظر واحد راجع به حكومت، و بین طرفداران حكومت 
باب اینكه دین چگونه باید دخالت بكند و چه نظری دارد و هم یك نظر واحد، من

دهد نیست و این محتاج به بررسی است و حالا اگر خداوند بخواهد چه دستوری می
 برسیم. جایی یكبه بتوانیم شاءاللهان دوستان همكاری و همت و خدا فضل و هدایت با

 ها پاسخ دادباید به آن «دیانت و حکومت»مسائلی که در 

ها را بررسی کنیم. یعنی این مسائل را باید یك سلسله مسائل هست که باید این
 جلویمان بگذاریم و جوابش را بدهیم. یكی همین که: 

 سلام مكتب اجتماعی است؟ آیا ادیان الهی و به خصوص قرآن و ا
اجتماع و بهبود  ییا هدف خدا یا هدف از بعثت انبیاء، اداره آیا ایدئولوژی

  اجتماع است؟

  . را آورد مارکس مكتبش طورکه، همان مكتبش را آورد گاندی طورکهآیا همان
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 -بدهاشان را کار ندارم -شانرهبران اجتماعی خوبان یا علما دیگران، طورکههمان
شان یك قوانینی را نوشتند، آیا شان و بشریتشان، مملكتمدند و برای نجات ملتآ

 در اسلام هم مقصود همین است؟ 
العمل که در برابر آن سوغاتِ ایدئولوژی که از غرب آمد، آیا این اولین عكس

 درست است یا نه؟ 
را تعیین طور نیست، پس باید ببینیم اسلام چه نظامی و چه حكومتی حالا اگر این

 کرده است؟
هایی هم مخصوصاً در این ی که رویش خیلی بحث و صحبت شده و کتابمسئله

اند که ها مثل مرحوم نائینی دنبال این بودهسنوات اخیر نوشته شده است. بعضی
بگوید این مشروطه و این دموکراسی و آزادی چیزی است که اسلام هم قبول دارد. 

الله نوری، در آن کتابی که نوشته بود یك جدولی فضل الله شیخها مثلاً آیتبعضی
های حكومتی را گذاشته بود و نظر اسلام را راجع به داشت که ایشان انواع سیستم

ی اینها با نمره تعیین کرده بود، این یكی صد درصد موافق، این صد درصد همه
این به  مخالف، اینجاش پنجاه درصد و اینجاش شصت درسد. ولی در این اواخر،

گوید و چه نظام فكر آمد و مورد سئوال بود که خودِ اسلام چه نوع حكومتی را می
 کند؟حكومتی را تعیین می

موقعی که امام در پاریس بودند تقریباً اغلب خبرنگاران چه از ایشان قبل از 
گویید حكومت کردند که اینكه شما میسفرشان به ایران و چه اینجا از ما سئوال می

چه جواب و می یا جمهوری اسلامی، چیست و چگونه است و چه اصولی دارد؟ اسلا
 دهد؟ می

ام، خود امام، هایم هم گفتهخواهم این حرف را بزنم، توی نوشتهبنده حالا نمی
اصلاً و ابداً یك جواب مثبت نداده بودند. امامی که رهبر انقلاب است، در برابر آن 

گفتیم اسلام لاً اگر محتاج بود به خبرنگاران میحرف یك جواب مثبت نداد. فقط مث
از دموکراسی شما بالاتر است، خیال نكنید این اسلام مثل حكومت عثمانی یا 
حكومت معاویه است. نه، آن جوری نیست، خوب است. حداکثر اینكه مطابق 

بن حكومت سیزده سال پیغمبر در مدینه یا پنج سال خلافت مولای متقین علی
شان، هم راجع به شان و نگرانیر کوفه است. و یا مثلاً چون آنها سئوالابیطالب د

ها پایمال ها و هم راجع به زنان بود، جوابشان این بود که هیچ حقوقی از زناقلیت
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ها درست است ولی این حقوق چگونه است؟ رویش هیچ شود و وضعیت اقلیتنمی
 فكر نشده بود. 

ترها دنبال این فكر راه افتاده بودیم و آقای البته ما در ایران، از خیلی جلو
قلمداران یك حكومت اسلامی نوشته بود. آن وقتی هم که در زندان بودیم، این 

نگار بود که در جشن مبعث، که طبق معمول سنواتی، بنا بود بنده صحبت آقای بسته
 خواهید؟ ایشان گفتند ایدئولوژی اسلامی، کهکنم پرسیده بودند چه صحبتی می

مان بحث صحبت شد و بعد با زندانیان نهضتی 1«بعثت و ایدئولوژی»آنجا با عنوان 
شد که خوب همین را سبك و سنگین کرده و منظمش کنیم که این اصلاً جزو مرام 
نهضت آزادی بشود. آن موقع تنظیم نشد. بعد ما را به برازجان منتقل کردند و از 

شد ولی بعداً بنده آن را به صورت کتاب آقای طالقانی دور شدیم، آنجا هم تمام ن
خواهیم بگوییم که ام ما میطورکه در اولش گفتهنوشتم و همان« بعثت و ایدئولوژی»

گویی به مسائل حكومتی شود به عنوان ایدئولوژی برای جواباز اسلام هم می
طورکه باید و شاید در این زمینه کار نشده بود و اگر کسانی استفاده کرد. آن

ظهارنظرهایی کردند، همان انطباق آنها را گرفته بودند. گفته بودند آنها طرفدار ا
هایی که بعدها خیلی رایج شد، اند، اسلام هم این را قبول دارد یا حرفدموکراسی

طبقه بود، گفتند اسلام هم همین است یا آنجا که از ی بیطبقه واحد یا جامعه
که از خودِ اسلام سوسیالیسم است. ولی اینسوسیالیسم صحبت شد، گفتند اسلام هم 

کند، و همچنین مطلبی را در بیاوریم که اصلاً چه حكومت و چه نظامی را معرفی می
 در مورد اقتصاد و فرهنگ چه نظری دارد، مطلبی ارائه نكردیم. 

واقعاً، اگر ادیان الهی برای این هستند که نسبت به وضع جامعه و وضع دنیا و بشر 
طور نیست و ادیان برای ند، پس راجع به اینها چه جوابی دارند؟ اما اگر اینحكم بكن

شود؟ اما اگر اسلام اصلاً وارد این مسئله اند، پس تكلیف ما چه میاین کار نیامده
نشده که حكومت چگونه باشد، نظام اقتصادی چگونه باشد، نظام عدالت اجتماعی 

ق داریم خودمان حكومت تعیین کنیم یا چه باشد؟ پس ما چه کار بكنیم؟ آیا ما ح

                                                 
در زندان  1343یاد مهندس مهدی بازرگان در جشن بعثت سال عنوان سخنرانی زنده« بعثت و ایدئولوژی. »1

به صورت کتاب منتشر شده  1347قصر است. متن این سخنرانی بعداً تدوین و تفصیل یافته و در سال 
« 1بعثت »عنوان  با 1355ی آثار قرار دارد که در سال است. این اثر هم اکنون در جلد دوم مجموعه

 توسط انتشارات قلم چاپ و به بازار کتاب روانه شده است )ب.ف.ب(.



طورکه در عقاید رایج هست، خدا یا قرآن و اسلام آمده و حاکم معین کرده و همان
همان انبیاء یا همان ائمه که به عقیده شیعه از طرف خدا مأمور بودند و منصوب هم 

ء این دو طور است که انبیابودند اینها مدیر و اداره کننده و حاکم هستند؟ و آیا این
توانیم اسم یكی را نبوت بگذاریم و یكی را ولایت یا یكی را فونكسیون را که می

عقیده و ایمان و یكی دیگر را سیاست؛ آیا این دو فونكسیون الزاماً با هم توأم بوده و 
کنند طور ادعا میباید با هم باشند؛ و خدا این وظیفه را به آنها داده است. بعد هم این

 نها و سپس جانشینان نواب امام باید این کار را بكنند. که نواب آ

 هدف ادیان الهی چیست؟
 اند؟پیامبران برای چه آمده

حالا اگر ادیان الهی هدفشان و غرضشان اداره و بهبود اجتماع نیست پس هدف 
اند؟ آن وقت اگر برعكس به اینجا رسیدیم که چیست؟ پس برای چه پیغمبران آمده

شود؟ الله که اینجا نیست، است، خوب حاکمیت الله چگونه اجرا می حاکمیت با الله
کند، پس از طرف خدا کیست؟ کند، دخالت مستقیم هم نمیبه ما هم که وحی نمی

چگونه  حاکمیت این نیست. انكار قابل الله حاکمیت داریم. قبول را الله حاکمیت هم ما
حكومت  با را فقیه ولایت و نندنزمی اینها کهولایت حرفِ این خوب شود؟می انجام

 که در قرآن و حدیث آمده، همین معنا را دارد؟ کنند، آیا ولایتو با سیاست توأم می
 فرماید این است: ولایتی که پیغمبر در عید غدیر می

«»1 
 فرماید:یا در آن حدیث خیلی معتبر و معروف که می

«»2

 شود. آیا ولایت همین است؟ که به ولایت هم خیلی بیشتر اهمیت داده می
های استاد دانشكده معقول و منقول بود که فوت کرد. ایشان در سال آقای مشكو

ا ایشان در شورای دانشگاه آشنا شدم. ایشان هم در اخیر در انگلستان بود. اول دفعه ب
وششم پنجاه هایسال از پس و شاه، زمان در قبل سال خیلی بود. نماینده دانشگاه شورای

اش را ها موضوع رسالهکرد که یكی از بچهاستقلال دانشگاه، ایشان صحبت می

                                                 
 . حدیث نبوی : هر کس که من مولاى او هستم پس این على مولاى او است.1

 یا حكومت. و ولایت جهاد، ، حج، زکاتبر پنج چیز بنا شده است : نماز . حدیث نبوی : اسلام2
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ی احادیث ی حكومت در اسلام تعیین کند. نظرش هست در بعضخواهد دربارهمی
ای اندازه ولایت به من ندا داده نشده. البته به نظر ایشان توصیهچیز به هیچکه نسبت به

که به آن دانشجوی حقوق کرده بود این بود که این ولایت که در اینجا گفته شده، 
همان حكومت در اسلام است. و اسلام به حكومت و سیاست حتی بیش از نماز و 

لبته بیان ایشان آن موقع برای بنده هم خیلی جالب و دلچسب دهد. اروزه اهمیت می
و تازه بود. اما خوب باید دید آیا ولایت همین است؟ ولایت یعنی حكومت؟ حالا به 
فرض که آمدیم و گفتیم دیانت و حكومت با هم تداخل دارند، با این تداخل آیا بین 

به حكومت احتیاج دارد  اینها مرزی هست یا مرزی نیست؟ آن وقت، آیا دیانت اصلاً
یا نه؟ برای پا برجا شدن همان نماز و روزه و اخلاق و همه چیز دیگر، آیا این طبق 
قرآن و دستور خداست که باید ضامن اجرایی دیانت و نگهبانش حكومت باشد؟ و 

ی خودش و اسباب کارش، احتیاج به گاه خودش و وسیلهآیا حكومت به عنوان تكیه
ه؟ آیا این دو تا به هم احتیاج دارند، و بعد هم روحانیت در این وسط دیانت دارد یا ن

 شود؟بینی میای دارد و چگونه پیشچه نقشی و چه وظیفه
حالا بنده به جای اینكه تك تك اینها را سرفصل قرار بدهم و روی هر کدام 

هایی تنظر آمد که همه اینها را یك جا ببریم در قرآن و قسمطور بهبحث بكنیم، این
ی اینها و یا با بعضی از اینها سر و کار دارد، آن را بخوانیم و هر از قرآن که با همه

اندازه که توانستیم از آنجا مطلب در بیاوریم و همچنین آیات دیگری که در این 
 ، مثل یك  ، اینها با هم هستند . واقعاً این مسائل از هم قابل تفكیك نیستند زمینه است
 نند که جدا کردنش مشكل است.ماسیستم می

 «دیانت و حکومت»دو گروه آیات مناسب بحث و بررسی 

به نظر من، دو گروه از آیات در قرآن برای این بحث و بررسی مناسب آمد. یكی 
شروع  1«أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلإِ مِن بَنِی إِسْرَائیِلَ»که با  227تا  243( از 2آیات سوره بقره)

شود و یكی یاتی است که به سلطنت و حكومت داوود منتهی میشود و همان آمی
جزیی  2«وَأَمرُْهُمْ شوُرَى بیَْنهَُمْ»( است. که البته نه تنها آیه 42ی شوری)هم در سوره

که این  44تا  33ای است با هفت و هشت آیه از از آن است، بلكه یك مجموعه
 آیات با هم هستند. 

                                                 
 ای...: آیا به ]داستان[ گروهی از سران دودمان یعقوب توجه نكرده 243( / 2. بقره)1

 شود...: ... و امورشان در میانشان به مشورت نهاده می 38( / 42. شورا)2



، این آیات به دنبال 272تا  243( / 2، یعنی بقره)آیات مورد بررسی در گروه اول
 تشویق جنگ است:
«

»1

طورکه توجه فرمودید و اگر قبلاً هم توجه (. همین2سوره بقره) 272تا آیه 
فرموده باشید، کلی مطلب در همین سری آیات است. مسائلی که مطرح کرده بودم 

اش، اگر نگوییم در اینجا جواب داده شده، ولی طرح یا اشاره شده مقدار قابل توجه
 فرماید: ه آخری میاست. در همین آی

«»2

ای از شاخه و حكومت، یدر مسئله قرآن، و انبیاء خدا یا پیغمبران شودکهمعلوم می
ی مسئله و حكومت یمسئله یعنی اند.شده وارد است، دفاعی جنگ همان که حكومت

 فرماندهی یا مُلك، که ملُك همان حكومت است، بیگانه و خارج از دیانت نیست.
مطلب دیگر تفكیكِ کاملاً بَیِّن و آشكار مابین این دو فونكسیون نبوت و 

شوند که آیند و به پیغمبرشان متوسل میاسرائیل میحكومت است، به دلیل اینكه بنی
ما برانگیزد. خوب، قاعدتاً اگر بنا بود  از خدا بخواه که یك مَلِك یا پادشاهی برای

ی نبوت و ولایت توأم باشد، آن پیغمبر باید جواب بدهد نه، من خودم هستم. مسئله
گوید ها میخواهد. بعد از آن حرفکند و از خدا میولی اصلاً و ابداً این کار را نمی

معنای  مامت بها -ی نوبت و هدایت یا امامتمَلِكی خواهد آمد. پس الزاماً مسئله
 3«أَلمَْ ترََ إِلَى الْملَإِ منِ بَنیِ إِسْرَائیِلَ» کهاول همین از نیستند. توأم هم با -حكومت همان

کنند، آیند و تقاضا میاسرائیل میآیند، اعیان و رجال و وجوه بنیاینكه مردم می
مردم ی حكومت و فرماندهی یك چیزی است که متعلق به شود که مسئلهمعلوم می

است، غیر از نماز است، غیر از زکات است، غیر از مثلاً حج است که خدا در قرآن 

                                                 
 شنوا و داناست. : در راه خدا بجنگید و بدانید که خدا 247و  244( / 2. بقره)1

کیست که ]با انفاق خود[ به خدا وامی نیكو دهد تا برای او به دفعات چندین برابرش سازد؟ خداست که 
 شوید.آورد و به پیشگاه او باز گردانده میسختی و گشایش پیش می

 ی پیامبرانی.خوانیم و تو در زمره: این آیات خداست که به حق بر تو می 272( / 2. بقره)2

 ای...: آیا به ]داستان[ گروهی از سران دودمان یعقوب توجه نكرده 243( / 2بقره) .3



 

 

 

 
 

 351 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدیانت و حكومت، جلسه اول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اسرائیل نپرسیدهکند، و هیچ از بنیتعیین کرده یا در آنها خودِ خدا تكلیف معین می
گوید به آنها بگو برای من شریك قرار ندهید. اما در بودند. ولی خدا به موسی می

شان را بگویند. پس معلوم درخواست و بیایند اینها خود تا ندکاین قضیه، خدا صبر می
شان جزو وظایف خود ی جامعهشود که دفاع از خود و نظم و نظام برای ادارهمی

گویند تو از خدا بخواه و برای ما درخواست آیند به نَبِی میمردم است که مردم می
خوردن، مثل لباس پوشیدن.  کن. خدا قبلاً و پیشاپیش، تكلیف معین نكرده، مثل غذا

ای طورکه برای لباس، برای غذا، و برای خانه ساختن، هیچ پیغمبری و هیچ آیههمان
اند جواب داده است. خیلی از آیات قرآن از آیات خدا نیامده؛ اگر سئوال کرده

 کنند: دهد، سئوالاتی است که مردم میآیاتی است که خدا برای ذکر می
«»1 ،    «»2

«»3 ،   «»4

ی دیگری است که دهد. ولی این مسئلهآن وقت خداوند یا پیغمبر جواب می
د و آن شوقدم مییكی دو بار خدمتتان عرض کرده بودم، یكجا هست که خدا پیش

رسد که خودشان بیایند و درخواست کنند، آن وقتی است که مردم به عقلشان نمی
 گوید:( است بعد از آیات صیام )روزه( است که خدا می2ی بقره)هم در همین سوره
«»7

ان عاشق شد و سراغ مرا اگر اینها آمدند و به سرشان زد، به عقلشان رسید و دلش
خواهد، این آن چیزی ها نزدیكم. این را خدا خودش میاز تو گرفتند، بگو من به آن

گوید صبر کنید تا من بگویم. خواهد انبیاء بگویند، اما بقیه را میاست که خدا می
ی حكومت است که از طرف بشر و از طرف مردم مطرح شده. آن اینجا کاملاً مسئله

برای اینكه آن مَلِك چگونه باشد یا چگونه نباشد، آن را قرآن  وقت شرایط
 ی حكومت شدیم. گوید. پس وارد مسئلهمی

 کنند؟ادیان الهی و قرآن چه نوعِ حکومت را تأیید یا رد می
 تأیید  اند،نكرده رد را پادشاهی و حكومت یمسئله تنها نه ما خود قرآنِ جمله از و ادیان
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آید، آیه اول در می مهم است و از همین خیلی هم آن کهدیگر كتهن یك اند.کردههم
این است که قرآن و خدا با سلطنت مخالف نیست. یعنی پای سلطنت امضاء کرده 
است. ولی البته برایش شرایطی آورده، و در تورات با تفسیر بیشتر. در زمان پیغمبری 

حالا یادم نیست به داوود  -ودداوود، چون پیغمبری از پادشاه جدا بوده، گویا به داو
گوید که خیلی مراقب باشید پادشاهی کار را به می -یا سلمان است یا به مردم

مایشایی عمل بكنی. یعنی برایش کشاند، مبادا مثلاً با استبداد و فاعلاستبداد می
آورد. مشروطه سلطنتی مرحوم نائینی هم آن را تأکید کرده است. البته شرایطی می

خدا  1«ابْعَثْ لنََا مَلِكًا»گویند: حكومت باید این جوری باشد. ولی وقتی اینها می نگفته
کنیم. اصلاً قرآن سیستم شاءالله بحث میگوید که حرفی ندارد ولی بعد انمی

طورکه برای ما لباس کند، وارد سیستم حكومتی نشده، همانحكومتی معین نمی
های مبعث در مسجد هدایت گفته ز جشنمعین نشده، آن مطلبی است که در یكی ا

که گفته شد بابا  2«مسلمان اجتماعی و جهانی باشیم»شده بود. سخنرانی بود با عنوان 
شأن پیغمبر بالاتر از این است که برای ما مُد تعیین کند، یا برای ما لباس معین کند، 

که دانشكده هنرهای  بلند باشد یا کوتاه باشد. یا شأن پیغمبر یا دین بالاتر از این است
زیبا باشد و برای ما سیستم آرشیتكت معین کند که مسجدتان کاشی داشته باشد. این 

گری ها و چیزهایی است که بعدها گذاشتند. اصلاً مساجد ما آثار زرتشتیحرف
قدر اصرار نداشته باشید تویش هست، آثار رومی دارد، هیچ آثار اسلام ندارد. این

د و کاشی کاری داشته باشد. آقای مهندس سالور را خدا سلامت که مسجد حتماً گنب
و عزت و همه چیز بهش بدهد. ایشان خیلی ناراحت شده بود و مخالف بود که 
مسجد بدون گنبد و بدون گلدسته باشد. خوب این در قم هیاهو راه انداخت و 

را به هم  خواهند اصلاً حوزهافرادشان آمدند و آنجا تكفیر شده بود که اینها می
نیست  معلوم گبری لباس این خواهد،نمی خواب لباس روحانیت گویندمی وقتی بزنند.

طورکه پیغمبر معلم خیاطی نیست، معلم معماری هم نیست، معلم چه هست. همین

                                                 
 : ... پادشاهی برای ما انتخاب کن... 243( / 2. بقره)1

در جشن  7/11/1338حاصل تدوین و تنظیم دو جلسه سخنرانی مورخ « مسلمان اجتماعی و جهانی». عنوان 2
ی آن در جشن مبعث انجمن اسلامی دانشجویان مبعث انجمن اسلامی مهندسین در مسجد هدایت و ادامه

درج در اکنون یكی از آثار مناست. این اثر هم 3/11/1338در کوی امیرآباد، خوابگاه دانشجویان، مورخ 
توسط انتشارات قلم چاپ و منتشر  1355باشد که در سال می« 1بعثت »ی آثار با نام جلد دوم مجموعه

 شده است )ب.ف.ب(. 
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ی انضباط است که در سیاست هم نیست، معلم حكومت هم نیست، در آن مسئله
فقط جنگ « فِی سَبیِلِ الله»جنگ، و جنگ  اصلاًاینجا اشاره شده. بعد هم مسئله اینكه 

دفاعی است، آنجایی است که وطن و خانه و زندگی در معرض خطر باشد. برای 
گوید نه، شما اهل این نیستید که در راه خدا جنگ بكنید، آنها اینكه وقتی پیغمبر می

ندگی و گویند چگونه ممكن است ما جنگ نكنیم در حالی که ما را از خانه و زمی
کند که چون اینها به کنیم. پیغمبر قبول میاند، پس ما جنگ میدیارمان بیرون کرده

خواهند جنگ بكنند و آماده هستند، آن وقت دلیل اخراج از خانه و زندگی می
آید، آن هم کارش همین است. کارش این است که جنگ بكند برایشان ملَِك می

 ه و زندگیشان برسند.برای اینكه اینها به سَرِ کار و خان

 تفکیك اصولی حکومت و پیامبری
مطلب دیگری که یادداشت کرده بودم که بشود در آورد، تفكیك اصولیِ 
حكومت، و توأم شدن استثنایی آن با پیغمبری بود. امضاء خدا در زیر نظام سلطنتی 
هست ولی با شرایط. درهرحال، شرط لازم رضایت و درخواست و انتخاب خودِ 

است. چون این مردم هستند که آمدند و گفتند برای ما مَلكِ بفرست. بعد از مردم 
درخواست آنها، ملَِك تعیین شد. سلطنت برای جنگ، و جنگ برای دفاع از وطن، 
انتظار خدا از تقاضای مردم برای حكومت و سلطنت، وضع قوانین حكومتی، امضاء 

 گوید:حق فلان، ملُك و حكومت از آن خداست چون می
«»1

جواب یكی از سئوالات را که عرض کردم اینجا هست که مُلك و حكومت از 
دهد. خدا حالا اینجا نیست و به آن خداست ولی خداوند به هر کس که بخواهد می

کند. ولی کسانی هستند که از طرف خدا خلافت دارند برای سلطنت و ما وحی نمی
طور اشاره ها را بهکند. اینوروثی بودن و متعلق بودن را قرآن امضاء نمیحكومت. م

ها را یكی یكی مورد بحث قرار خواهیم داد، با استفاده از شاءالله اینعرض کردم. ان
 که مؤید یا مصحح استنباط ما باشد. صدق الله العلی العظیماین آیات و آیات دیگری
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 دیانت و حکومت
 دوم()جلسه 

 بسمه تعالی
 

«

»1 

ر جلسه اول ارتباط به شكر خدا جلسه دوم در موضوع دیانت و حكومت است. د
این عنوان و این مطالب را با موضوع اصلی سمینار که سرگذشت و سرنوشت 
روحانیت بود عرض کردم و نقشی که مسئله حكومت و قدرت در میان روحانیت 

اند و تأثیری که در برخورد ای که داشتهادیان و از جمله اسلام و تشیع، و نقش متقابله

                                                 
  در انجمن اسلامی مهندسین که از  24/8/1333سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت، سخنرانی مورخ

 نوار برداشت و ویرایش شده است.

 گروهى از سران دودمان یعقوب توجه نكردى که پس از موسى از پیامبر داستان[یا به ]آ:  243( / 2بقره). 1
در راه خدا جنگ کنیم؛  به فرماندهى او[پادشاهى براى ما انتخاب کن تا ] خود تقاضا کردند: ]وقت[

زنید؟ گفتند: چگونه  باز  ن سرآیا چنین نیست که اگر جنگ بر شما مقرر شود، از آگفت:  ]پیامبرشان[
 [از کنار همسر وممكن است از جنگ در راه خدا خوددارى کنیم، در حالى که از سرزمین خود و ]

نان، همه از جنگ روى آنها مقرر شد، جز معدودى از آ ایم؟ و چون جنگ برفرزندانمان رانده شده
 ]و به خود ستم کردند[ ؛ و خدا به حال ستمگران داناست. برتافتند



اند و آنچه در سرنوشت روحانیت مؤثر بوده داشتهبا حكومت و قدرت در گذشته 
 است، و نیز تأثیری که مسلماً در آینده به لحاظ سرنوشت روحانیت دارد. 

نگار راجع به نظر علمای قبلاً پایه این بحث سه جلسه سخنرانی بود که آقای بسته
به شما  نیاز شدم که خودم کار بكنم وتشیع نسبت به حكومت بیان کرده بود. بنده بی

ها اساس و مقدمه است و بنده به مرحله  دوم وارد شدم و ارائه بدهم. ولی آن صحبت
ای است که اسلام، و از جمله مأخذ اصلی ما قرآن، راجع به حكومت آن مرحله

نظری دارد یا ندارد. اگر نظری ندارد پس اسلام برای چی آمده؟ پیغمبران برای چه 
عكس نظر دارد، پس ببینیم این حكومتی که اسلام معین اند؟ اگر نه برای آمدهوظیفه

کند چگونه است؟ آن وقت روابط اجتماعی با فقر و با جامعه چگونه باید باشد؟ می
کنیم که دو برای جواب دادن به این سئوالات، این طریقه و این شیوه را اِتخاذ می

گیریم و ر نظر میگروه از آیات قرآن را که نسبت به این مسئله نظر خاص دارند د
آوریم و بعد از این آیه و آیات توانیم استنباط کنیم در میاش میآنچه از آخر آیه

دیگر و روایات، هر استنباطی که کردیم، با سنت حضرت پیغمبر و حضرت علی 
 آید. کنیم آن وقت ببینیم نتیجه چه درمیمقابله می

کلاسیك نیست که  البته بحث یك قدری مشددّ و متفرق است و به صورت
موضوعات اولاً به صورت منطقی دنبال هم بیاید و بعد هم در ذیل هر موضوعی 
مطلب گفته بشود تا به نتیجه برسد. آقای دکتر صدر هم نیستند که عرض بنده را 

های حقوقی و فلسفی و طبیعی و قانون علمی تأیید یا تكذیب کنند. قرآن مثل کتاب
ها برای یك موضوع خاص باشد گو اینكه بعضی سورهاش نیست که مثلاً هر سوره

های دیگر هم راجع کند ولی در خیلی از سوره( ظاهراً از حج بحث می22مثل حج)
( با وجود عنوان نساء که دارد صرفاً 4ی نساء)به حج صحبت شده است. یا در سوره

مطلبی راجع ها نیست و چنین هم نیست که در سایر سُوَر بحثی و مسایل مربوط به زن
سیر تحول »به نساء نیامده باشد. در قرآن هم روی روال و حساب دیگری که در 

آمده، سعی شده مطالبی را در بیاوریم که این مطالب به یك ترتیبی گفته شده « قرآن
است. فقها هم کارشان همین است. مثلاً راجع به نماز و روزه و زکات، از آیات 

کنند و . البته متأسفانه، آنها زیاد هم به قرآن اتكاء نمیآورندمتفرق، مطالبی را درمی
آورند، منتها احادیث را علمای قبلی به اصطلاح از احادیث مختلف مطلب در می

اند. باب صلات، باب مكاتب، باب طهارت، باب فلان و مُببّ، یعنی باب باب کرده
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خواهم عذر می من قبلاً شنید. خواهید میشاینجا اگر یك قدری قاراش بنابراین فلان.
 بندی بكنم. کنم از موضوع، آخرِ سَر یك جمعو سعی می

( را یك دور 2ی بقره)سوره 272تا  243دفعه گذشته در گروه اول، آیات 
ها یك چیزهایی عرض کردم و نكاتی را در آوردم. خواندیم و اجمالاً از میان آن

کنیم، تا ببینیم ها خلاصه مینگردیم و مطالب را از درون آحالا دو مرتبه برمی
 آید، چیست؟ مطالبی که از این مجموعه آیات درمی

 لازم نیست که هر پیغمبری حتماً ولیِِّ امور امت و جامعه هم باشد
مطلب اول اینكه ولایت یا حكومت یا حاکمیت پیغمبر و امام و مثلاً روحانیت و 

ن اندازه که از قرآن و از این کاملاً مجزاست آ 1غیره، و نبوت اینها دو فونكسیون
گویند؟ این دو تا توأم نیستند. یعنی آوریم تا ببینیم چه میآیات و آیات دیگر در می

لازمه این نیست که هر پیغمبری حتماً ولی امور امت و جامعه هم باشد، یعنی حاکم 
به  باشد، سلطان باشد، خلیفه باشد، و یا زمامدار باشد. و هر کس هم که پادشاه شد

طور مشروع حتماً نبی هم باشد، نه چنین نیست. یك موردش که دیدیم همین 
طالوت است و بعد هم پیغمبری که البته قرآن اسم آن پیغمبر را نبرده است. دو شغل 
کاملاً مختلف، در دو شخصیت مختلف، و برای هر کدام هم مزایایی بوده است ولی 

 شود:رسد مشترك میوقتی به داوود و سلیمان می
«

»2 

این  دادکه حكمت هم و -است سلطنت همان مُلك -ملُك داد هم داوود به وندخدا
او یاد داد. آیات دیگری خواست بهیك چیز مجزایی از مُلك است و آنچه را که می

که این  -که البته در این ردیف آیات نیست -در مورد داوود و بعد سلیمان هم هست
ه است. در پیغمبر آخرالزمان دو فونكسیون در شخص واحدی جمع و متمرکز شد

                                                 
 ( به معنی : کار، شغل، عمل، وظیفه، تكلیف، مأموریت و ... است.fonctionفونكسیون ). 1

]افسر جوان و شجاع سپاه  مندى خدا در هم شكستند، و داودنگاه سپاه دشمن را به قانونآ:  271( / 2بقره) .2
نچه آد و از طالوت[، جالوت را به قتل رساند و خدا او را فرمانروایى و دانشِ توأم با بینش بخشی

کرد، زمین را اى دیگر دفع نمىاى از مردم را به وسیله پارهموخت؛ و اگر خدا پارهآخواست به او مى
 .بخشى داردگرفت، اما خدا نسبت به جهانیان افزون تباهى فرا مى



الانبیاء بود و به اصطلاح امروزی طور است. پیغمبر ما، هم پیغمبر و خاتمهم همین
رهبر ایدئولوژیك و رهبر عقیدتی و اعتقادی جامعه و امت در دنیا و در آخرالزمان 

مؤمنین که مربوط بهبود. هم شغل رسالت و مأموریت پیغمبری داشت و هم تا آنجایی
ی آن روز را از ق اسلام است، مخصوصاً بعد از هجرت به شهر مدینه، جامعهخل

جهات جنگی و جهات حكومتی و حتی شهرداری و شهربانی و مطالب دیگر، 
کرد. یعنی شهر مدینه دو تا حاکم نداشت، پیغمبر هر دو حضرت نبی اکرم اداره می

بازگشت »هم ضمن تفسیرهای  داد. اما این  دو فونكسیون قبلاًفونكسیون را انجام می
 ام. نیز آورده 1«هابازیابی ارزش»عرض شده بود، و در بحث کلی کتاب « به قرآن

 ی مختلف داردرسالت و حکومت دو ریشه و دو شیوه
ی مختلف دارد. نسبت به فونكسیون رسالت و حكومت کاملاً دو ریشه و دو شیوه

دخالت ندارد. به قول پرمنگام،  نبوت هیچ کسی دخالت ندارد حتی خود پیغمبر هم
شود خودِ پیغمبر هم یك ثبَّاتِ گرامافونِ خیلی وفادار است. هر چه به او وحی می

همان را باید بگوید. روی این آیات یك کلمه از خودش ندارد و یك کلمه هم از 
گویند من از جانب خودم داشته. در آیات هم زیاد است که پیغمبر میآیات برنمی

وقتی خود پیغمبر کمترین دخالت نداشته باشند، دیگران هم هیچ دخالت  نیستم.
گفتند دادند میکردند، پیغمبر جواب نمیآمدند، سئوال میدیگران میاند. نداشته

گفتند  و اصلاً هم در این امور از رسید میخیلی خوب باشد تا بعد بگویم. وحی می
و ببینم نظرت راجع به این سئوال چیست؟ کردند که مثلاً بگویند: بگکسی سئوال نمی

این بهتر است یا نه. خیر، فونكسیونی بود کاملاً مستقل. هیچ وقت پیغمبر راجع به 
اینكه در سفر نمازتان مثلاً قصر باشد یا جمع باشد یا حالا زکات را به چه کسی 

از کسی  ها یا به جنگجویان؟ اصلاًبدهیم بهتر است؟ به کورها بدهیم یا به بیوه زن
دهد که پیغمبر در امر اداره جامعه و مملكت کردند. تاریخ نشان میپرسش نمی
وشَاَوِرهُْمْ »کرده است. در نصّ صریح قرآن داریم: کرده، و مشورت میپرسش می

احتمال دارد بعد از آن خوش اخلاقی و « وشََاوِرْهمُْ فِی الأَمْرِ»که این « فِی الأَمرِْ
ادبی و گستاخی و به اصطلاح نفهمیِ بیانِ بعضی از و بی  خوش رفتاری پیغمبر،

 گوید:که او میاصحاب بوده، بعد از آن

                                                 
( 22که در سه جلد توسط مؤلف فقید منتشر شده است، اکنون در جلد )« هاارزش بازیابی»های کتاب. 1

 مندان تقدیم شده است )ب.ف.ب(.به علاقه« 1ها بازیابی ارزش»ی آثار با عنوان مجموعه
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«

(175( / 3عمران))آل« 

اند و تحملشان خیلی مشكل است، تو با تربیتادب و بیترین افراد، بییعنی پست
از شان، ها در گذر، از بدیرفتاری کردی و خوش اخلاقی کردی، از آنآنها خوش

ها از من طلب شان؛ حتی برای آنادبیشان و از بیشان از جهالتخطاشان، از نفهمی
، یعنی در کارها مشورت کن، از این بیشتر «وشَاَورِهُْمْ فیِ الأَمْرِ»و بعد،  بخشش کن.

شود که مردم باید آراءشان اجرا شود. آیات دیگر هم وجود دارد و دموکراسی نمی
گوید شود و میدهد. فرض کنید،  یك سلمان نامی پیدا میمیتاریخ هم عملاً نشان 

گوید کَنْدیم، پیغمبر میما در مملكتمان ایران، برای دفاع از شهرهایمان خندق می
خوب کاری است، شماها هم بیل و کلنگ بیاورید و خندق بكنید. یا مثلاً برای 

کند. دش عمل میخواهد، و برخلاف نظر خوکند و نظر میجنگ احُُد مشورت می
یعنی دو فونكسیون که بر یك فرد جمع شده ولی با دو مِتُد و دو روش کاملاً 

جا خداست که حاکم است، جای دیگر مردم حاکم کند. یكمختلف عمل می
هستند؛ آنجا حكومت الله است، اینجا حكومت ناس. بار اول ناس است و حتی ارازل 

بینیم که طور است. آنجا میهم همینناس هم نظر دارند. در زمان حضرت موسی 
موسی از پیغمبرانی هست که دو فونكسیون را انجام داده ولی به طور منفك. 

گرایی، فونكسیون اداره امت. فونكسوین نجات فونكسیون قومی، فونكسیون ملی
امت و نجات ذریّه، قبل از فونكسیون نبوت است. به حكم آیات قرآن، و حتی در 

 رسد که:بر این است که وقتی در کوه طور ندا میتورات هم حاکی 
«»1

گوید این عصای من شود که موسی توی دستت چیست؟ میبلافاصله گفته می
درخت  دهد که کارش این است که با آن  ازدهد و نشان میاست، بعد شرح می

گوید همین را آن وقت خدا می برگ بریزم یا اینكه گوسفندان را هیِ هیِ کنم.
 گوید: شود. بعد میندازد و اژدها میابینداز زمین، می

                                                 
پوش خود را ]به احترام[ بیرون آر، که در سرزمینِ مقدسِ اختیار توأم، پای: من صاحب 12( / 21طه). 1

 هستی.« طوی»



«»1 
 گوید به او بگو : گوید که به فرعون بگو که به خدا ایمان بیاور . نه ، میهیچ  نمی

حكومتی  و اجتماعی اصطلاحبه فونكسیون این ببینید، بده. پس منبه را اسرائیلیبن
است، فونكسیونی است که از حیث زمان هم منفك است. بعد این عمل که انجام 

کند، آن اسرائیل را از نیل رد میرسد و بنیشود، این مأموریت که به انجام میمی
 شود. مان به حضرت موسی نازل میرود و ده فروقت است که به کوه طور می

داوود و سلیمان را که عرض کردم ولی سایر انبیاء را وقتی در قرآن نگاه 
کنیم، آنها یك فونكسیون بیشتر نداشتند، همان فونكسیونِ نبوّت بوده. یكی از می
گزار تمام ادیان توحیدی است. در قرآن و در ها حضرت ابراهیم است که پایهآن

دهد که حضرت ابراهیم مثلاً با آن پادشاه برای مسائل شان نمیتورات هیچ ن
ی امت، در افتاده باشد یا دستوری داده باشد که مثلاً حكومتی و نجات مردم و اداره

این جوری به جنگ بروید یا به دفاع بروید، نه. حضرت ابراهیم فقط یك فونكسیون 
نكسیون او همان توحید و نبوت داشته، و اینكه چگونه بوده، آن را کار نداریم. فو

 کند:طورکه قرآن به ما معرفی میطور، آنبوده، نوح هم همین
«

»2

گویند یعنی اصلش برای دعوت پرستش خدا و توحید است. ان این را میشهمه
گویند شما دست از گویند. مثلاً به قوم لوط میبعضی از آنها چیزهای دیگر هم می

فروشی نكنید، یعنی وارد گوید کماین کار خلاف بردارید. یا صالح است که می
مختلف است. حضرت شود ولی خوب دو شغل در هر حال موضوعات اجتماعی می

بینیم. حكومتی که علی دارد حكومتی کاملاً دمكراتیك است، یعنی امیر را هم می
دانید در جنگ صفین، حضرت امیر از رأی اکثریت و طور که میمردم هستند. همین

دانست که این غلط است. اصلاً به خاطر که خودش میمردم تبعیت کرد، درحالی
که شیعه اصرار دارد که این طوریالوجوه آنوجه منیچهآنها قبول حكومت کرد، به

خلافت نصب خدا بوده، نصب رسول بوده، و باید او آن را انجام بدهد، و کار او 

                                                 
 : به سوی فرعون برو که سر به طغیان برداشته است. 24( / 21طه). 1

: نوح را بر قومش فرستادیم؛ گفت ای قوم من، خدای را بندگی کنید، هیچ معبودی جز  75( / 5عراف)ا. 2
 ترسم.او ندارید؛ من از مجازات روز بزرگ بر شما می
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وجه این نیست. حالا غدیرخم و ولایت علی چیست؟ آن یك مطلبی بوده، به هیچ
و به  آیندپذیرد که مردم میاست برای خودش. ولی خلافت را به این دلیل می

آورند. خوب، قاعدتاً اگر خلافت جزو وظایف امامت بود، حضرت علی روی می
اگر جزو وظایفی بوده که خدا معین کرده است و توأم بودن این دو فونكسیون؛ 

ها گفت این فضولیفونكسیون ارشاد و امامت و فونكسیون حكومت؛ خوب علی می
دهم. من به شما کاری من هم انجام می به شما نیامده، خدا این دستور را به من داده و

کنند، کنید؟ و بعد هم وقتی با او بیعت میندارم، اصلاً شما چرا از من خواهش می
ی کرد؟ ولی سَرِ این مسئلهیعنی چه؟ آیا هیچ وقت سَرِ نماز یا روز، علی باکسی بیعت

باشند. کما  گیرد که آنها راضیی مردم، اینجا موافقت آنها را میحكومت و اداره
اسرائیل درست است که اینجا ( راجع به بنی2بینید در همین آیه سوره بقره)اینكه می

قرآن در واقع یك حكومت سلطنتی را امضاء کرده ولی این امضاء اولاً مربوط است 
ی شده همهبه درخواست خود مردم، حالا مردم نبودند ملاء جلو بودند، آن موقع نمی

همان ملاء درخواست کردند، خواست آنها بوده و بعد فسانی مردم جلو بیایند، 
بیند که خدا در واقع آنها را راضی آید و اینها را میکند و او هم میبرایش معلوم می

اسرائیل. آن وقت کند. یعنی رضایت مردم شرط آن بوده، حتی در زمان بنیمی
، لا اکراه فی 1«اهَ فِی الدِّینِلاَ إکِْرَ»کند. در آیه  بینیم علی هم این کار را میمی

هم هست. حكومت علی هم با اکِراه نبود، با رضایت و نظر مردم بود، آنها  
 باید راضی باشند چه در اول و چه در آخر.

 درآورده بود: 2البلاغه را عبدالعلیهایی از نهجیك تكه
«

»3

 گوید: این از امالی شیخ مفید گرفته شده که می
هم شما را روی خوادانم آنچه مصلحت شماست ولی من نمی)من می

 نظر خودم اصلاح بكنم.(
                                                 

 : در ]پذیرش[ دین اکراه ]و اجباری[ نیست؛ ... 273( / 2بقره). 1

 ف.ب(.منظور مهندس عبدالعلی بازرگان فرزند سخنران فقید است )ب.. 2

 از امالی شیخ مفید.. 3



«»1

 خواهم شما دارید و من نمی( را دوست می زنده ماندن همانا شما بقاء ) )
 پسندید وا دارم.(را به چیزی که نمی

بش که در جریان جنگ صفین از امام سئوال آن وقت خطاب به بعضی از اصحا
 کرد: 

ما را از حكمیّت ابتدا نهی کردی پس از آن امر فرمودی، نفهمیدیم »
 « تر بود.کدام یك به هدایت نزدیك

 امام فرمود:
«

»2

شكنی کند، هر آینه به خدا سوگند، من )این کیفر کسی است که پیمان
ناخوشایند فرمان  فرمان دادم شما را به امری  هنگامی که شما را به آن

 دادم که خدای در آن کار خیر و خوبی قرار داده بود.(
فرماید که با آنها برخورد منطقی کن، با مدارا رفتار نهروان میدر رفتار با خوارج 

اش را جنگیم. نامه به معاویه )ترجمهکن، اگر راهی برای صلح پیدا کنیم با آنها نمی
 عبدالعلی نوشته: 

ام ات رأی و اندیشهنامهگوش دادن به تو و)من با پی در پی پاسخ دادن به
 گردانم...(را سست می

طور مكاتبه کردن با معاویه برای خودش داند همینین اینكه علی مییعنی در ع
 کند.ذالك این کار را میکند، معاسباب دردسر و اعصابش را خراب می

ای که خواستم باقی بمانی، ضربات کوبنده)سوگند به خدا اگر نمی
 رسید.(استخوانت را بشكند و گوشتت را آب کند از جانب من به تو می

کنم. توانستم تو را از بین ببرم که مخالف من هستی ولی چنین نمیمی یعنی من
تواند استخوانِ مثلِ معاویه را هم بشكند و گوشتش را یعنی علی کسی است که می

دهد. درست عین افراد خودمان که با مخالفین آب بكند ولی این عمل را انجام نمی
 کنند. چگونه با مدارا رفتار می

سفارش  چگونه کهکندمی بیان خلفا را با خود بیعت دلیل علیتحضر 35خطبه در
 . یعنی با آنكه خودش موافق نبوده ولی رسول خدا  رسول خدا را اطاعت نموده است
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 سفارش کرده است. 
 گوید:راجع به خوارج می

«

»1

اند خلافت من گرد آمده، متشكل شدهدلیل راضی نبودن به)این گروه به
 کنم(و من مادامی که بر جمعیت شما نترسیده باشم، صبر می

کند پس این یكی را به استناد همان آیه علی)ع( این اندازه تحمل مخالف را می
و آیات دیگر و سنت رسول)ص(  2«إِسرَْائیِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى أَلَمْ ترََ إِلىَ الْمَلإِ مِن بنَِی»

الوجوه ملازم با هم وجه منهیچتوانیم بگویی که این دو فونكسیون بهو علی)ع( می
ی جامعه، ولایت یا حكومت یا نیستند، کاملاً مستقل هستند و بعد هم عمل اداره

با نظر مردم باشد. یعنی، رأیِ اسمش را هر چه بگذارید، آن یك چیزی است که باید 
 اکثریت و رضایت و بیعت مردم باید صورت بگیرد،  انتخاب خودِ مردم باید باشد. 

آید و آیات دیگر مطلب دیگری که دفعه پیش عرض کردم که از این آیه برمی
ی  در تفسیر سوره -که حالا موقع بحث آن نیست -کندکاملاً آن را تأیید می

ای مانیان خواسته بود و داماد ایشان آقای مهندس پویان، آنجا (، جناب آق5توبه)
نشان داده شد جنگی که خدا اینجا قبول کرده و برای او یك فرمانده معین کرده، 
طبق درخواستی که در قرآن هست، جنگی است صرفاً دفاعی آن هم نه دفاع از 

ت است، و در اینجا اسلام، بلكه دفاع از خانه و خانواده و زندگی، و دفاع از مملك
 ی، این عمل داوود در فراراندنِ جالوت، روی اذن و اجازه«فَهَزَموُهمُ بِإِذْنِ اللهِّ»آیه 

 هم تشریعی و تكمیلی، و هم وسایل و امكانات خدایی بود، همان قانونمندی خدا.

«

»3

                                                 
: همانا که اینان )طلحه و زبیر( در کینه و دشمنی با من، با یكدیگر یار و همداستان  135البلاغه خطبه نهج. 1

 کنم.اند و مادام که از گسیختن جماعت شما بیمی نداشته باشم بردباری میشده

 . 243( / 2بقره). 2

]افسر جوان و شجاع سپاه  نگاه سپاه دشمن را به قانونمندى خدا در هم شكستند، و داودآ:  271( / 2بقره). 3
            نچهآطالوت[، جالوت را به قتل رساند و خدا او را فرمانروایى و دانشِ توأم با بینش بخشید و از 



خود مردم  ییعنی دفاع به عهده ، داوود جالوت را کشت،«وَقتََلَ دَاودُُ جاَلُوتَ»
خودشان هستند که باید دفاع کنند و اگر این کار را نكنند زمین و ملُك  است، مردم

شود. برای اینكه فساد نشود، باید مردم دفاع بكنند، ها فاسد میو کشور و جهانِ انسان
گوید شود. و اینجا هم دفاع، دنبال مطلبی است که میدینی می یو دفاع،  وظیفه

مان بیرون ها ما را از خانه و زندگیکه اینشود ما جنگ نكنیم درحالیطور میچه
  «.كِنَّ اللّهَ ذُو فَضلٍْ عَلَى الْعاَلمَِینَوَلَ»اند کرده

 کنندی حکومتی را تعیین نمیادیان الهی و قرآن هیچ شیوه
خود مردم گذاشته، فضل خداست. در  یهمین عمل که خداوند دفاع را به عهده

دیگر، هیچ نظام حكومتی خاصی را، چه  عین حال، در این آیات و در جاهای
کند. اما نسبت به سلطنتی، چه مشروطه، و چه دموکراسی یا کمونیستی را تعیین نمی

طرف نیست. حالا، در جواب آن سئوال که آیا قرآن یا جامعه بی یحكومت و اداره
 حكومت نظر دارند یا نه؟ بله نظر دارند ولی سیستم یادیان الهی نسبت به مسئله

بینیم. اینجا کنند به دلیل اینكه در این باره، هیچ آیه قرآنی نمیحكومتی را معین نمی
سلطنت را خود خدا دخالت داشته و امضاء کرده است. یك جاهایی بدون سلطنت 

ی سلطنتی نبود، جور دیگری بود. قرآن سیستم را معین اش، ادارهبوده، و پیغمبر اداره
طوری باشد خوب کند که اینو ضوابطی را بیان می کند اما یك سلسله اصولنمی

گیرند کند. کما اینكه در همین آیات وقتی آنها ایرادی میاست، یعنی راهنمایی می
 فرماید: چگونه ممكن است برای او حكومت باشد، می

«

»1

                                                                                                                   
 کرد، زمین را اى از مردم را به وسیله پارهاى دیگر دفع نمىاره؛ و اگر خدا پموختآخواست به او مى

 گرفت، اما خدا نسبت به جهانیان افزون بخشى دارد.تباهى فرا مى

کرده است؛ گفتند: چگونه پادشاهى شما انتخابنان گفت: خدا طالوت را بهآپیامبرشان به:  245( / 2بقره). 1
سزاوارتریم؟   فرمانروایىبه خود ما کهحالىدر باشد، داشته مانروایىفر ما بر نیست اختیارش در اموالى کهاو

اش را وسعت بخشیده است؛ و البته خدا گفت: خدا او را بر شما برگزیده و دانش و نیروى جسمى
 دارد، که خدا فراخى بخش و داناست.فرمانروایى خویش را به هر که بخواهد، ارزانى مى
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های هارون بود نویسد آن کسی که معین شده بود طالوت از بچهدر تورات می
اسرائیل قرار این بوده که اولاد هارون باید پیغمبر بشود. در صورتی که در بین بنی

نویسد ایراد گرفتند اولاد یوشع باید پادشاه بشود این از آن دسته بود و بعد تورات می
حالا که از خدا « قَالَ إِنَّ اللّهَ اصْطفََاهُ عَلَیكُْمْ»دهد جواب می که او پول ندارد آن وقت

وَزَادَهُ »خواستید پادشاهی برای شما معین بشود، خدا او را برای شما انتخاب کرد 
که او دارای علم و تخصص است، دارای دانش و دانایی « بَسْطَةً فیِ الْعلِْمِ وَالجِْسْمِ

امت ولو فرمانده نظامی باشد، بدون علم و دانایی است. یعنی حكومت و اداره 
شود. یك بابایی که در عمرش مثلاً نخود و لوبیا فروش بوده یا دلال آهن بوده، نمی

این صحیح نیست که بیاید و فرمانده کل سپاه بشود، چرا که علم این کار را ندارد. 
ریق اولی باید علم وقتی چنین شد، معلوم است چه نتایجی دارد. فرماندهی قوا به ط

علمی باید باشد، این علم باید  چه معلوم است هم علم کار را داشته باشد.اینمربوط به
راجع به این کار باشد، راجع به جنگ، نه مثلاً راجع به شرایع و شكیّات و فرعیّات. و 

ای باشد که هم به لحاظ علم و فكر و دانش جسم، جسم هم یعنی نیرو، یعنی فرمانده
دانایی و تخصص بر آنها برتری داشته باشد، و هم به لحاظ زور و پهلوانی و قدرت و 

 ها جنگ، جنگ زور و بازو بود:که بتواند خوب بجنگد. چون آن وقت
«»1

یُؤْتیِ »این  دهد.و خداوند ملُك و سلطنت خودش را به هر کس که بخواهد می
 وقتی با آیه :« مُلْكَهُ منَ یَشَاء

«»2

 و آیه :
«

»3

                                                 
 . 245( / 2بقره). 1

هر که را بخواهى، فرمانروایى بخشى و از هر که بخواهى، بازستانى، و هر که را  : ... 23( / 3ران)عمآل. 2
ها همه به دست توست، که به راستى بر کنى؛ خوبیبخواهى، اقتدار بخشى و هر که را بخواهى، ذلیل مى

 هر کار توانایى.

زنده  ]موجود[ کشانى و روز را در شب ومى شب را در روز [با تغییر تدریجى فصول] : 25( / 3عمران)آل. 3
]که تبادل دایمى مرگ و حیات  زنده، [] موجود جان را ازبى  ورى و ]ماده[آجان پدید مىبى ماده[] را از

 بخشى.و به هر که خواهى، بى دریغ روزى مى به دست توست[



توان گفت آن آیه خیلی عمومیت دارد، اختصاص به آدمِ خوب مقایسه شود می
حق و عادل هم ندارد. در واقع، خداست که این مُلك ندارد، اختصاص به مُلُوكِ به
 یلی جاها در قرآن، خداوند هیچ باك ندارد که بگوید:را به آن مُلُوك ناحق داده. خ

«»1 
 و مثلاً 

«»2 
دهد یعنی در آن حسابِ کلیِ خلقت و مشیّتِ خداوند بعضی جاها فراخی می

هاشان، آن را هم ها، ولو ناحقمت و سلطنتبشریت، همه چیز از خداست و این حكو
طورکه در خدا داده است. منتها، عمل خدا روی اقتضای خود مردم است و همان

 فرماید:( می13سوره رعد)
«»3

کند، یا ند هم با اینها بد عمل میوقتی اینها خودشان را بد تغییر دادند، خداو
گوید ما او را که از اسرائیل هست که به نظرم قرآن میی یكی از سلاطین بنیدرباره

النصر کردیم. باز خدا حكومت بختبر اینها نصب بوده، قلدری و تعدیّ و مظاهر ظلم
 دهد. خودش نسبت می را به

 یین کرده استهایی را تعدر امر حکومت، قرآن یك سلسله شاخص
تواند باشد، منتها پس مُلك یك چیزی است که صورت خاصی ندارد همه جور می

اش را کند، یك نشانهگذارد و به ما توصیه میآن مُلكی که خدا زیرش را امضا می
قرار داده است.  4«»ی دیگرش را اینجا داده است. و نشانه

کند، و آنجا که در آیات کثیری از قرآن، آنجا که خدا با داوود صحبت میبعد هم 
دهد، که هر کس بنا شد به کل ابناءِ بشر ارتباط دارد، قرآن یك سلسله دستورات می

به حكومت و قدرت و مدیریت برسد، چه چیزهایی را باید رعایت کند و مخصوصاً 

                                                 
ر که را بخواهد ]و شایسته ببیند[ : .. هر که را بخواهد گمراه کند و ه 8( / 37یا فاطر) 53( / 13نحل). 1

 هدایت کند؛ ...

 : خداست که روزی را بر هر که بخواهد، فراخی بخشد و یا محدود گرداند؛ ... 23( / 13رعد). 2

: ... خدا وضع هیچ گروهی را تغییر نخواهد داد تا آنگاه که آنچه در ضمیر خود دارند  11( / 13رعد). 3
 تغییر دهند؛ ...

 : ... و خدا او را فرمانروایی و دانش توأم با بینش بخشید... 271 ( /2بقره). 4
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ها یك فرض کنید برای مسیر کشتی ماند کهچه کارهایی را نكند. یعنی مثل این می
رسند، در ای میبه اطراف یك جزیره هاهایی معین شده که وقتی کشتیشاخص

بینید یك علاماتی، یك فارهایی با چراغ روشن جایی که عمق دریا کم است، می
ها از آنجا نباید بروند. هیچ وقت صاحب بندر و صاحب آن است، جاهایی که کشتی

جاها را نرو،  و یا گویند اینهر کشتی آمد کجا باید برود نه، میگوید مملكت نمی
امر  در بروی. اینجا توانی ازاگر مثلاً به بندر آمدی گدار اینجاست، اگر خواستی می

ها و یا همین جاهای خطرناك و مهلك را حكومت هم قرآن یك سلسله شاخص
 فرماید:می 23( آیه 38کند. مثلاً در سوره ص)معین می

«

»1

آقا و مثلاً آن خانم نباشد،  این بین هم گذاشته است. فرقی اوود را خداوند خلیفهد
کند، خانمی که معاصر که قرآن تقریباً حكومتش را امضاء می و خانمی هم هست

سلیمان هم بوده و خدا خواسته که ملُك داشته باشد، اما خدا به داوود این سفارش را 
 کند که: می

«»
بین مردم به حق حكومت کن، باید به این شاخص توجه کنی، باید این اصل را 

جمهور معین شده است رعایت کنی، عملِ ناحق نكن. حالا از طریق انتخابات رئیس
اند و تو را معرفی اند یا اهلِ حل و عقد آمدهیا فرض کنید اشراف و اعیان آمده

گوید وقتی شود ولی میاند، قرآن در آن وارد نمیرا معین کردها ند یا عامه تو کرده
. «كُم بَیْنَ النَّاسِ باِلحَْقِّفَاحْ»وزیر یا وزیر یا شاه شدی، آن وقت که تو مثلاً نخست

از میل و « ولََا تتََّبِعِ الْهَوىَ»حكومت باید حكومت به حق باشد، نباید به ناحق باشد. 
اگر این کار را کردی، از « فیَُضلَِّكَ عنَ سَبیِلِ اللَّهِ»كن. های خودت تبعیّت مخواسته

سَبیلِ او که ممكن است راه خدا باشد یا همان سبَیلِ خلافت باشد، از آن سَبیل خارج 
 هم   آن عام ای داریم که ( هم آیه4) ی نساء. در سوره رویراهه میو به بی  شویمی

                                                 
: ای داوود تو را در ]حكومت[ این سرزمین جانشین ]پشتیبان[ کردیم، پس میان مردم به  23( / 38ص). 1

کشد؛ مسلمانً آنان که راه خدا ا ت میحق داوری کن و پیرو هوای نفس مباش، که از راه خدا به بیراهه
 اند، مجازاتی سخت ]در انتظار[ دارند.که روز حساب را از یاد بردهکنند، به سزای آنرا گم 



 فرماید:هست، می
«

»1

را که  دار باشید، امانتیخواهد این است که امانتآنچه را که خدا از شما می
اند، به مردم تعلق دارد، به آنان برگردانید. که این دستور از ائمه هم مردم به شما داده

 رسیده است. 

 حاکمیت از آنِ مردم است
در اینجا امانت بیشتر به حكومت و ولایت و حاکمیّت تفسیر شده و آن وقت ما 

برده شد که کار ، آنجا هم به2توانیم بگوییم که در آن نطق قبل از دستورمی
حاکمیت از آن مردم است. حاکمیت ملی و حكومت مردم بر مردم، چیزی است که 

ولی به طرق مختلف، به کار برده است.  -قرآن با صراحت ولی نه با این تعبیر و لحن
رسیم که حكومت را از آنِ مردم دانسته و خداوند این را بیان حالا باز هم به آن می

به مردم است و این امانت را باید به خودشان رد کرد.  کرده که این امانت متعلق
ای هست این قدرتی که در دست یك سلطانی، در دست یك خلیفهیعنی این قدرتی

خداوند مُلك و فرمانروایی خویش را از طریق  3«وَاللهُّ یُؤتِْی مُلْكهَُ منَ یَشَاء»است که 
 ن را باید به آنها برگرداند و: مردم به این شخص داده یا خدا خودش مستقیم داده، ای

«»
رساند که تقریباً شبیه به همان عبارت خطاب به حضرت داوود ی آیه هم میدنباله

 گوید: است. اینجا خطابش کلی است، می
«»

جامعه  یکند که امانات هم همان امانات، و یكی از مصادیش ادارهمی قویّاً حكم
 کند، بلكه :اینها را خدا با چماق و تبر وادار نمی یو حكومت است، و تازه همه

«»
 ( 2ی بقره)کند. در سورهاین موعظه بسیار پسندیده و نیكوست که خدا به شما می

                                                 
ها را به صاحبانش باز پس دهید؛ و چون در میان مردم دهد که امانت: خدا به شما فرمان می 78( / 4نساء). 1

 وایی بیناست.دهد؛ البته خدا شنداوری کنید، عادلانه داوری کنید؛ خدا اندرز نیكوئی به شما می

 در مجلس شورای اسلامی است )ب.ف.ب(.   ی ناطق فقید به نطق قبل از دستور مورخ اشاره. 2

 دارد...: ... و البته خدا فرمانروایی خویش را به هر که بخواهد، ارزانی می 245( / 2بقره). 3
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 رماید:فنیز می
«

»1

معاویه است، و برای حضرت  کاملش که مصداق اندرا تطبیق داده این سری آیات
 اند:علی)ع( هم این آیه را مفسرین تطبیق داده

«»2

کند، می رد را یكی آن و «وَالنَّسْلَ الحَْرْثَ یُهلِْكَوَ» و کند،می امضاء را این واقع در
مان این قبیل اشخاص که ه.«. وَاللّهُ لاَ یحُِبُّ الفَساَدَ»آید به دلیل اینكه آخرش می

شان در این است منافقین هستند، وقتی به حكومت و ولایت رسیدند، تمام کوشش
هستند، محصول را تباه و نَسل را به « یهُْلكَِ الحَْرْثَ وَالنَّسْلَوَ»که فساد برانگیزند و 

هایی که قرآن برای حكومت کنند. پس یكی از همان شرططرق مختلف هلاك می
نباید ایجاد فساد و از بین بردن تولید و نسل بكند گذارد این است که حكومت می

ایجادکشتار برخلاف نظر قرآن است، با این حال ببینید، لحن .«. وَاللهُّ لاَ یحُِبُّ الفَساَدَ»
گوید فساد را دوست ندارد. و در که خدا میچقدر دوستانه و آزادمنشانه است 

 گوید: ( می85ی فجر)سوره
«

»3

کردند و باز صحبت راجع به آنهایی است که )قبلش فرعون است( که طغیان می
کردند. یعنی ایراد این نیست که چرا فرعون پادشاه شد، در بلاد آنجا فساد برقرار می

 یادند. در سورهدکردند و فساد را توسعه میایراد این است که چرا فساد ایجاد می
 که:)هر دو آیه هم عین یكدیگرند( است (11هود) یسوره در همچنینو  (23شعراء)

«»4

                                                 
د و کشت و نسل را نباود کند تا در زمین فساد کن: و چون به حاکمیت برسد، تلاش می 217( / 2بقره). 1

 کاران را دوست ندارد.که خدا تبهکند؛ درحالی

گذرند؛ و خدا به : بعضی از مردم ]هم هستند که[ از جان خود در طلب خشنودی خدا می 215( / 2بقره). 2
 ]چنین[ بندگان رئوف است.

 ها سر به طغیان برداشتند.: هم آنان که در سرزمین 12و  11( / 85فجر). 3
 کاری کردند.بسیار تبهو 

 نكنید. سرکشی کارانهتبه زمین در و نكنید برآورد راکم مردم حقوق و ... : 87(/11هود) یا 183(/23شعراء). 4



فروشی نكنید، در زمین در حال فساد و اشیاه و اموال مردم را ضایع نكنید، کم
ای که در صدر این مطالب از راه نیفتید، پراکنده نشوید. آن وقت آیه فسادانگیزی

 خوانم:( خواندم، مجدداً حالا می75حدید) یسوره
«

»1

 کردم.تر جواب مطلبی است که تا حالا عرض میاین بخش از آیه، بیش
«

»2

نه همراه اسلحه و کتك  رسولانمان، پیغمبرانمان را فرستادیم همراه بیّنات، دلایل،
و فحش؛ بینّات همراهشان کردیم. یعنی آن چیز که با عقل و دل سر و کار دارد 

که بعد روی میزان « وَالْمیِزَانَ»همراه آنها کتاب نازل کردیم « وَأنَزَلنَْا مَعَهُمُ الْكتَِابَ»
 کنم. میزان یعنی ترازو و مقیاس و اندازه که خیلی معمول بود. صحبت می

 گویند، همه باید به قسط قیام کنندر حکومتی که قرآن و انبیاء مید
ها به اسلام و مسلمانی و مبارزه که این دو را تعبیر در دوران احیاء دین و توجه جوان

یعنی ما قرآن را فرستادیم تا مردم به قسط قیام  «لیَِقُومَ النَّاسُ باِلْقِسطِْ»کردند به می
کرد، نوشت روی قسط خیلی تكیه میهایی میکتاب کنند. آقای اشَوری هم که

کرد که اصلاً علت ارسال تكیه می و روی آن دکتر شریعتی هم همین نظر را داشت
قیام بكنید رُسُل و اِنزالِ کتب این است که مبارزه کنید تا قسط را در دنیا برقرار کنید. 

ایم، شما هم وسیله داده ها و مستكبرین را از بین ببرید. بهکلفتبرای اینكه گردن
لیَِقُومَ »وجه این طور نیست. هیچدر صورتی که به«. ژ.ث»حدید، شمشیر و نیزه و 

، مردم به قسط قیام بكنند نه اینكه من مثلاً به آقای مهندس تاج بگویم «النَّاسُ باِلقِْسطِْ
یر. خدا معیار عدالتی بكنید، نه ختان یا در فلان جا بیتان در ادارهآقا شما در خانه

داده، کتاب فرستاده، بینّات فرستاده. خداوند میزان داده برای اینكه من یكی از ناس 

                                                 
هاى روشن فرستادیم و همراهشان کتاب و میزانِ ]تشخیص رسولان خویش را با نشانه:  27( / 75حدید). 1

 ...برخیزند؛ نازل کردیم تا مردم به عدالت  حق از باطل[

ن سختى شدید و منافعى براى مردم آوردیم که در آرا پدید  و سایر فلزات[هن ]آو  ...:  27( / 75حدید). 2
، کنندمىو خدا کسانى را که او و رسولانش را بى تظاهر یارى [ مورد استفاده قرار دهید] هست، تا

 مشخص گرداند؛ که خدا نیرومندى است فرا دست.
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شان یا هر جا هستند، شان یا ادارههستم تا من قیام به قسط بكنم، ایشان هم توی خانه
اش به قسط قیام بكند. آن کاسب به قسط قیام کنند. آن آقا هم در دربارش، در اداره

 ی ما باید به قسط قیام بكنیم. اش، همهترازویش، تاجر هم در تجارتخانه هم پشت
گویند،  همه برای این است در آن نوع حكومت و اجتماعی که قرآن و انبیاء می

که خودشان به قسط قیام بكنند. خداوند به ما معیار داده که بدانیم با قسط چه کار 
هست که از این هم به نظر بنده ی قسط هم خیلی بحث باید بكنیم. روی کلمه

روند یعنی قسط مساوی با مساوات، اند و بیشتر روی مساوات میسوءاستفاده کرده
رسیم که ی توحیدی. حالا در مراحل بعد به آیاتش میی بدون طبقات، جامعهجامعه

ها چه معنا دارد؟ اینها در واقع نظری است که اسلام یا ادیان نسبت به شرایط این
اند، آن ت دارند نه خود حكومت. ادیان، سیستم حكومت را معین نكردهحكوم

 بستگی به زمان و مكان دارد.
کردم و اساسی هم هست، اینكه ملُك و  که همین الان عرض اما آن مطلبی

 دلیل اینكه:کند بهکه بخواهد واگذار میهرکسحكومت از آن خداست ولی خدا به
«»1

 اصلاً این مطلب درست است که:
  2«وَإِذْ قَالَ ربَُّكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِنِّی جَاعِلٌ فِی الأَرضِْ خَلیِفَةً»

اصلِ حكومت، حكومتِ الله است و هیچ برو برگرد هم ندارد، ولی خداوند آدم 
و امین خودش قرار داده، یعنی حكومت جانشین خودش  «فیِ الأَرْضِ»را و انسان را 

 -و در جاهای دیگر هم هست -( هم هست11ی یونس)خودش است. در آخر سوره
 فرماید:که می

«»3

ند؟ ظلم کردند، ها بد عمل کردند چه کار کردصحبت اقوام گذشته است که آن
شود که ما حالا شما را خلیفه و جانشینان ها خطاب میفساد کردند، آن وقت به این

                                                 
دارد، که خدا فراخی : ... و البته خدا فرمانروایی خویش را به هر که بخواهد، ارزانی می 245( / 2بقره). 1

 بخش و داناست.

: ]به یاد آر[ زمانی را که صاحب اختیارت به فرشتگان گفت: من در زمین جانشینی ]برای  31( / 2بقره). 2
 ار محدود خواهد بود[ ؛ ...دهم ]که مسئول و دارای اختیاختیار[ قرار میبشر غیرمسئول و بی

نان، شما را در زمین جانشین کردیم تا بنگریم شما چگونه عمل آنگاه پس از آ:  14( / 11یونس). 3
 .کنیدمى



 کنید. یعنی خدا اختیار را به دست ماایم تا ببینیم چگونه عمل میآنها قرار داده
 دهد، به دست انسان، اینهارا خلیفه خودش قرار داده است تا :می

«

»1 

 الله یا حتی پیغمبر نیستاند، آیتطرفِ خطاب قرآن در امرِ حکومت خودِ مردم
خود مردم هستندکه باید از حقوقشان دفاع بكنند و طرفِ خطابِ تمام این آیات، چه 

( 42ی شوری)(، و چه گروه بعد که در سوره2ی بقره)ات از سورهاین گروه آی
الله یا حتی پیغمبر نیست که مثلاً تو به اند. طرفِ خطابِ هیچ کدام، آیتاست، مردم

اینها بگو این جوری بكنند یا خودت این جور عمل بكن؛ خطابش به زمامدار یا حتی 
درواقع همان اختیار کلی که اش خطاب به خودِ مردم است. به جامعه نیست، همه

رسد، هر کس دنیا را خداوند به بشر داده، و در این دنیا حساب و کتاب را نمی
دهد و هر کس خواهان آخرت است خداوند در جهتِ هدایت خواست به او می

دهد، اختیار خودشان را دست خودشان داده است. اگر شما وضع خودتان قرارش می
اش هم انتخاب زمامدار است. زمامدار را اگر وضع دادن یكی را تغییر دادید که تغییر

ایم. هر جور که شما تغییر بدهید، خدا تغییر عوض بكنیم وضع خودمان را تغییر داده
ی ما. و دهد، بلكه  حاکم اصلی خداست، گرداننده و عامل خداست، اما به وسیلهمی

به آنها رد کرد. در امور، بعد، حكومت حقی و امانتی است از جانب مردم که باید 
پیغمبران در مقابل خدا مسئولند و مأمور از جانب خدا، و اینجا در برابر مردم، دلیلش 

 است. 2«وشَاَورِْهُمْ فِی الأَمْرِ»هم 

 مترادف هم نیستند،  اختلاف آشکاری دارند «عدل»و  «قسط»

کلمات این است که اما نكته دیگر، معنیِ قسط است؛ بهترین راهِ فهمِ قرآن و معنیِ 
، خودِ قرآن این کلمه «بَعْضهَُم بِبعَْضٍیفَُصِلُ »گویند طورکه میببینیم خودِ قرآن همان

شود که این راه، بهتر است کار برده میرا کجاها به کار برده و در آنجاها چگونه به
آید و آن هم این را تا اینكه به ریشه لغت برویم که این لغت از فلان معنی می

 گوید و امثال آن، این راه خیلی بهتر است. می

                                                 
کرد، زمین را تباهى فرا اى دیگر دفع نمىاى از مردم را به وسیله پارهو اگر خدا پاره ...:  271( / 2بقره) .1

 .بخشى داردانیان افزون گرفت، اما خدا نسبت به جهمى

 : ... و در کار با آنان مشورت کن؛ ... 175( / 3عمران)آل. 2
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گیرند. خیلی از جاهایی که را معمولاً مترادف هم می« عدل»و « قسط»مترجمین، 
کنند. درصورتی ترجمه می «عدالتامر به» را است، آن «قسط بكنامر به»صحبت از 

لت، که بین این دو، یك اختلاف آشكاری است. عدالت در برابر ظلم است و عدا
مندی به طبیعت از طرف خدا معین شده تا آن را اعتدال چیزی است که طبق قانون

هر چیزی و آنچه باید در آن « وُضِعَ شیَْءٍ فِی ما بُدَّ اِلَیه»انجام بدهند یا به قول فلاسفه 
 قرار بدهند عدل است، عمل عدل و انطباق. 

نوعشان یك جور نیست.  ی کمّی دارد، غیر از عدالت است و اصلاًاما قسط جنبه
طرف قسط مردم هستند در صورتی که طرف عدالت مردم نیستند. کسی که مثلاً 

کند، عمل به عدالت است و کند و در آن زراعت میزمین دارد و از آن استفاده می
گویند ظلم کرده است. یا شرك ظلم است توحید عدل است درحالی اگر نكند می

و خودش هست. اما آنجاهایی که اعلام قسط که پای کسی هم در حضر نیست 
 فرماید: ( می3ی انعام)کند، مثلاً در سورهمی

«»1

فروشی نكنید، به قسط بدهید. و در مكیل موزون و تمام و کمال باشد، کم
 گوید:( می5ی اعراف)سوره

«

»2

یعنی به مردم کم  «وَلاَ تَبخَْسُواْ النَّاسَ أشَیَْاءهُمْ»کیل و میزان را تمام و کمال بدهید 
 گوید:  ( است، می11ی هود)گفته بود شرح قسط اینجا در سوره طورکهندهید، همان

«

»3

                                                 
 : ... ]سنجش[ پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید؛ ... 172( / 3انعام). 1

: .. ]سنجش[ پیمانه و ترازو را کامل کنید و حقوق مردم را کم برآورد نكنید و در زمین  87( / 5اعراف). 2
 کاری نكنید؛ اگر باور دارید، این به نفع شماست.اصلاحش تبه پس از

]فرستادیم[؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى  مدین برادرشان شعیب را ]اهل[ و بر:  84( / 11هود). 3
از  بینم، و]لى[کنید، هیچ معبودى جز او ندارید؛ و پیمانه و ترازو را مكاهید، شما را در رفاه و نعمت مى

 .ترسممىوزى فراگیر بر شما عذاب ر



 گوید:آن وقت شعیب به اینها این را می
«

»1

کنند. مثلاً دو لیتر یا پنج لیتر بادله میکیل و ترازو، یعنی جنس را درست معمل به
گویند کردن و آن را تمام و کمال به انجام رساندن، این را مییا وزن را درست عمل

 گوید: ( می21ی انبیاء)قسط. و در سوره
«»2

جا، موازین، ترازوها یا معیارها را از فرماید در آنکه راجع به روز قیامت است. می
ی گذارم  یعنی درست، و از روی حساب و کتاب و اندازه. در سورهروی قسط می

 فرماید:( می7مائده)
«»3

ی وی قسط باشد. در سورهکنی این حكم از رچون بین آنها حكم صادر می
 ( است که :77رحمان)

«»4

که این خلقت کلی خداوند است که آسمان را خیلی رفیع و گسترده و بزرگ 
حساب نیست و هر چیز اندازه و ساخت و در جهان میزان برقرار کرد. یعنی کارها بی

 میزانی دارد.
«

»7

 آن میزان و مقرراتی کههم مترادف است یعنی اگر نسبت به اش باببینید، اینها همه
در خلقت خدا یا در مملكت در روابط اجتماعی معین شده، اگر از آن سرکشی 

                                                 
ورد نكنید و در آاى قوم من، پیمانه و ترازو را عادلانه کامل کنید و حقوق مردم را کم بر : 87( / 11هود). 1

 زمین تبهكارانه سرکشى نكنید.

 های عدالت را در روز رستاخیز مستقر خواهیم کرد...: و میزان 45( / 21انبیاء). 2

 کن، که خدا عادلان را دوست دارد.عدالت میانشان داوریکردی، بهو]لی[ اگر داوری: ...  42( / 7مائده). 3

 : و آسمان را برافراخت و میزان ]عدالت[ را مقرر داشت. 5( / 77رحمان). 4

 : که در سنجش تعدی نكنید. 5و  8( / 77رحمان). 7
 نید.و سنجش ]حقوق دیگران[ را به عدالت برآورد کنید و در سنجش زیان مرسا
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در سنجش خسران و زیان .« ولََا تخُسِْرُوا الْمیِزَانَ. »شود عملِ خلافکردند آن می
آید. کمیت و رعایت اندازه و وجود میمرسانید، این است که درست کمیت به

الوجوه معنی مساوات و تساوی را ندارد که به وجه منهیچاصولی که معین شده، به
جور خانه بدهد.  همه به یك اندازه پول بدهد و به همه یك رتبه بدهد، به همه یك

المال را مساوی قسط، رعایت، آن میزانی است که خدا گذاشته است. علی)ع( بیت
داد، آنجا میزان خدا تساوی است. اما یكجا هست که میزان تساوی نیست. خدا به می

برتری داده. در مزد کارگر، کارگری که بیشتر « فَضَّلَ اللهِ عَالِم»کسی که عالمِ است، 
تولید بیشتر داشته و بیشتر زحمت کشیده و مثلاً هشت ساعت کار کرده، کار کرده و 

به او باید مزد بیشتر بدهند. آن یكی دو ساعت کار کرده باید کمتر بگیرد. اتفاقاً عمل 
به قسط یعنی به کسی که هشت ساعت کار کرده است باید چهار برابر آن که دو 

 است که :  (4ی نساء)ساعت کار کرده مزد بدهند. در سوره
«

»1

یعنی دخالت ندادن منافع و نظریات شخصی یا خانوادگی، و فقط نمونه و الگوی 
شود قیام به قسط. عین همین ار دادن، این میدستور خدا بودن، خدا را الگو قر

 ( هم هست:7ی  مائده)عبارت در سوره
«»2

این دو تا با هم یكی شده و « شُهدََاء باِلقِْسطِْ»آمده و آن وقت « للهِ»، «قِسطِ»عوض 
 در ادامه: 

«
»3

اتفاقاً چهار موضوع خیلی مهم یا پنج تا قِسط و شهادت به خدا و عدالت و تقوا 
ده و این آیه ناظر به همان دشمنان و مشرکین و کسانی اینها همه در اینجا جمع ش
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 چند که به زیان خودتان یا پدر و مادر و نزدیكان]تان[ باشد؛ ...

 ... وردگان، همواره براى خدا ایستاده باشید و به عدالت گواهى دهیدآاى ایمان  : 8( / 7مائده). 2

عدالتى وادارتان نكند؛ عدالت ورزید، که به تقوا ، به بى[و دشمنى با گروهى ]از مردم...  : 8( / 7مائده). 3
 .گاه استآکنید نچه مىآتر است و از خدا پروا کنید، که او به نزدیك



گوید به قسط عمل بكنید، راه خدا  است که با مسلمانان در جنگ بودند. در آنجا می
خواهید. با این دشمنی و با آن را بگیرید نه راه نفع خودتان را که خودتان چه چیز می

را از عدالت و رفتار به حق بازی باعث نشود دشمنیِ قوم، شما بدی کردن و لج و لج
ی تر است. باز در سورهمنحرف بكند، عدالت بكنید برای اینكه به تقوا نزدیك

 ( داریم: 15اسراء)
«

»1

وضوع یكی شده، یعنی آنجا که دو تا وزنه دو تا آید. مقسطاس از همان قسط می
رو هستند باید اینها را مقابله کرد. خلاف قوانین معامله نكردن. این شیء با هم روبه

نكته که عرض کردم مخاطب قرار دادن مردم در آیات برای فساد نكردن، برای به 
ند که خود رساعدل حكومت کردن، احسان نمودن، وفای به کیل و قیام به قسط می

باشند نه زمامداران. چون حكومت از آنِ مردم هستند که عامل امور و حاکم می
ی واحدِ خاصِ انبیاء و اولیاء و فقهاء و امرا ندارد، مردم است و اختصاص به طبقه

 گویند. دهند و میانبیاء فقط معیار و حكم را می
رجع تقلید هم هست، فقیه هم هست، ماین حرفی که ما با این آقایان داریم، 

دانشمند هم هست، متخصص هم هست، فقط تا آنجا باید جلو برود که حكم خدا 
حُكم این است ولی بیش بگویند ، است ی مالیات یا جنگکنید در مسئلهاست. فرض

اگر  ، وها را بچسبند و بگویند تو بیا این کار را بكناز این حق ندارند که یقه آدم
إنَِّ »گوید میآوریم، حالا یا خودشان بكنند یا دیگری. درمینكردی مثلاً پدرت را 

دهد که امر به عدالت است، ترین اندرز را به شما میخدا عالی 2«اللّهَ نِعمَِّا یَعظُِكُم
آورم باید زنم، چشمت کور، پدرت را درمیگوید توی سرت میذالك خدا نمیمع

کنیم. پس به طریق اولی، به شرط گوید ما به شما موعظه میعدالت کنی. نه، می
گفتند که طورکه سابق هم میهماناینكه، و به فرض که عالِم این حق را داشته باشد،

کند، مصداق را هیچ شود، موضوع را بیان میفقیه و مجتهد یا مُقَلَّد وارد مصادیق نمی
اش گوید مثلاً اگر شییء نجسی را ملاقات کرد حكم شرعیگوید. او میوقت نمی
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این است و حالا این کاسه را تو چه کار بكن یا رفتی زیر دوش چه بكن و یا حتی 
گوید برای اینكه بدن تطهیر بشود زیردوش برو یا نرو، برو خزینه یا نرو. نه، او می

ی طهارت این است که یك دفعه آب جاری از رویت رد بشود یا آب، کُر لازمه
بسازید یا دوش را آن طوری بسازید،  این جوری باشد ولی دیگر اینكه حتماً حمام را

این اصلاً به فقیه مربوط نیست به دلیل اینكه تازه خودِ خدا هم وارد این کارها 
شود. این استنباط از یك گروه آیات بود و استنباط گروه دوم آیات که از نمی

 شاءالله بعد. ( است که آن هم خیلی آموزنده است، ان42ی شوری)سوره

 الله العلی العظیم صدق
 
 

 پاسخ به سئوالات

 بسم الله الرحمن الرحیم

 کرده ولی شکل را تعیین نکرده استبرای حکومت، قرآن شرایط و اصول را معین
ای که آقای دکتر صدر تیر را رها کردند و ها رفت روی همان مسئلهبیشتر بحث

ار روی الفاظ کمان را مخفی کردند و خودشان در رفتند. مثل اینكه یك مقد
خواهد اختلاف داریم و الا قضیه روشن است. بعد هم مثالی زدم، مثال کشتی که می

گوید تو کجا برو ولی یك به بندری نزدیك بشود. هیچ وقت آن مملكت نمی
دهد که مثلاً به اینجا نزدیك نشو، های بادکنكی نشان میجاهایی را با آن علامت

واست توی این بندر برود، آن گدار را رعایت اینجا صخره است. بعد اگر دلش خ
جا را هم خار قرار بگیرد، آن« ژ.ث»خواهد به اصطلاح در اَمان  کند. آنجا هم که می

کند. یعنی در بحث ما یك سلسله شرایط را قرآن معین کرده است: عدالت، معین می
اشد، به هوای نفس عمل نكردن، به قسط عمل کردن، ولی اینكه شكلش چه جور ب

فر. قرآن شكل هم آقای دکتر توسلی خوب توضیح دادند و هم آقای مهندس معین
گویند دو تا شكل بیشتر طورکه آقای مهندس کتیرایی میرا معین نكرده است، آن

شود اسلام طرفدار نیست یكی اُتوکراسی یكی هم دموکراسی، و بعد معلوم می
                                                 

  با عنوان دیانت و حكومت، پاسخ  24/8/1333سمینار سرگذشت و سرنوشت روحانیت، سخنرانی مورخ
 به سئوالات که از نوار برداشت و ویرایش شده است..



د و هم دموکراسی. خوب، فاشیسم دموکراسی است. هم اَتوکراسی انواع مختلف دار
شود گفت موسولینی صد درصد اتوکراسی بوده اما حكومت هم هست و نمی

ها، موسولینی با حكومت ناصرالدین شاه فرق داشته است. یا مثلاً حكومت کمونیست
گویند ما دموکراسی هستیم ولی آن دموکراسی با های اروپای شرقی میکمونیست

گویند فقط باید یكا و آلمان خیلی فرق دارد. آنها میدموکراسیِ سوئیس و آمر
ها طور باشد. حكومتکارگر حاکم باشد و دیكتاتوری هم بكند و حكومت باید این

ها مختلف است، هر فرمی هم تمام جزئیات را یك جور نیست، یك فرم نیست، فرم
کنید  کند. حكومت مارکس و کمونیستی یا کاپیتالیستی آمریكا یا فرضمعین می

ها داشتند و  ما در انقلاب مشروطیت از آنان تقلید کردیم. یك کدی که بلژیكی
مطلب و دو مطلب نیست، یك سلسله چیزهاست. آقایانی که اکنون بر ما حاکمیت 

اند، ها مدعی هستند که نه آقا در حوزه و در دروس همه چیز را به ما گفتهدارند، آن
گونه باید اداره بشود و هم دادگستری چگونه دانیم پست و تلگراف چما هم  می

است و هم آموزش و پرورش چگونه باید باشد. تازه همان فرم هم یك جور و دو 
جور و یك چیز و دو چیز نیست، خیلی انواع دارد. اگر بنا بود اسلام یك نوع 

کرد باید وارد این بشود که حمل و نقل باید چگونه باشد، آموزش حكومت معین می
تان چه جور باشد. قرآن تان چگونه باشد، اسلحهرورش باید چگونه باشد، جنگو پ

 اصول کلی را گفته:
«»1

چگونه  اما اینكه مثلاً روابطتان با همسایگان چه جوری باشد، با ابرقدرت و امثال آن
 وارد اینها نشده است.  باشد، اسلام

ها ی ساده نیست یك سلسله شرایط و اصول دارد این اصلحكومت یك مسئله
ی اصول، باید رعایت بشود. این را نباید انجام دهید، آن را انجام دهید. از جمله

آید یا به صورت دعوت، یا به رضایت مردم است که این به صورت بیعت درمی
آید. سئوالاتی کردند و استناد به مجلسی خابات در میصورت قول و قرار و وضع انت

 -طورکه آقای مهندس تاج گفتندهمان -شد. اگر ما بخواهیم به حرف مجلسی برویم
آید. بعد از فوت عمر خیلی چیزها را باید بپذیریم که با قرآن اصلاً جور در نمی

طورکه شان آندهند، اگر حضرت امیر عقیدهشورای شش نفری را تشكیل می
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گویند این بود که اِلاّ و لِلهّ خلافت مال من است و لاغیر، اصلاً در  ها می«مجلسی»
کردند. شرکت در آن شوری یعنی امضاء این سیستم، آن شوری شرکت نمی

گوید من این شرایط سیستمی که توسط عمر آورده شده و آنجا هم حضرت امیر می
از طرف خدا معین  در روز غدیرخمگوید که چون من را دارم، اصلاً هیچ نمی

گوید. کنم، این را نمیکنم، به سنت رسول الله عمل میام من طبق آن عمل میشده
کند، منتها خیالش راحت است حضرت امیر آن چیزی را که قبول شده رعایت می

آید. هم ابوبكر و هم عمر لااقل به داند که آخرِ سَر، پای بیعت در میان میچون می
دانید بعد از عثمان بیعت گرفت. ظاهر، از مردم بیعت گرفتند. علی هم که میصورت 

گفت این یك پرس و جویی است، یك بابی است که از این راه چون پیغمبر می
گویند علی باید خلیفه بشود. بعد هم شوند. این شش نفر اکثریتشان میداخل می

شكالی ندارد و آن  وقت کنم. پس هیچ اگوید من با مردم بیعت میعلی)ع( می
کند. کسی که ظاهراً مردم با او بیعت دانیم که خود علی با عثمان همكاری میمی

ی پذیرد ولی سیدالشهداء مسئلهکرده بودند و او را قبول کرده بودند. علی)ع( می
 که فرمودند وراثت نیست، چرا وراثت هست: پذیرد. اما اینوراثت را نمی

«»1

های حكومتی مندرج در قرآن ظاهراً همین تضاد یا اختلافی که ما بین روایت
گذارد. آنجا ی کلی نمیدهد که قرآن روی هیچ کدام از اینها صَّحههست نشان می

آیه خیلی قشنگ آن را نشان  ،خواستندها میهم که صحّه گذاشته، چون خود این
نبی و گفتند این کار را بكن، آن و قت نبی گفت شما دهد. آنها آمدند پیش یك می

گوید. خود بنده هم اهلش نیستید، تا به اینجا رسید که قبول کرد،  پس شكل را نمی
بعثت »این تقصیر را داشتم، دنبال این بودیم که بگوییم حكومت اسلامی. در کتاب 

یك مقدار نوع کند، در آنجا خواستم که ایدئولوژی را معین می 2«و ایدئولوژی
ها، در شود از اسلام درآورد نشان بدهم. چون در برابر کمونیستحكومتی را که می

ها که آنها یك ایدئولوژی دارند و یك سیستم و ها و سوسیالیستبرابر مارکسیست
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 و بعد هم ایدئولوژی ما است. این گوییممی هم هامسلمان ما کنند.می را معین رژیمی

اسلامی نه  جمهوری حكومت دارد، خودش برای شدیدتر ینمونه که انقلاب این در
چیزی اضافه و نه چیزی کم. مثل اینكه مثلاً جمهوری اسلامی مشخص است، اسلام 

 گفت،گفتیم و خود ایشان هم میحتی اعلام جمهوری نكرده و آن موقع که ما می

ك حشو دمكراتی این اسلامی. دمكراتیك جمهوری گفت،می هم بهشتی مرحوم
کند، البته قبول سلطنت هم می بینید، اسلامآیات می در کهطورهمین چون قبیحی نبود

خودم عرض کردم، سلطنت مشروط. این حكومت را اولاً خودِ مردم باید درخواست 
تواند جمهوری اسلامی باشد، جمهوری کنند و رضایت باشد و علم باشد. بنابراین می

شد، بنابراین آن حشو زائد نبود به دلیل اینكه نه خود آخوندی یا جمهوری طبقاتی با
اسلام فُرمِ مشخصی معین کرده و نه خود ایشان؛ وقتی هم در پاریس بودند در برابر 

 دادند که این حكومت چگونه خواهد بود. سئوالات جواب درستی نمی
، خوب ببینید، هزار مسئله است، مسئله قضا هست، ارتشش چگونه باید اداره شود

ها که جنگش چگونه اداره شود، آموزش و پرورش چگونه باشد، تمام این بازسازی
خواستند و که اینها میطوریشود این خودش یكی از مواد حكومت است. آیا آنمی

حكومت دولت موقت انسجام نداشت؟ البته بعدها فهمیدم منظورش  گفترجایی می
خواست بگوید که بین وزراء می کردم، ایشانچی هست. در همان موقع خیال می

کنم در ایران هیچ دولتی مثل دولت موقت بین تفاهم نبود، گفتم والله گمان نمی
وزرایش صمیمیت و تفاهم بوده باشد. ایشان حرفی نزد ولی من بعدها فهمیدم که 

پارچه باشند، همه به قول دست و یكمنظورش از انسجام این بوده که همه یك
بینید معلم حتماً باید طرفدار ولایت یه را قبول داشته باشند. حالا میایشان ولایت فق

نویسی بكند که بعدها معلم بشود یا فقیه باشد، حتی شاگرد آمده برای دانشسرا اسم
ها، از معیارهای حكومتی شده استخدام شود، پر کردن یكی از فرم یتوی وزارتخانه

گویم را تعمیم بدهیم. این است که میاست. قرآن هیچ نگفته که ممكن است ما آن 
گویند فُرم، شكل؛ نوع حكومت مشخص نشده، حالا کلمه نوع گفتیم آقایان می

درست است ولی یك سلسله شرایطی گذاشته شده است. آقای مهندس کتیرایی هم 
که این خودش پاداشی است  «وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَیْهِ مِنْ أَجْرٍ»کردند که این صحبت را می

ها در دنیا به آقای مهندنس هندی جواب دادند و جوابشان هم درست است. خیلی
 دانند، اما همیشه ترین پاداش همان حكومت را میترین غنیمت و بزرگعنوان بزرگ
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 طور نیست اگر ائمه گفتند:این
«»1

اینكه  ، در عینخواهمحكومت نمی بوده که شود گفت حتماً منظورشان ایننمی
شود کردند ولی به این آیه نمیصحبت ایشان تأیید عرایضی است که آقایان می

امر مرا  2.«وَأَطِیعُوا أَمْرِی»استناد کرد چون عكس آن آیه هم در قران خیلی هست 
 اطاعت کنید. 

 جا همراه با ترازو و میزان و معیار استبل یکدیگرند ولی قسط همهعدل و ظلم، مقا
آن وقت راجع به قسط و عدل آقای مهندس تاج گفتند خوب عدل همان پاداش و 
جزا است، ولی آن هم به معنی کلی است. یعنی عدل و ظلم، این دو تا مقابل 

ت، یعنی یكدیگرند. تعریف کامل عدل یعنی رفتار به حق، آن چیزی که حق اس
عدل. کما اینكه ظلم یعنی رفتار به ناحق، رفتاری که حق نیست، غلط است. حالا 

اند، یا اند، یا مالش را ندادهیك وقت هست که مال کسی را از جیبش درآورده
ها زور گفتن و آزار و ظلم است. اما یك جایی است که آزاری اند، اینکتكش زده

ظلم است. ولی  یبه نفس است آن هم مسئله رسد یا اگر باشد، آزاربه کسی نمی
قسط همه جا همراه با ترازو و میزان و معیار است. به نظر بنده قسط یعنی عمل برطبق 

طورکه آقای کتیرایی هم گفتند. حتی سابق عملی که آن قاضی یا موازین، همین
زمان و کرده این در آن استاندار و یا فرماندار روی مقررات موضوعه آن مملكت می

 گوید:طورکه خدا میمكان، قسط بوده همان
«»3

 گوید: بعد از آنكه می
«»4

 نیا گفتند که:و اینها که آقای مهندس شكیب

                                                 
ی پروردگار خواهم؛ پاداش من تنها بر عهده: و از شما هیچ پاداشی بر رسالتم نمی 115( / 23شعراء). 1

 جهانیان است.

 : ... و از من اطاعت کنید. 51( / 21طه). 2

 : و سنجش ]حقوق دیگران[ را به عدالت برآورد کنید و در سنجش زیان مرسانید. 5( / 77من)الرح. 3

 : آسمان را برافراشت و میزان ]عدالت[ را مقرر داشت. 5( / 77الرحمن). 4



«»1

«»2

«»3

«»4

  .فرم نیست ،اش اصول استاینها همه

 ی انبیاء به معنای سیاسی امام نبودند ولی به معنای ایدئولوژیك امام بودندهمه
إنَِّ »همه جا باید رعایت بشود در خانه هم این اصولی که به فرموده امام خمینی 

حكومت نیست و « عِنْدَاللهِ»باید رعایت شود. مثل اینكه در « أکَْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَْقاَکُمْ
خود  .امامت غیر از حكومت است ولی این کلمه امامت در قرآن معانی مختلف دارد

امامی داشته باشد  یدر قومی باگوید همعاویه وقتی می حضرت علی)ع( هم در نامه به
آنجا معلوم است که امام یعنی همان فونكسیونی که من الان دارم یا فونكسیونی که 

شود، ولی خیلی جاها همین حاکمیت میمعنی خواهی از من بگیری آنجا تو می
 پیشوا و رهبر است: آن  معنیِ

«»7 
ی ابراهیم)ع( در ای که دربارهها از همین مسئلههمه پیامبرهاست. بعضی یربارهکه د

 گوید:قرآن آمده و می
«

»3

                                                 
 ترین شماست...: ... بزرگوارترین شما نزد خدا پروا پیشه 13( / 45حجرات). 1

 مل ستمگران نخواهد شد.: ... پیمان من شا 124( / 2بقره). 2

 : و در کار با آنان مشورت کن؛ ... 175( / 3عمران)آل. 3

 :  در ]پذیرش[ دین اکراه ]و اجباری[ نیست؛ ... 273( / 2بقره). 4

 کردند...: و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که ]مردم را[ به فرمان ما هدایت می 53( / 21انبیاء). 7

تش، آمثل شكستن بتها، فتنه ] چند امورىبه اختیارشصاحب را ابراهیم کهوقتی آر[ یاد: ]به 124( / 2بقره). 3
زمون نهاد و آدر  ب و علف مكه مكلف کرد و[آاش در سرزمین بىتجدید بناى کعبه و اسكان خانواده

 ]ابراهیم[ دهم؛ىم قرار مردم پیشواى و[ ]سرمشق را تو فرمود: [خدا نگاهآ] رساند؛ انجامبه را ]مراحل[ همه او
 .پیمان من شامل ستمگران نخواهد شد که[ شایسته باشند، ]اگر گفت: از دودمان من ]چطور[؟ گفت:
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دهند که امامت بالاتر از گویند این نشان میغُلوکنندگان درباره تَشَیُّع و امامت می
نبوت است برای اینكه اول خدا ابراهیم را نبی کرد و بعد که او را از امتحانات و از 

مافوق نبی است. در صورتی  م،امایعنی ها گذراند، امام کرد؛ ها و گردنهاین غربال
 گوید:کند، بعد می( است ردیف انبیاء را ذکر می21ی انبیاء)آیه که در سوره که آن

«»1

 که این آیه بعد از آیه:
«»

«. یَهْدُونَ بِأَمرِْنَا»ران اَئمّه بودند، شغلشان چه بوده؟ ی این پیغمبآمده است، یعنی همه
گوید، همان هدایت است، هادی و راهنمای در دین پس امامتی که قرآن در آنجا می

ی انبیاء، به است نه راهنمای حكومت. همین دلیلی که بنده عرض کردم که همه
 دند. ام بومعنای سیاسی امام نبودند ولی همه به معنای ایدئولوژیك ام

فرمایند از اینكه این مدت ی شقشقیه اظهار ناراحتی میحضرت امیر در خطبه
استخوان در گلویم بود، خار در چشمم بود، نه از اینكه چون من خلیفه نشدم پس 

امام از آن  ؛کردند اعمالشان بد بود، غلط بود ناراحت بودم نه، اعمالی که آنها می
ی حضرت فاطمه)ع( در مسجد علیه ابوبكر و خطبهشكایت داشتند. بعد صحبت در 

یگر این بود که لباسی که اینها به ه یا خطبه دصحبت در این خطبشد. جاهای دیگر 
از آن بابت ایراد  ،تنشان سزاوار نبود به تن کردند، یعنی اینها صلاحیت آن را نداشتند

عاقل بودند  ،نهاگر مردم آن زمان مدی ،مهندس تاج گفتند آقایطورکه هست. همان
و  ،و فهم و شعوری داشتند ،و ریگی توی کفششان نبود ،و اعراب اهل تقوا بودند

بازی و یك ا یك مقداری حقهّبولی  .آوردندباید علی را می ،طرفدار حق بودند
و با ایشان بیعت  رفتندابوبكر  به طرف ،مقداری روی ساخت و پاخت و میل و امثالهم

 ه فقط آن موقع،  و بعد هم بیعت کرد. کردند، حضرت امیر هم ن
از این بابت ایراد است، وظیفه مردم بوده که علی را بیاورند او اصلح و اکمل، و 

که ایشان خلیفه نشد ظلمی بود که اینها به خودشان ترین فرد او بوده، و آنشایسته
جا بنشینم، من ی علی نبود که بگوید الِاّ و بالله من باید بروم و آنکردند. اما وظیفه

طورکه راجع به روزه و نماز قطعی باید خلیفه شوم. اگر بنا بود که علی حتماً همان
                                                 

شما هستم، پس مرا بندگى  اختیارصاحبامت شماست، امتى واحد و من  این ]نوعِ بشر[:  52( / 21انبیاء). 1
 کنید.



است و برو برگرد ندارد، و مردم حق دخالت ندارند، اگر راجع به خلافت حضرت 
، ولایت را به معنای خلافت 1«مَنْ کنُْتُ مُولاَه فَهذََا عَلِیٌّ مُولاَه»امیر یعنی امامت را و 

شود علی خودش امتناع بكند، حتی بگوید من برای شما وزیر طور مییریم، چهبگ
کند. امام حسن باشم بهتر است تا اینكه امیر باشم. خود علی از این استنكاف می

آمد کند، حق نداشته است. آیا امام حسن میآید و خلافت را واگذار میطور میچه
 امامتش را به معاویه واگذار کند؟ 

عمل  کردم،عرض آزادینهضت در و مهندسیناسلامیانجمن در بنده طورکههمان
 آیه بحثی در آقایان البته است، معبتر احادیث و است معین و سیّدالشهداء خیلی شاخص

تشخیص اینكه  کنممی فكر بنده داشتند. سئوالاتی و کردندمی 2«یَشاَء منَمُلْكهَُ یُؤْتِی»
خدا  و است خدابه متعلق کهمُلكی است. مشكل قدرییك است، مُلك کدامملُك این

 دهد، این یك قدری محتاج به بحث بیشتر است.حق و به اشخاص صاحب حق میبه
«

»3

گفت که این درست یكی از مصادیق آن به قول مرحوم طالقانی اغلب ایشان می
 ی این آیه:طور دربارهاست. همان

«»4

گویند این آیه خاص حضرت امیر است. این را طالقانی قبول نداشت ها میبعضی
کلی است. کسانی هستند که وجودشان و نفعشان در جهت رضایت گفت این آیهمی

خداست. مثلًا فرض کنیـد سیدالشـهداء هـم همـین کـار را کـرده آن وقـت یكـی از         
حـالا اینجـا یكـی از    اسـت.   )ع(ش علـی ترین  مصداقمصادیقش شاید بهترین و عالی

مصادیق رد امانت و عدل همین است که پیشوایی و رهبری را نبایـد بـه یزیـدها داد،    
وَإِذَا حَكَمْـتُم  »طورکـه هسـت   حسین داد. اما آیه همانبنباید به سیّدالشهداء یا به علی
 به مسئله امام و ولایت ندارد.شود اختصاص معلوم می« بَیْنَ النَّاسِ أَن تحَكُْمُواْ بِالْعَدْلِ

 با تشكر

                                                 
 ی مولای او است.حدیث نبوی: هر کس که من مولای او هستم پس این عل. 1

 دارد...: ... و البته خدا فرمانروایی خویش را به هر که بخواهد، ارزانی می 245( / 2بقره). 2

ها را به صاحبانش بازپس دهید، و چون در میان مردم دهد که امانت: خدا به شما فرمان می 78( / 4نساء). 3
 دهد؛ البته خدا شنوایی بیناست.شما میداوری کنید، عادلانه داوری کنید، خدا اندرز نیكویی به 

گذرند؛ و خدا به :  بعضی از مردم ]هم هستند که[ از جان خود در طلب خشنودی خدا می 215( / 2بقره). 4
 ]چنین[  بندگان رئوف است.



 
 
 
 
 

 
 

 دیانت و حکومت
 وم(س)جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

«

»1 

این «.  روحانیت و حكومت»است به جای « دیانت و حكومت»ث ما موضوع بح
عنوان را نوشته بودیم و منظور این بود که چون روحانیت همیشه، و حالا خیلی بیش 
از گذشته، مدعیِ حكومت و حاکمیت یا تمام حاکمیت و حكومت یا جزیی از آن 

تباط دارد و هم با بوده، بنابراین بحث روی این مسئله، هم با سرگذشت روحانیت ار
 کند. سرنوشت آن، و شاید همین باشد که سرنوشت را معین می

نگار انجام داده بود، که آقای بستههایی استابتدای موضوع و بحث، همان حرف
نظریاتی که علما، و مخصوصاً علمای شیعه، و ضمناً نظریات علمای تسنّن و حتی 

لمای تشیع نسبت به حكومت چه نظری نصارا و سایر علما نسبت به بعثت است که ع
در این باره خیلی پرمعنا « تشیع و مسیحیت»داشتند. کتاب عبدالهادی حائری با عنوان 

و خوب است. منتها عیبش اینكه فقط راجع به همان برهه، و زمان انقلاب مشروطیت 
قای های آنها، مخصوصاً آها و در نامهاست و به گذشته کاری ندارد ولی در اعلامیه

                                                 
  در انجمن اسلامی مهندسین که از  22/5/1333سرگذشت و سرنوشت روحانیت، سخنرانی مورخ سمینار

 و ویرایش شده است.نوار برداشت 

: آنچه به شما داده شده است، برخورداری ]گذرای[ زندگی دنیاست؛ و آنچه نزد  33( / 42شوری). 1
 تر است.کنند، بهتر و پایندهخداست، برای مؤمنانی که بر صاحب اختیارشان توکل می



الله شیرازی هفت هشت ماه مرجع تقلید بوده شریعت اصفهانی که بعد از مرحوم آیت
ی ده و بعداً مرحوم شد، و بعد از او علامه نائینی مرجع تقلید شد. ایشان یك اعلامیه

هایی است که حالا ای داده که پاسخی خیلی شدید و پر معنا به همین حرفماده
دهد. قبلاً عرض کردم که نقش روحانیت را نشان می حاکمیت و یزنند، و مسئلهمی

ها جواب بدهیم اگر ما بخواهیم روی این مسئله بحث کنیم باید به یك سلسله سئوال
طورکه استدلال اهل کلام و فقهای ما بوده، حاکمیت و آمریّت حتماً با که اصلاً آن

یاء و دین است؟ آیا دین یا برای دین آمده یا نه؟ و آیا حكومت جزیی از رسالت انب
این درست است یا نه؟ اگر خدا این تكلیف را معین نكرده، یعنی اسلام معین نكرده، 

اند؟ و هدفشان چی بوده؟ اما اگر پس اسلام و ادیان و پیغمبران برای چی آمده
اند، چه نظامِ حكومتی بالعكس ادیان و پیغمبران برای حكومت تكلیف معین کرده

 نظری نسبت به حكومت و اقتصاد و ... دارند؟ اند؟ چهمعین کرده
ی در قرآن  دو گروه از آیات هست  که با این دو مسئله ارتباط دارد، مسئله

و  243ی اول آیات کنیم. دستهگیریم و صحبت میدیانت و حكومت. آنها را می
اش تا سلطنت داوود و است که دامنه 274و  273( تا آیات 2ی بقره)سوره 245
( است. اگر این آیات 42ی شوری)ی دیگر هم آیات سورهرود، دستهان هم میسلیم

کنیم آن را به درك می هاای که از آنرا جلویمان بگذاریم و آن وقت هر نكته
ی آیات دیگر یا با سنت پیغمبر و احادیث تحقیق و بررسی کنیم، شاید تا وسیله

 حدودی بتوانیم به آن مسائل جواب دهیم. 

 ی امت یا کشور و مردم بود، آنجا که پای اداره پیغمبر
 بود «شَاورِْهُمْ فیِ الأَمْرِ»مأمور به 

( مثل اینكه در دو جلسه صحبت شد و نكاتی از آن 2ی بقره)روی آیات سوره
با  -کندیا امامت فرق نمی -ی اول اینكه مابین دو فونكسیون نبوتدرآوردیم. نكته

توانند جدا باشند و استثنائاً بعضی م نیست، این دو تا میفونكسیون حكومت الزاماً ادغا
الانبیاء پیغمبر خودمان است، و یكی هم حضرت موسی و یكی خاتم -از پیغمبران

هر دو فونكسیون را در آنِ واحد با هم داشتند. این خودش  -هچنین داوود و سلیمان
را از هم جدا کردند یا  طورکه انجام دادند، آیا این دویك مسئله، اما در عمل همان

نه؟ جوابش این است که بلی این دو را از هم جدا کردند. این هم توضیح داده شد 
کس که پیغمبر اکرم آنجا که پای دین و معتقدات و همچنین احكام بود، آنجا با هیچ
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وجه در هیچ گرفت، حتی خودش هم بهکس دستور نمیکرد و از هیچمشورت نمی
امت یا  یکرد. اما آنجا که پای ادارهو صرفاً از وحی تبعیت میآن دخالت نداشت 

 بود.  1«شاَوِرْهُمْ فِی الأَمْرِ»شهر مدینه یا کشور و مردم بود،  آنجا برعكس مأمور به 

 کرده است «لاَ إِکْرَاهَ فیِ الدِّینِ»اگر دولت در دیانت دخالت کند، نفی 

فرستد ی حكومت و ولایت به مصر میبینیم وقتی حضرت امیر مالك اشتر را برامی
دهد که به طور نمونه حتی یك دستور دینی در آن نیست،  تمام به او دستوراتی می

ها قرار دارد. ی دولتی آن چیزی است که در برنامهدستورات حكومتی و اداره
یعنی آنجایی هم که این دو فونكسیون به دوش یك نفر گذاشته شده، این عمل در 

ختلف انجام شده، هر دو نوع با هم مساوی نیستند و این ادعا که روحانیت دو نوع م
ما داشته و حالا هم بیشتر دارد و اصلاً روحانی این وظیفه را برای خودش قائل شده 
که من روحانی هستم و نباید تنها به این اکتفا کنم که آیات قرآن را ترجمه و تفسیر 

ی عمل خودم ه باید شرع اسلام را هم در حوزهبكنم و احكام شرع را بیان بكنم، بلك
پیاده بكنم و باید من صاحب قدرت بشوم برای اینكه اسلام را اجرا بكنم. این عمل 

الوجوه نه سنت است و نه دستور قرآن است و البته روش هیچ یك از وجه منهیچبه
شان ند وظیفهکنانبیاء و ائمه ما هم نبوده است. این ادعا و تصور آنها که خیال می

روحانی شدن و بر منبر پیغمبر نشستن است و باید حتماً با زور دولت و با امكانات 
دولت دین را پیش ببرند، کاملاً اشتباه است. چنین چیزی نبوده و نیست و اینكه خود 

وقتی که در دین اکراه نبود پس دولت در آنجا  2«لاَ إکِْرَاهَ فِی الدِّینِ»گوید قرآن می
ی ندارد، یعنی نباید عامل و بازوی عمل، بازوی اجرایی و قوای انتظامی به کار دخالت

 فرماید:برود. برای اینكه مكرر به پیغمبر می
«»3

بكند. اگر کند که دولت در دیانت دخالت ی این تفكر را نفی میاین آیه همه
 ی همه و 4.«بمُِصیَْطِرٍ علََیْهِم لَّسْتَ» نفی و «الدِّینِ لاَ إکِْرَاهَ فیِ» نفی بكند، دخالت بخواهد

                                                 
 .  175( / 3عمران)آل. 1

 [ نیست؛ ...: در ]پذیرش[ دین اکراه ]و اجباری 273( / 2بقره). 2

عنوان کارساز ای نخواهی داشت؛ و صاحب اختیار تو به: بر بندگان ]خاصّ[ من سلطه 37( / 15اسراء). 3
 کافی است.

 : سیطره بر آنان نداری. 22( / 88غاشیه). 4



 آوردیم. شود. این یك مطلب بود که از آن درمیاین نوع آیات می

 ی حکومت و نظامِ حکومتی، باید رضایت مردم باشددر شیوه
یچ اشكالی ندارد، اصولاً و عَلیَ الاِطلاَق دین مطلب دیگر این است که سلطنت هم ه

 تواند سلطنت باشد یا خلافت. آیا قرآن صرفاً سلطنتمخالف آن نیست. حكومت می

نوع سلطنت مشروطه داشته و  یك نه؛ بِلقِیس گوییممی کند؟ یا نه،می را تجویز
 گوید:خودش می

«
»1

این یعنی یك مجلس شورای درواقع انتصابی؛ شورایی که خودشان باید داشته 
کند، قبول دارد، بینید، قرآن سلطنت او را امضا میباشند تا با آنها مشورت بكند. می

کند لی را حاکم میطرف باشد. اَعماکلی بیذالك چنین نیست که قرآن بهاما مع
کند ولی یك ی حكومت، نظام حكومتی و سیستم را معین نمیولی قرآن شیوه
 گذرد:سلسله حدود می

«»2

وارد به جزئیات و نه  کند  بدون اینكه نهباید رضایت مردم باشد. اینها را معین می
وارد به اصولِ سیستم بشود. یعنی هر نوع حكومتی که بتواند عَدمَ ظلم و رضایت 
مردم را تأمین بكند و مبنا بر علم و خدا با شد، آن حكومت قابل قبول است؛ و خودِ 

گوید مردم خواسته بودند. یعنی حكومت مردم بر مردم تاحدودی اجرا شده خدا می
 است.

خدا ملُك خود  ولی آنِ خداست از و مالكیت حكومت و ین آیات، مُلكبعد از ا
کند، حكومت یك امانتی به هر که بخواهد واگذار می 3«یُؤْتِی ملُْكَهُ مَن یَشَاء»را 

است، و حكومت الله با حكومت مردم منافات ندارد. حكومتِ موروثی را قرآن 
 خواهد. میکند، حكومت دانایی و دانش وجه امضاء نمیهیچبه

                                                 
ام نظر بدهید که بدون حضور شما هیچ : ]آنگاه[ گفت: ای سران ]کشور[، در مورد مسئله 32( / 25نحل). 1

 ام.]مهمی[ را فیصله ندادهکار 

: ای داوود، تو را در ]حكومت[ این سرزمین جاانشین ]پشتیبان[ کردیم، پس میان مردم به  23( / 38ص). 2
 حق داوری کن ...

 دارد...: ... و البته خدا فرمانروایی خویش را به هر که بخواهد، ارزانی می 245( / 2بقره). 3
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  44تا  62( / 42بحث حکومت در آیات شورا)

 هادر بین آن «أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنهَُمْ»و جایگاه 
که هر وقت موقعش بود ی تفكیك دین از سیاست هستی مسئلهیك بحثی در زمینه

ام اگر بخواهیم وارد این مطلب شویم. در این آیاتی که من یك مقدار نوشتهوارد می
ی گروه دوم، آیات سوره تان فعلاً رویرسیم بنابراین با اجازهآن نمیبهبشویم 
کنم. در این آیات بیشتر از نظر حكومت و نوع حكومت می ( صحبت42شوری)

شود که هم شعار مجلس شورای ملی ما در انقلاب مشروطیت بود، و هم بحث می
اند. مرحوم را در راهرو گذاشته 1«وأََمْرُهُمْ شُورَى بیَْنَهمُْ»در این مجلس که تابلوی 

بینیم در تمام این کند ولی مینائینی هم با اقتباس از کواکبی، خیلی روی آن تكیه می
آیه، فقط یك جزیی از یك آیه راجع  11آیات: یك و دو و سه و ... ، و به اعتباری 

ك ی حكومت، آن هم در وسط این آیات  آمده، و این مجموعه آیات، یبه مسئله
ی مسلمان را دهد و با آن، جامعهی مورد قبول قرآن را مورد امضاء قرار میجامعه

یك « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بیَْنَهُمْ»ذالك با آنكه کند که چگونه است. ولی معتوصیف می
همچنین مقام کوچكی را در این آیات اشغال کرده، ولی سوره را به نام همین 

ی انسان با یشتر آیات این سوره عبادی، یعنی رابطهاند. بآورده« شوری»ی کلمه
 دهد:خداوند است و وصف مؤمنین را نشان می

«

»2

شود و بعد متاع یعنی آنچه ما داریم حالا زن و بچه ا شروع میاین از متاع دنی
شود. ولی بعد گفته است، پول و باغ و مقام است، و یا از هر چه هست صحبت می

ها باقی تر ها بد هستند نه، از اینشود آنچه نزد خداست بهتر است، نه اینكه اینمی
ای کی؟ برای کسانی که ایمان هم هست، آنها بقا دارند ولی بقاءشان بیشتر است؛ بر

آمَنوُا وعََلَى رَبِّهمِْ »آورده باشند و به خدا توکل بكنند و بقیه توصیف همین، و در 
 ی اینها شرط باشد، شرط چه؟ شرط کسانی که:جمع هستند. یعنی همه «.یتََوَکَّلُونَ

«»3

                                                 
 شود...ان در میانشان به مشورت نهاده می: ... و امورش 38( / 42شوری). 1

نچه نزد آزندگى دنیاست؛ و  گذراى[]نچه به شما داده شده است، برخوردارىِ آ:  33( / 42شوری). 2
 .تر استکنند، بهتر و پایندهاختیارشان توکل مىخداست، براى مؤمنانى که بر صاحب

  نگاه که به آگیرند و ها کناره مىشرمىزرگ و بىنان که از گناهان بآ ]نیز براى[ و:  35( / 42شوری). 3



کنند و اگر عصبانی کبیره و فحشا و چیزهای دیگر پرهیز می که از گناهانکسانی
 گذشت هستند.ایستند، در راهبخشند و در عصبانیت و خشم نمیشدند همدیگر را می

«

»1

شان از راه خوانند، کارشان، ادارهآنها که جواب دعوت خدا را دادند، نماز می
کنند و کسانی که در اند انفاق میمشورت با هم است و از آنچه روزی داده شده

کنند و را انتصار می معرض بغی و ظلم قرار بگیرند، یعنی به آنها بد برسد، همدیگر
 کنند، یادتان نرود:آورند. و آن وقت چگونه انتصار میتلافی سَرِ دشمن درمی

«

»2

ا از صفحه روزگار بردارید. با خود مطابق هر بدی، بدی کنید نه اینكه او ر
نگوئید، کسی که یك بدی کرده پس جنسش خراب است و ممكن است به دیگران 
هم بدی بكند، پس من باید او را از بین ببرم نه؛ در برابر بدی، فقط مثل آن بدی بدی 

ذالك اگر عفو بكنید و صلح برقرار کنید و اصلاح بكنید این اجرش با خدا کنید، مع
، خدا ظالمین را دوست ندارد. حالا آنكه یك بدی کرده، و چه آنكه در برابر است

 یك بدی دو بدی کرده، خدا هیچ یك  را دوست ندارد.
«»3

به آنها ایرادی  کسانی نیست که وقتی مورد ظلم واقع شدند، انتصار بكنند؛ایراد به
 نیست.

اما اگر مورد ظلم واقع نشدند و انتصار شدند. یعنی بدون اینكه به ما حمله کرده 
بندی کنیم هورا راه بیندازیم که اَیُّهاَ باشند و ما آزار نشده باشیم، آن موقع برویم دسته

 الناّس به کمك من بیایید، نه؛ اینها به آنها تحمیل است، ایراد است.

                                                                                                                   
 کنندیند، گذشت مىآخشم درمى. 

دارند و شوند و نماز برپا مىصاحب اختیار خویش را پذیرا مى نان که ]دعوت[آو  : 38( / 42شوری). 1
 .کنندمىایم، انفاق شان کردهنچه روزىآشود و از امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى

ورد، آجزاى هر بدى مقابله به مثل است؛ و هر که گذشت کند و ]کار را[ به صلاح  : 41( / 42شوری). 2
 پاداشش با خداست؛ به راستى او ستمگران را دوست ندارد.

 نیست. نانآى بر [اند، انتقام گیرند، هیچ راه ]ملامتنان که پس از ستمى که دیدهآالبته  : 41( / 42شوری). 3



 

 

 

 
 

 431 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدیانت و حكومت، جلسه سوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

«

»1 
جویند، کنند. در زمین به ناحق برتری میایراد فقط به کسانی است که ظلم می

 ذالك:برای آنان عذاب مفرط و دردناك است. و مع
«»2

که صبر بكنند، مقاومت بكنند و ببخشند، که این دیگر خیلی کار مشكلی کسانی 
 آید.اش برنمیاست و هر کسی از عهده

«
»3

که خلاف اینها کرد و خدا او را راهنمایی نكرد، و غیر خدا را گرفت، حالا کسی
خواهد او دیگر ولی و سرپرست ندارد. بعد از خدا او به هر چیزی و به هر مقامی می

ها زمانی که عذاب دید که ظالممتشبث شود، دیگر فایده ندارد و آن وقت خواهید 
 پرسند آیا راهی هست که از اینجا نجات یابیم یا نه؟ بینند، روز قیامت مرتباً میرا می

در عین حال تمام اینها عبادی است، تمام اخلاقی است، تمام فقهی به معنی 
احكام شرع است ولی جانشین هر کدام یك وزارتخانه است، و در عین حال اینها 

 حكومت است.  اشهمه
«»4

همین وزارت جنگ و وزارت ارشاد و کمیته امر به معروف و نهی از منكر است 
تگاه که در قدیم محتسب بود تا با هم دعوا نكنند. وقتی دعوا کردند، معمولاً در دس

 کند؟ خودشان. دولتی چه کسی به دعوا رسیدگی می
« 

                                                 
کنند؛ بر ستمگرانى گشوده است که به ناحق در زمین برترى خواهى مى ملامت[]راه  : 42( / 42شوری). 1

 دارند. نان عذابى دردناك ]در انتظار[آ

 است. [اواما هر که شكیبایى و گذشت کند، نشان قدرت اراده ] : 43( / 42شوری). 2

بینى زى نخواهد داشت؛ و ستمگران را مىهر که را خدا گمراه کند، بعد از خدا کارسا:  44( / 42شوری). 3
 ؟راه بازگشتى هست یاآگویند: نگاه که عذاب را مشاهده کنند، مىآ

نگاه که به آگیرند و ها کناره مىشرمىنان که از گناهان بزرگ و بىآ [براى : و ]نیز هر 35( / 42شوری). 4
 .کنندیند، گذشت مىآخشم درمى



»1

با دارند و کارهاشان را کنند، نماز برپا میها که استجابت خدا را میبعد هم آن
وزارت دارایی، یعنی مالیات و .« وَممَِّا رَزَقنَْاهُمْ یُنفِقُونَ»هند و دمشورت انجام می

ها را بدهند که دولت بتواند خرج گیرد و مردم باید این پولهایی که از مردم میپول
ی بود به وزارت دارایی احتیاج.« وَممَِّا رَزَقنَْاهُمْ یُنفِقُونَ»ای کند. اگر در یك جامعه
 باشد و : « أَمْرهُُمْ شُورَى بیَْنَهُمْ»نیست خصوصاً وقتی که 

«»2

شود، وقتی به آنها بغی شود و هم وزارت دفاع جانشین میجانشین هم پلیس می
آید رشاد به میان میآیند. اینجا پای دادگستری و پای وزارت ارسید به نزاغ با هم می

ها نباید بدی ایجاد بكنند، نباید تلافی بشود، پلیس جلوگیری بكند، که در برابر بدی
هایی که ها و دستگاهدر زمین غیرحق نكنند، ظلم نكنند. باز تاحدودی این وزارتخانه

با تجاوز و امثال آن سرکار دارند، به آنها مربوط است. باز هم وزارت ارشاد و 
ای باشد که مردم آن با خدا راه و ارتباط داشته است. ببینید اگر یك جامعهاخلاق 

ها درد هم برسند، دعوا راه نیندازند، مثل گشتیباشند، درد همدیگر را داشته باشند، به
که با همه سرجنگ و دعوا دارند اینها با هم دعوا نداشته باشند، کارهای زشت هم 

 خواهند. دولت برایشان چه کار بكند؟ لاً دولت نمینكنند، گناه هم نكنند، اینها اص
گفتند در سوئیس که دادگستری و محاکم دارد اما چون مردمش با بلاتشبیه می

ای یك روز رئیس محكمه یا رئیس کنند، محاکم تعطیل است. هفتههم دعوا نمی
نكنند، گردد. مملكتی که توی آن دزدی زند و برمیآنجا میآید سَری بهفلان جا می

درد هم برسند و با هم خواهد. وقتی خودشان بهفحشا نباشد اصلاً یك قلم، عدلیه نمی
خواهد. آن وقت به های دیگر را هم نمیامر به معروف و نهی از منكر بكنند، قسمت

ای امور اداری و امور حكومتی، کم و مختصر و آسان این ترتیب، در چنین جامعه
هایی هم که از کافی است. آن پول«أَمرُْهُمْ شوُرَى»مان که برایشان هشود؛ چونمی

طوری خرج ها را چهپول ماند که اینشود، میزکات و انفاق و صدقات جمع می
قدرش دارالایتام بسازند،  چگونه دارالایتامی باشد؟ کجای شهر باشد؟ کنند؟ با چه

                                                 
دارند و شوند و نماز برپا مىاختیار خویش را پذیرا مىصاحب ]دعوت[نان که آو  : 38( / 42شوری). 1

 .کنندایم، انفاق مىشان کردهنچه روزىآشود و از امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى

 خیزند.: و کسانی که هرگاه مورد ستم قرار گیرند، به دفاع برمی 35( / 42شوری). 2
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گوید: می قدرش را خرج تدارك اسلحه و مهمات بكنند؟مدرسه بسازند؟ چه
ها تصمیم بگیرید. چون اینها خودتان دور هم جمع شوید و با هم راجع به آن

توانند با هم کنند، پس میی صلات میسوءنیت ندارند، با خدا ارتباط دارند، اقامه
بسازند و با هم نظر داشته باشند و راجع به انفاق و صدقات و کارهای دیگر با هم به 

حیط شهر چگونه پاکیزه بشود و معلمین چگونه استخدام تفاهم برسند که مثلاً م
 توانند انجام دهند. مابین میشوند. این را با یك مشورت فی

 آید ی اسلامی، حکومت در حداقل مشورت با هم پایین میدر جامعه
 و هدف از اول تا آخر خداست

 ( نقش حكومت است یعنی حكومت42ی شوری)حیث المجموع این آیات سورهمن
آید. اما حالا این حداقلِ مشورتِ با هم، پایین می در حكومت نیست، لازم دیگر

طورکه در آتن بوده  که اعیان و رجال در یك میدانی مشورت چگونه باشد؟ آیا آن
کردند و هم کارها را اداره میشده و همشدند و در آنجا هم قضاوت میجمع می
باشد؟! مثلاً یك دسته خاص افاضل  گرفتند، آن جوریجنگ تصمیم میراجع به

 باشند، یا همه بیایند؟ باز اگر همه آمدند همه حرف بزنند یا یك عده را معین بكنند؟ 
گوید خودتان باید با مشورت شود فقط میقرآن دیگر وارد این مسئله نمی

خودتان مسائل و مشكلاتتان را حل و فصل کنید. حالا اگر مشورتتان به اینجا رسید 
اش قاضی عدلیه باشد یكی کنیم این ده نفر یكیمثلاً ما ده نفر نماینده معین میکه 

حقوقدان باشد یكی اقتصاددان باشد یا فلان باشد، هیچ اشكالی ندارد، به این ترتیب 
ی طورکه مثلاً دربارهشود. یعنی حقیقتش را بخواهید هماناین مسئله اصلاً حل می
کنند و اصلاً گرگ و  که با یك صلوات معامله میگویند اخبار آخرالزمان هم می
شوند، حالا البته این استعاره است مسلماً آخرالزمان گرگ و میش با هم همخوابه می

شود آن کسی را که سابقاً خوابند. منظور اینكه زمانه طوری میمیش با هم نمی
ر مظلوم و دانستند دیگر به میش طمعی ندارد؛ و میشی که سابقاً این قدگرگ می

تواند از سلاح بود، حالا چون عدالت حاکم است میش زور دارد و میدفاع و بیبی
 پَسِ گرگ برآید. 

همان ایدئولوژی و هدف جامعه است.  33و  34(، آیات 42ی شوری)در سوره
هم ایدئولوژی و هم عبادی است و  35قلمرو دادگستری است، آیه  33و  37آیات 

 و روابط فرهنگی  روابط عمومی و اجتماعی  41و   38یات . آ آخرش اقتصادی است



 یابد.طور تا آخر ادامه میاست همین
رود، چرا؟ ای اصلاً دیگر حاکم و حكومت از بین میحالا در یك چنین جامعه

کنند، هایی که حكومت را ایجاب میبرای اینكه ضد حكومت است. آن ضرورت
گوید اگر روزی یك ل انگلیسی افتادم که میالمثآنها بایستی بروند. یاد یك ضرب

سیب بخوری اصلاً دیگر به دکتر احتیاج نداری. در جامعه اسلامی، اگر خدا آمد، 
خدا حاکم بود و مردم به این اصول عمل کردند، گفتارشان، رفتارشان، بخشش و 

شان بود، اینجا دیگر گذشتشان، همكاریشان، دفاعِ متقابلشان، و تكامل اجتماعی
ارزد که رود. یعنی هدف از اول تا آخر خداست. اینجا میحكومت از بین می

گوید، چیست؟ این حكومت با گوید، و اسلام میبگوییم این سیستمی که قرآن می
اش و چه حالا چه آمریكا، چه اروپا، چه غرب -گویدحكومتی که دنیای متمدن می

توانیم سیستم حكومتی می با هم چه اختلافی دارند و چگونه ما -شرقش روسیه
طور شد که در اروپا این خودمان را در برابر سیستم حكومتی آنها عرضه بكنیم و چه

های امروزی، حالا یا کاپیتالیسم یا کمونیست یا سوسیالیست یا ناسیونالیست، سیستم
 نویسند، پدید آمد.طورکه  خودشان میها آناین یهمه

 لقه داشت، کلیسا و پاپ بودکه حاکمیت مطدر قرون وسطی آن
ی پادشاهان قرون وسطی که های مطلقهبعد از قرون وسطی و بعد از سقوط حكومت

ی  قدرت و ها و امراء و اشراف در قبضهاز یك طرف امور دنیاشان را فئودال
گرفت و بخشید و تاج را از این میکه از بالای سَرِ آنها تاج میحاکمیت داشتند و آن

گفت برای داد و حاکمیت مطلقه داشت، کلیسا و پاپ بود. پاپ هم میمی آن یكیبه
خواهم اوامر اجرا بشود. مردم خواهم عیسی حاکم باشد برای اینكه میاینكه می

خواهیم، خودمان جامعه را اداره ها را بیرون کردند. گفتند ما خدا نمیآمدند این
هرج و مرجی که در ایتالیا حاکم  کنیم. آن وقت ماکیاولی پیدا شد و برای رفعمی

البته بعد از حاکمیت  -شده بود به نظرش رسید برای اینكه اینها نجات پیدا بكنند
و از آن هرج و مرج  بیرون بیایند و امنیت داشته باشند، باید هر کسی به دنبال  -پاپ

آل آنست که باید حكومت مرکزی و دولت داشته باشیم و کار خودش برود، ایده
ها باید دولت تمام اقتدارات را در اختیار خودش بگیرد. و جای کلیسا و فئودال به

قدر مقدس و ارزد  که دولت تمام اینها را بزند و بیرون بریزد. قدرت دولت آنمی
ها و اشراف را بكشیم یا هدف اعلا و درست است که در قبال این کار اگر فئودال
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اش مجاز است. ها همها را از بین ببریم، ایندروغ بگوییم، و با دروغ و خدعه اینه
العمل بعد از این نوع طرز فكر این شد که گفتند چه کار بكنیم؟ برای ما اولین عكس

کی مقدس است؟ چی اساس است؟ مملكت و ملت، ناسیون و ناسیونالیست از اینجا 
 وجود آمد. به

 بعد از قرون وسطی، 
 وجود آمدبرالیسم و دموکراسی و ... بهچه شد که ناسیون و ناسیونالیسم و لی

در زمان قرون وسطی، درواقع در تمام اروپا یك دولت، آن هم دولت کلیسا بود. 
گشت. آلمان اینها با هم اختلاف زیادی نداشتند. دولت کاملاً دست به دست می

شد به یك شد به یك هلندی، و هلند در یك روز دیگر داده مییك روز داده می
ی کلیسا بود. وقتی که حكومت واحد، و حكومت ی اینها زیر سایهیی، و همهایتالیا

خواهیم وطن خودمان را جهانی یا اروپاییِ پاپ از بین رفت، هر کدام گفتند ما می
حفظ بكنیم. وطن یعنی ملت، و وطن هم نیاز به دولت قوی دارد. دولت قوی شد، اما 

وجود آمد و این دولت قوی، لیبرالیسم به دیدند دولتِ قوی، شد اول دردسر. در برابر
وجود آمد که مردم باید آزاد باشند، کسی حق ندارد بعد از لیبرالیسم، دموکراسی به

زور بگوید، کسی نباید فشار بیاورد، کسی حق ندارد اموال دیگران را مصادره بكند، 
دولتشان را شان یا جمهورشان و پادشاه مشروطهخود این مردم هستند که باید رئیس

گزین کلیسا شد. بعد از مدتی دیدند این هم معین کنند. این وضع یك مدتی جای
دهند طرف بشر است، بشر از امكاناتش سوءاستفاده اشكالاتی دارد. وقتی آزادی می

اش بالاتر از اوست، آن کند این پول بیشتر دارد، آن مقام بیشتر دارد، آن خانهمی
ی زورگویی است ما نباید پول در اختیار الا که پول وسیلهوقت آمدند و گفتند نه، ح

بیفتد، آنجا  اینها بگذاریم، نباید پول دست دولتِ سوسیالیست یا دولت کاپیتالیست
طور پله پله بالا آمدند و از یك خدا پریدند به یك خدای هم اشكالاتی دارد. همین

دارند و بین را دارند و نگه میدیگر. ولی یك اصل برایشان مسَّلَّم بود، هنوز هم آن 
شا ن هم مشترك است. این اصل هم آمریكایی است، هم اروپای شرقی است و همه

ی اینها همّ و غمشان، چه هم اروپای غربی است و آن اصل این است که همه
ی متصدیان دولت، چه حكما، چه فلاسفه سیاسی، و چه مصلحین و نویسندگان، همه

خواهند نه به آن طلوب و معشوقشان دنیاست. دنیا را البته میشان و ماینها گمشده
گوییم، مثلاً خورد و خوراك و شهوت. نه، همین دنیا که باید معنای بدی که ما می



بچه خوب به دنیا بیاید، سلامت باشد، اگر مریض شد مثلاً جلوگیری و مدارا کنند،  
است که یك دنیای مرض نباشد، آب خوب برسد و امثال آن. یعنی هدف این 

پاکیزه، یك دنیای مطلوب، دنیای از همه جهت صحیح برای ما فراهم بشود. از این 
ها، چه اروپائیش، چه آمریكائیش ها و کاپیتالیستبابت هیچ فرقی بین کمونیست

 وجود ندارد. 

 تمدنِ دنیایِ متمدن، اساسش دنیاپرستی است
خواهند دنیا را خوب اداره عنی میتمدنِ دنیایِ متمدن، اساسش دنیاپرستی است. ی

افتد. یك اش اختلاف میبكنند، دنیا داری. آن وقت وقتی دنیاداری بود، در اداره
توانند داشته باشند، برای اینكه هدف مشترك دولت واحد هم نتوانستند و نمی

علاوه، بشر هم خودخواهی دارد و اختلافات رقابت ندارند، امت واحد نیستند. به
شوند. تازه در داخل یك کردند موفق نمید. بنابراین در همان کاری که میآورمی

گذارند. بنابراین تا به حال اروپای بینید کلاه سَرِ هم میمملكت و یك ملت هم می
تاکنون  -اگر داشته باشد -نیتی حسنمتمدن با همه فكر و فهم و تلاش و با همه

فراهم کند و  ،دنخواهطورکه خودشان میسعادت و امنیت و سلامت را، آن نتوانسته
بینید دادشان درآمده و حتی به اینجا و حالا می .هیچ وقت هم فراهم نخواهد کرد

نادید گرفته است، و ی سوسیته درواقع فرد را رسند که سوسیالیست یعنی جامعهمی
ت که باید فدا شود، فرد باید تابع جمع باشد، تمام هنر و ارزش یك فرد این اس فرد

و از عوامل لازم برای جمع، انضباط و جمع باشد.  خدمت در و جامعه خدمت باید در
چه جلو رفتند بر قدرت دولت افزودند، حالا چه دولت کاپیتالیستی قانون است. و هر

باشد، چه دولت لیبرال دموکرات، چه دولت سوسیالیست و چه دولت کمونیست. 
د که دولت را گنده و بزرگ، و فرد را کوچك ی اینها دائماً در این جهت هستنهمه

کردند از ترس اینكه چون این فرد معصوم نیست و برعكس پول طلب، مقام طلب، 
طلب و خودخواه است. پس این فرد عامل فساد است، بنابراین فرد را دولت باید جاه

ا اداره کند، باید در مدرسه تربیت بكند. باید تبلیغات دست دولت باشد که فرد ر
خواهد بپروراند، و به او روزی و غذا و زندگی طوری که این مجموعه دلش میآن

 بدهد تا اینكه در اینجا خدمت بكند. 
 

 در دنیای متمدن، 
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 جامعه حاکم است و روز به روز از آزادی و حقوق خود کم شده است

ی سیلهوی دنیا بهپس هدف و مطلوب، دنیاست. دنیا احتیاج به اداره دارد، و اداره
ی مردم و ملت باید باشد، یعنی جامعه. پس جامعه حاکم است، جامعه باید مجموعه

طورکه در دنیای اقتصادی فرد از خودش تمام وسایل را در اختیار داشته باشد. همان
هیچ نداشت و صد درصد امكانات و جانش در اختیار مثلاً پادشاه یا فلان زورمند 

رویم فرد فاقد همه تر جلو میهای مترقیبا این رژیم بود، حالا هم در واقع هر قدر
چیز است و باید آن جامعه، حالا در رأسش استالین است و یا خروشچف فرق 

های کاپیتالیستی و لیبرال دمكراسی، در عین کند یا دیگری است و یا دولتنمی
یند فرد و گواند و میدهند و حقوق بشر را درست کردهاینكه آنجا به فرد اهمیت می

روند که اقلیت باید حقوقشان محفوظ باشد، ولی بالاخره آنها دائماً در جهتی می
جمهور آمریكا حق افزاید. مثلاً رئیسجامعه و دولت بر قدرتش و بر امكاناتش می

دارد بگوید وارد کردنِ این جنس غلط و صادر کردنش خوب است. آن یكی را 
تواند قوانین را معطل بكند. آن وخت. و اصلاً مینباید فروخت و این یكی را باید فر

اش را اختیار بدهد و اختیار قانونی C.I.Aدرست بكند و به  C.I.Aتواند دولت می
قبول دارد. مثلاً اختیار بدهد اگر مصالح اجتماع اقتضا کرد توی خانه مردم هم برود و 

 خواهد بكند. مردم را بكشد و هر کار دلش می
 مان روی حقوق فرد و گویند ما نظاممان و فلسفههم در عین اینكه میببینید، آنجا 

روی حقوق انسان است، آنجا هم بالمآل تحولاتی پیدا کرده که دائماً از آزادی و از 
 امكانات و درواقع از حقوق فرد در قبال جمع کاسته شده است.

 یست، آخرت استها دنیا ندر نظام موردنظر ادیان و اسلام، هدف زندگی و فعالیت
که در اسلام و ادیان مورد نظر است، کاملاً عكس  آییم روی اسلام، نظامیحالا می

ها، تأمینِ معقول و مطلوب دنیایی اینهاست. اولاً هدفِ زندگی و برنامه و فعالیت
 نیست، آخرتی است:

«»1

 فرماید: در قرآن هم می
«»1

                                                 
 ت است.زار آخرحدیث نبوی: دنیا کشت. 1



ی  انسان و زندگی گردیم. اصلاً آیندهیعنی ما از خداییم و به جانب او باز می
 واقعی جای دیگری است.

«»2

درست است که اینجا زندگی هست ولی زندگی واقعی آن است و همه باید 
 های این دنیا. ین بكنند؛ درست عكس نظامآخرت را تأم

»گوید از طریق دنیا اما در این آخرت، دو تا مسئله اینجاست. می
شود. من با ی دنیا و از این دنیا است که آخرت خریداری مییعنی به وسیله« 

 کنم که انفاق رکن دوم است:مال دنیا انفاق می
«»3 

یعنی با زکات دادن و با انفاق کردن و با خیر رساندن، که من باید امكانات خیر 
را داشته باشم. یعنی دنیا را باید داشت ولی نه به قصد دنیا. دنیا را باید داشت برای 

، بتوانم ازدواج کنم، اینكه من زنده بمانم و ارتزاق بكنم، امكانات لازم را داشته باشم
ای داشته باشم ام را بدهم و بتوانم از این حیاتم دفاع بكنم، خانهبتوانم نفقه زن و بچه

 گوید:که از سرما و گرما از بین نروم، اما هدفم چی باشد؟ همین را قرآن می
«»4 

باشی، همین کسی که باید خرجش را بدهی،  همین چیزی که باید دوستش داشته
ای ی آزمایش توست. این وسیلههمین که تو مسئول او هستی، فتنه است. این وسیله

است که از این راه تو آخرتِ خودت را تأمین کنی. این را آئین ما، یعنی نظامی که 
یاست و هم گویند. این آئین، هم جامع دناند، میقرآن یا ادیان برای ما تعیین کرده

کند. هدف آخرت است ولی جامع اخرت. تَركِ دنیایی و رهبانیت را قرآن منع می
 باید دنیا را داشته باشی، در دنیا باید امنیت و سلامت و قدرت باشد:

«

»1

                                                                                                                   
 گردیم.: ... متعلق به خداییم و به پیشگاه او باز می 173( / 2بقره). 1

 : ... و سرای آخرت زندگی ]واقعی[ است... 34( / 25عنكبوت). 2

 کنند...دارند و انفاق می: ... نماز برپا می 77( / 7مائده). 3

 ...: ... اموال و فرزندانتان فقط ]وسیله[ آزمایشند 28( / 8انفال). 4
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های دنیایی، جامعه و دولت مورد توجه است اما قرآن به فرد و انسان در نظام

 توجه دارد
های دنیایی توجه اصلی برای زندگی و سعادت انسان است و به انسان توجه در نظام

ها وجود آمد، در تمام این نظامدارند. همین مرام اومانیته که بعد از دوره رنسانس به
ی اینها است. یعنی هم کمونیسم اومانیست هست. به اصطلاح، اومانیسم سرفصل همه

خواهیم حق اینها را حفظ گویند میگویند. میغ میدارد و هم سوسیالیسم. ولی درو
خواهند سعادت انسان را فراهم شان میبكنیم؛ هم لیبرالیسم و هم منتسكیو، همه

گویند جامعه، حالا جامعه دولت است، حزب طورکه عرض کردم میبكنند. همان
د در این کننکند اما جامعه را عندالزوم با فرد تجهیز میاست، مكتب است، فرق نمی

اش ها، به عنوان اولین چیز، جامعه و دولت مورد توجه است. اما قرآن توجهنظام
خواهد فرد را درست کند و آدم کند، چرا که روی فرد است، روی انسان است، می
 این فرد است که باید جامعه را بسازد:

«»2

گویند اگر سازمان تغییرات قوم تابع تغییرات نفوس، یعنی تابع افراد است. آنها می
خوبی داشته باشیم، نظام خوب داشته باشیم، ایدئولوژی درست داشته باشیم، با این 

 بكنیم،  خوشبخت را افراد توانیممی مثلاً دارد، جامعه کهقدرتی با و درست ایدئولوژی
 بختی به خوشبختی بیاوریم. و از بد

همچنین اگر فرض کنید استعمارگران بخواهند یك جایی را بگیرند و ملتش را 
گویند اگر یك چنین آدمی یا چنان دولتی بالای سرشان بگذاریم بدبخت بكنند، می

ی ما باشد یا اگر ما ناصرالدین شاه را تقویت کردیم یا که آن دولت دست نشانده
ی مسایل مطابق در اختیار ما بود، بقیه شانا رضاشاه را که دولتمحمدعلی میرزا ی

گوید دستورات شود. اما منطق ادیان درست عكس آن است. به فرد میمیل ما می
گوید، و با تمام قوا اش از فرد میاین است،  این کار را بكن، آن کار را نكن. همه

                                                                                                                   
ن آماده کنید، تا به آمد آو مرکب کار []ى رزمىنچه توان دارید، نیروآنان آدر برابر :  31( / 8انفال). 1

خدا  [شناسید، و]لىوسیله دشمنان خدا و دشمنان خودتان را بترسانید و نیز دشمنان دیگرى را که نمى
به تمامى به شما داده  ن[آپاداش کنید، ] دفاعى[؛ و هر چه در راه خدا هزینه ]شناسدنان را خوب مىآ

 و مورد ستم قرار نخواهید گرفت. شودمى

: ... خدا وضع هیچ گروهی را تغییر نخواهد داد تا آنگاه که آنچه را در ضمیر خود دارند،   11( / 13رعد). 2
 تغییر دهند؛ ...



سوی خدا و هدف حرکت به گوید باید از حق فرد دفاع بشود. اما این حرکت،می
 خداست، و توجه قرآن و ادیان به سوی فرد است. 

در اسلام، هدفِ فرد خدا، و سعادت او از طریق دنیا، خدمت به اجتماع و جامعه 
 است
دادند که جامعه این کار را ی ادیان که آمدند هیچ وقت به جامعه دستور نمیهمه

را بكن و بعد مردم را به انجام این کار وادار بكند یا تو که مثلاً فرعون هستی این کار 
بكن. نه، با خود مردم سر و کار دارد. منتها این هدف، که حرکت به سوی خداست، 

 گوید:ی عبادت از طریق خدمت به خلق است. خدا میبرنامه
«»1

 تسبیح و سجاده و دلق نیستبه   جز خدمت خلق نیستعبادت به
الله هم تا حدودی النّاس از حقگناه است، البته بعد از شرك. حقترینظلم بزرگ

گذرد. بنابراین برای گذرد، اما از حق مردم نمیبالاتر است. خدا از حق خودش می
ر راه خدا، به هدف و سعادتش برسد آن اینكه فرد مسلمان و مؤمن به خدا و سالك د

اش این است که به جامعه خدمت کند، یعنی جامعه به  وسط هم از طریق دنیا؛ وسیله
طور نیست که دین فردی باشد و تمام احكام انفرادی باشد. نظر اول به آید. اینمی

 گذارد:فرد است ولی فرد را در خدمت اجتماع و جامعه می
«»2

ی یعنی کسی که صبح تا غروبش تلاش برای مردم نباشد، مسلمان نیست. لازمه
 مسلمانی این است که برای سایرین تلاش، و به آنها خدمت بكند.

الت ترین سوره و بیش از همه نفوذ و دخکنید که مهم( که نگاه1ی حمد)به سوره
 شود: دارد و رکن نماز است. این سوره با حمد و سپاس خدا شروع می

«»
 اش بیرون . یعنی شخص از این خودبینی سپاس خدای را که پروردگار عالم است

 گیرد.آید و در یك سطح جهانی قرار میمی
«»

                                                 
 ی ستایش است.نیاز و شایسته: ای مردم، شما همه نیازمند خدایید؛ و ]تنها[ خداست که بی 17( / 37فاطر). 1

روزی را بگذراند و کوشش در امور و اداره کار مسلمین نكند، مسلمان حدیث نبوی: آن کسی که شبانه. 2
 نیست.
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کند. تا اینجا صد درصد فرد است ولی رحم خدا توجه می به رحمانیت ویعنی 
 بندد: جمعی میبعد یك پیمان است. پیمان را دسته

«»
در این پیمان او باید با سایرین کار بكند، یعنی اجتماعی است. چرا اگر با سایرین 

ی خودش، دیر و تنها و توی خانه نباشد فایده ندارد؟ آن عبادتی که شخص در
ی خودش بخواند، به موجب این سوره که همه باید بخوانند و ی صندوقخانهگوشه

کنیم مَنِ تنها نباید عبادت خدا همه باید به آن عمل کنند. در برابر خدا ما تعهد می
بكنم، همه باید عبادت بكنیم و من باید سعی بكنم که دیگران هم عبادت خدا را 

کنم، آنها نند و وقتی جمع عبادت خدا را کردند، من هم از طرف آنها تعهد میبك
کنند. پس این یك پیمان متقابله است، یعنی دو جانبه است. هم از طرف من تعهد می

روی اش روبهمن هم این پیمان را با خدا بستم و هم همه با هم دیگر؛ آنكه در خانه
نكه ده فرسنگ آن طرف است، همه با هم قبله است، آنكه توی مسجد است، و  آ

گوییم. پس همه با هم عقد اجتماع و جامعه را بستیم و آن وقت همه با یك چیز می
 کنیم که باز یك درخواست تكمیلی است:هم درخواست می
«»

ن هم راه که آقای دکتر یزدی راه راست برود، آقای مهندس پویامن باید بخواهم
راست برود، همه راه راست بروند، آنها هم باید بخواهند که من هم راه راست بروم. 

سازد؟ جمعی دارد. ولی جمع را کی می یدر ادامه، درخواست هر کسی کاملاً جنبه
اش بحث افراد است. افراد هستند طورکه در این آیات دیدیم همهسازد. همانفرد می

اند، افراد هستند که با مشورت همدیگر ستاد جنگ کرده که وظایف پلیس را تعیین
شود و توصیه امر به معروف و نهی از دهند، جامعه از اینها حاصل میرا تشكیل می

 های حاکم بر دنیاست. منكر از اینجاست که این درست معكوس نظام

 ی فردی است نه دولتیدر اسلام، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه
جا الان وظیفه امر به معروف و نهی از منكر که در جمهوری اسلامی ما هنوز در همه 

کنند، وظیفه ارشاد و کنند و غرب و شرق دارند همین کار را میدارند این کار را می
امر به معروف و نهی از منكنر، وظیفه تعلیم و تبلیغ، اینها همگی دست دولت افتاده 

های گروهی و حتی بنیادها. دیگران ، رسانهسره دست دولت استاست. تبلیغات یك



سری، یك تبلیغ ضعیف که در حق ندارند مثلاً در مسجد صحبت کنند. حالا صدقه
 اند که تبلیغی بشود.نظر آنها ارزش چندانی هم ندارد، اجازه داده

گوید تو باید امر به معروف و نهی از منكر در قرآن درست عكس این است. می
گوید من تعهدی نسبت به ید تعلیم بدهی. حضرت امیر علی)ع( میبكنی، تو فرد با

رعیت دارم و رعیت هم نسبت به من؛ وظیفه شما و دِینی که به گردن دارید این 
شود. است که مرا نصیحت کنید. این درست عكس این چیزی است که انجام می

نكر کردم، گوید شما موظفید که هر چه من به شما امر به معروف و نهی از منمی
تعلیم و تبلیغ کردم، شما اطاعت کنید. نه، آنجا که امر به اجرایی است باید اطاعت 
کنید اما شما باید تبلیغ هم بكنید. یعنی فرمایش خود پیغمبر است که سه صفت برای 

است. یعنی این افراد هستند که باید به « الَنَّصِیحَتُ لاُْمَرا»شود که سومی مرد قایل می
صیحت بكنند بنابراین اجتماع، جامعه، حزب، دولت، حكومت، هر چه بگوییم، اُمرا ن

«ordonance » نظم، ترتیب و قانون( بین افراد، آن وقت جامعه در این دستگاه چه(
شود؟ در این دستگاه جامعه در دست قدرت و دولت است، تمام در جهتی است می

 که ماکیاولی گفته.

 ت است ولی در ادیان و اسلام، های دنیایی دولجامعه در نظام
 جامعه ایمانِ خودِ فرد است

بدهیم. جامعه در  ی امكانات را به دست دولتما نباید دولت را گنده بكنیم و همه
های دنیایی( دولت است و در اینجا )یعنی در ادیان و اسلام( جامعه آنجا )در نظام

انش و اعتقادش و انجام دولت نیست. جامعه در اینجا ایمان خود فرد است که ایم
کند. و این سیستم را در آن دادن این تكالیف، این نظام را و این سیستم را حفظ می

کند. است، و باید به سمت خدا برود، درست می.« إِنَّا للِّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجعِونَ»جهت که 
اشرار را بر شما اند امر به معروف و نهی از منكر بكنید تا خدا طورکه  فرمودههمان

و خوبی  ،هاستیعنی امر به معروف و نهی از منكر ضامن خوبی دولت .مسلط نكند
 وقتی که شما امر به معروف و نهی از منكر بكنید.  ،شودمیبرقرار ها چگونه دولت

که یك دفعه هم در جلسات بازگشت به قرآن  -در کتاب مارسل بوازار است
این مسئله را  -اب در نیامده است، بگردید هستی این کتعرض کردم، هنوز ترجمه

سال و با  1311طور شده اسلام با گذشت دهد که چهکند و نشان میآنجا مطرح می
اش وجود اینكه جز در زمان خلفای راشدین در صدر اسلام که حكومت و اداره
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ی اشخاصی که وسیلهدرست و مطابق قرآن و مطابق اسلام بود، پس از آن به
ذالك، اسلام از بین ت نداشتند و فاسد و فاسق بودند، اداره شده است. معصلاحی

گوید نه تنها هستند بلكه هیچ نظامی و مكتبی مثل آن نرفته و مسلمین هستند. او می
غل و جوش و خروش دارند و زنده بینیم مسلمین غلظهور نكرده است و تازه می

ی اسلامی دهد که بر جامعهیهستند علتش چیست؟ مارسل بوازار خودش جواب م
عملی گوید خلفا جز حول و حوشِ کوچكِ خودشان، شاهحاکم است. می« ایمان»

نداشتند، اصلاً هیچ کاره بودند،  آنكه بر جوامع اسلامی حكومت داشته و اینها را 
نگه داشته، و نگذاشته متلاشی بشوند و به کلی از بین بروند، همان ایمانشان بوده 

 است. « ایمان»امنِ این نظامِ حكومتی که اینجا هست، است. پس ض

 کنندآید، اما اسلام و ادیان نفی حکومت میبعید می به نظر
شاید به نظر بعید بیاید که بنده بگویم دو چیز در بیان و به نظر ممكن است غیر قابل 

رکس کنند؛ و از این بابت ماقبول بیاید، یكی اینكه اسلام و ادیان نفی حكومت می
حالا امكان  -ی بدون طبقه را مطرح ساخته استهم حالا یك حرفی زده و جامعه

در آن جامعه، همه آزاداند، دلش خواست صبح  -دارد یا ندارد، کار نداریم
گیری بكند، بعد برود بخوابد، ظهر هم فرض کنید توی کارگاه نجاری چوب ماهی

ا حكومت ندارد، یعنی مثلاً را رنده بكند، بعدازظهر هم کار دیگری بكند، آنج
ها هم آنارشیسم است، آن هم یك مكتبی است، مكتب فلسفی است. آنارشیست

دانند. ولی چگونه باشد که دولت نباشد؟ مارکس این حرف را دولت را لازم نمی
ها از طبقات کاریگوید به دلیل اینكه همه فسادها و همه کثافتزند. او مینمی

گوید وقتی طبقه واحد بود بقات غیرِ رنجبر و غیرِ کارگر؛ میآید، از طوجود میبه
زنند، پس حكومت نیست و دیگر با هم دعوا ندارند، فساد نیست، توی سَرِ هم نمی

اند ها بدی دیدهگویند چون از دولتها هم از آن طرف میهمه آزاداند. آنارشیست
 افتیم. در این تنور دولت نمی گویند اصلاً ماکنند، می ها کار خودشان را میو دولت

 داند نه رفاه جامعهی نفس میدادن و انفاق و زکات را تزکیهقرآن هدف از صدقه
که اصلاً نظر اسلام کنم، اینآید و بنده عرض میموضوع دیگری که به نظر بعید می

و قرآن جامعه و دولت نیست. این حرف و عرض بنده، اختلاف آشكار و تضاد دارد 
کردم، و یا مرحوم طالقانی و یا سایرین. ها و تعلیماتی که خود بنده میام توصیهبا تم

در اقتصاد اسلامی و در قرآن، اسلام زکات معین کرده، انفاق معین کرده، صدقه 



ها را حكومت معین کرده یا سیستم حكومتی معین کرده، نذورات معین کرده یا این
ی ما بتواند صادی خوبی داشته باشیم تا جامعهاقت زندگی اینكه برای است. کردهمعین

آورند،  خوب بگردد. حالا آقایانی که به جلسات درس بازگشت به قرآن تشریف می
طور نیست، قرآن اصلاً و ابداً صدقه دادن، ام که هیچ ایندر آنجا من کاملاً شرح داده

وضع نكرده است  انفاق و زکات را به قصد اینكه جامعه از نظر اقتصادی مرفه باشد،
 گوید:و چنین قصدی نیست، صریح می

«»1

زکات و انفاق برای این است که تزکیه و پاك شوی. اگر به متمم جلد اول سیر 
تحول قرآن مراجعه کنید آنجا هم با منحنی و جدول، این مسئله شرح داده شده 

 یمهندسین این صحبت بود که تزکیه، ماده است. یك روز هم در انجمن اسلامی
ریزی بعثت است، و تزکیه چرا از راه مادی؟ در قرآن نظیر این آیه زیاد دوم برنامه

وَتثَْبیِتًا »گوید کند می( صحبت می2ی  بقره)است یا مثلاً آنجا که از انفاق در سوره
گوید د استوار بشود. نمیکند برای اینكه نفسش محكم بشوانفاق می 2«مِّنْ أَنفُسِهِمْ

گوید برای اینكه جامعه تزکیه بشود. آن وقت در ، خودشان. هیچ جا نمی«اَنفُْسمِا»
شوید که هفت دهد اگر شما صدقه دادید مثل این سنبل میبرابر این صدقه وعده می

 دهد. خوشه می
د خواهیم طرح بدهیم چنان نباشیك حرف هم به دور از اغیار بگویم. وقتی می

گوید زکات شما، اش توی اغنیا بگردد، برای همه بگردد. آن وقت آنجا میکه همه
اگر ریا باشد باطل است، اگر این پرداخت به قصد این باشد که دیگران ببینند و از 
شما تشكر بكنند، باطل است. این انفاق شما نه تنها ثواب ندارد، بلكه گناه هم دارد. 

 برای اینكه شرك است. 
کند که تو با چه سیستم اقتصادی به اصطلاح دنیاپرستی، برایش فرق نمی در یك

نود  است، زیاد سال در تو درآمد بدهی، باید را مالیات گویدمی دهی.می مالیات نیتی
خواهد خوشت بیاید می خواهدکور میحالا چشمت بدهی، دولتبه باید را درصدش

خواهی تبلیغات هم بكن، برای میخوشت نیاید. روی این پولی که پرداخت کردی 
من مهم نیست. چون شخص تو برای من مطرح نیست که شخصاً آدم بشوی یا آدم 

                                                 
 بخشد.: همان که مالش را به منظور پیراسته شدن خویش می 18( / 52لیل). 1

 : ... و تثبیت شخصیت خویش... 237( / 2بقره). 2



 

 

 

 
 

 447 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدیانت و حكومت، جلسه سوم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ی مالی دولت مهم است. باید این پول به خزانه بیاید. اما نشوی. برای منِ دولت، بنیه
 گوید اینها بد هستند برای اینكه بای منافقین میگوید نه و بعد هم دربارهاینجا می

دهند. خداوند این صدقه و انفاق را که از روی ریا و یا اکراه باشد اکراه صدقه می
گوید نده. پس مسئله و هدف چیست؟ هدف جامعه نیست، هدف قبول ندارد. می

دستگاه  یك در را منافق کهفرمودید ملاحظه (5توبه) یسوره تفسیر در است. شخصی
زنند و برند یا توی سرش میاز بین می کشند وکه دولت و جامعه اساس باشد یا می

گویند نه خیر، تو باید بیایی و در نظام وظیفه شرکت کنی، بعد هم موقعی که مثلاً می
گوید اصلاً تو به گوید نه،  میاعلام جنگ است باید بیایی و به جبهه بروی. قرآن می

هیم تو به جبهه خواآوری و ترس خدایی نداری، ما نمیجبهه نیا، چون تو ایمان نمی
ای که ما خیال وجه به آن جنبههیچکند. ببینید، قرآن بهبیایی، خدا خودش یاری می

 کنند:ها میقدر بحثکنیم توجه ندارد. یا راجع به ربا، روی این آیه چهمی
«

»1

اند و مرحوم طالقانی هم در در آن کتابی که آقای محمد مجتهد شبستری نوشته
تفسیرشان این را دارند که از این طریق آدمی که رباخوار است این رباخوار هم 

« یْطَانُیَتخََبَّطُهُ الشَّ»شود که آن جامعه شود و هم جامعه طوری میاخلاقش خراب می
بیشتر از آن بابت رباخواری شود مثل اینكه شیطان این جامعه را دستمالی کرده، می

شود، برای اینكه استثمار بد است برای اینكه وضع اقتصادی مملكت خراب می
طورکه در درس بازگشت به کند. اینها همه هست و درست است اما اتفاقاً همانمی

ام، آیات ربا م سیرتحول قرآن هم کاملاً شرح دادهقرآن ملاحظه فرمودید، و در متم
 گوید:درست در وسط آیات زکات و انفاق قرار دارند و بعد هم می

                                                 
به سان تلاش کسى است که شیطان بر اثر تماس بى  [در زندگىتلاش رباخواران ]:  257( / 2بقره). 1

 [گفتند: خرید و فروش ]هممنطق زدند و[ منطقش کرده است؛ زیرا ]همچون شیطان، دست به توجیه بى
مثل رباست، در حالى که خدا خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است. هر که اندرزى از جانب 

نچه گذشته است مال خودش؛ و کارش با آبازایستاد،  [از رباخوارىب اختیارش به او رسید و ]صاح
 .اندبازگردند، جاودانه دوزخى [به این عملنان که ]آخداست؛ اما 



«»1

ا مضائف به شما گوید اگر خرج کردن شما برای صدقه باشد، خداوند آن رمی
آیات  -گرداند. یعنی انفاق و صدقات ضد مال نیست، تو بده ده برابرش را بگیربرمی

خدا « یَمحَْقُ اللهُّ»بكنی،  ریا راه از را کارخواستی این اگر اما -راجع به آخرت است
. آن وقت این دو تا را مقابل هم قرار دبرآن را در محاق، در خاموشی، و در فنا می

ی سوره 52 به مصداق آیه -شان از این بابت است درخواست دهندهد، مقابلهدهمی
 کند:چه کار می -(3عمران)آل

«

»2

مسلمان، محال است به برّ و نیكی و آن گوید تو آدم، تو باز اینجا شرح داده، می
که پیش خداوند است برسی مگر اینكه از آنچه دوست  داری انفاق کنی. پس چیزی

نیكی برسی، نه اینكه جامعه متعالی و مرفه بشود، این برای تو انفاق این است که تو به
 است. 

مسلّم در دل البته این را یادم نرود آن نتیجه به عنوان گذشت، توضیح دارد، آن 
شود. اما وقتی این انفاق خوابیده است، در این حرفی نیست که حتماً حاصل می

دهد ناظر بر فرد است، فرد وقتی خوب شد و انفاق کرد، جامعه خوب دستور می
کسی که زحمت -کند؟کننده چه کار میدهنده یا انفاقشود آن وقت زکاتمی

کرده، و با تلاش خودش این مال را  کشیده، تلاش کرده و در بخش خصوصی تولید
دهد که است، چیزی را می 3«الله الَْكاسِبُ حَبیبِ»کسب کرده است، کسی که 

است، « علََی حُبِّهمِْ»دوست دارد. از این چیزی که دوست دارد و مال خودش است و 
 دهد. یك نوایی را با زحمت وبا وجودی که به آن علاقه دارد، این را به دیگران می

ای که این کار خیلی مشكل کاربردنِ چنین ارادهدست آورده و با بهتلاش خودش به
است و مستلزم این است که در انفاق کننده نیروی اراده و خلاقیت و تسلط بر نفس 

                                                 
بخشد؛ و خدا هر ناسپاس ها را فزونى مىانفاق ]نتیجه[ ربا را نابود و ]کارایى[ خدا:  253( / 2بقره). 1

 دارد.ست نمىگناهكارى را دو

دارید انفاق کنید؛ نچه دوست مىآهرگز به نیكى دست نخواهید یافت، مگر اینكه از :  52( / 3عمران)آل. 2
 است. گاهآو هر چه انفاق کنید، خدا البته بدان 

 حدیث نبوی: کاسب )اعم از کارگر و صنعتگر و زارع( دوست خداست. . 3
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دهد، برای اینكه زندگیش تأمین شود. العاده بالا رفته باشد، این را به دیگری میفوق
 د که دیگری عیال خودش باشد. کشبرای خاطر دیگری زحمت می

ربا درست عكس این است، آقا مِن جمیع الجهات درمانده است، پول ندارد، من 
کشم، او باید تلاش بكند و با تلاشش اصل پول دهم، خودم زحمتی نمیبه او پول می

فطرتی آدم است، آن آدم به من و درآمدش را به من بدهد این دیگر نهایت پَست
برای تقرب به خدا، خلاقیت، تقوا، تسلط بر نفس، همه چیز و بعد  طرف خدا رفته.
وجود آوردن. اما این برعكس به طرف شیطان رفته، شیطانی که هم تولید را به

خواهد که صفات خدایی در ما نباشد و خواهد همه را از خدا دور بكند، و میمی
ی د هیچ، آن بیچارهکنکه نمی کارش این است، خدمت رباخوار این ضد خدا باشیم،

کند. خوری میآورد و بدون زحمت و تلاش مفتنوا را در استخدام خودش میبی
ترین کار در دنیاست، نه اراده یعنی مولد نیست. این عمل رباخواری آسان

خواهد. این برای این خواهد، هیچ چیز نمیخواهد، نه هنر میخواهد،  نه تقوا میمی
کرده است. آدمی که این هنر را داشته و توانسته تولید  است که شیطان او را مسخ

خواهد. حالا از بكند و پول در بیاورد و مالش باشد، این مال بالا رفته این را خدا می
آن بالا عوض اینكه مثل خورشید نور پخش بكند و به خلایق و به مردم منفعت 

آیند و ینها میبرساند، یك دفعه به زمین افتاده و پخش شده و آن وقت هی ا
خورندش و هیچ ارزشی ندارد. آن وقت وسط این دو تا، حد فاصل بین انفاق و می

گوید اینها اشتباهشان و خطاشان این است که خیال ربا، بیع است که خداوند می
چیز  گوید بیعخدا نمی 1«البَْیعَْ وَحَرَّمَ الرِّبَاأَحلََّ اللّهُ»که درحالی« یحُِب الرِّبوا»کنند می

خوبی است ولی آن را حلال کرده، چرا حلال کرده است؟ درست وسط این  دو 
دست آورده من هم رفتم به تجارت مثلاً آهن تاست. در معامله آقایی که پولی به

کند گیرد. نه ایشان به من خدمتی میدهد معادلش از من آهن میدارم ایشان پول می
کننده له است. و بعد، عمل او مثل عمل انفاقام، یك معامو نه من به او خدمتی کرده

یا عمل رباخوار هم نیست، چون نیامده تلاش و زحمت من را استثمار و سوءاستفاده 
گوید بیع حلال است و عیب ندارد. البته بیع باید عادلانه باشد درحالی کند. خدا می

اه بكنید نباید طور در مورد دولت و حكومت و امر، وقتی نگکه ربا حرام است. همین
بگوییم اسلام اقتصاد دارد، نظام حكومتی دارد، باید بگوییم ندارد. یعنی از این بابت 
شبیه به آنها نیست که بگوییم بله حكومت سوسیالیستی دست کرده پس مال ما هم 
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سوسیالیستی است یا کمونیسم دست کرده. این یك چیزی است که از بنیان عوض 
کند، هم ی آنها هست. چون هم آزادی را تضمین میهمهشود ضمن اینكه جامع می

برد، و هم ضامن اجرا دارد، و هم جامعه و دولت حقوق فرد را و مقام فرد را بالا می
 کند.را مرتبط و متشكل و متحد می

 صدق الله العلی العظیم
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 دیانت و حکومت

 م(چهار)جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

«
»1 

امروز جلسه چهارم دیانت و حكومت است و مطلب را با اتكاء به قرآن و سنت 
كی ام. یی بحث را دو گروه از آیات قرآن کریم قرار دادهکنیم. بنده زمینهبحث می

اسرائیل بود که منتهی به حكومت و سلطنت ( راجع به بنی2ی بقره)آیات سوره
( که با دفعه قبل، این دومین دفعه است 42داوود شد. دوم گروه آیات سوره شوری)

 کنیم.ها بحث میکه روی آن

 ی شورا، این مردمند که حاکمیت دارنددر گروه آیات سوره
اط اولیه به عمل آمد. روی این سریِ آیات روی این آیات بحث کلی شد و استنب

آقایان یك سلسله سئوال داشتند که سئوالات اساسی و مفصل بود و جوابش به 
ها درواقع خودش جواب آن سئوال است، اساسی سئوالات چون امروز موکول شد. و

( خوانده شد، 42ی شوری)جزو متن سخنرانی امروز است. دفعه قبل آیات سوره

                                                 
  در انجمن اسلامی مهندسین که از  3/11/1333سرگذشت و سرنوشت روحانیت، سخنرانی مورخ سمینار

 نوار برداشت و ویرایش شده است.

دارند و شوند و نماز برپا مىاختیار خویش را پذیرا مىصاحب دعوت[]نان که آو :  38( / 42شوری). 1
 .کنندایم، انفاق مىشان کردهنچه روزىآشود و از امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى



 

آیه  5آیه است، یك چهارم آن، یعنی  33دید که آیات این سوره که ملاحظه فرمو
ی خیلی بارزی است، از آن سری بحث شد و هنوز هم مورد بحث که یك نمونه

ی است، و عدم تفكیك دین از سیاست است. یعنی اختلاف این دو مكتب، مسئله
ا بگذاریم. خواهیم اسمش رمی که هرچه یا و حكومت، یا مدیریت و سیاست و دیانت

طور مثال وظایف وزارت دادگستری و شهربانی، اینها کاملاً با هم قاطی شده بود. به
های دینی و مجلس شورا، دولت وزارت ارشاد و دارایی و همچنین مؤسسات حوزه

ی اینها آمده بود ضمن اینكه ظاهر عبادی داشت. یعنی از این و دادگستری، و همه
ی دیانت و سیاست و ی کاملهین گروه آیات را نمونهآیه یا ا 5شود این جهت می

ای که آن را بنده متعرض شدم و ی برجستهحكومت گرفت. اما از طرف دیگر نكته
سیاست که سهم خالص مدیریت یا حكومت را که بیشتر راجع بهکردم، این استبیان

است و همین هم شعار مجلس شورای ملی سابق و تا حدودی شعار جمهوری 
ی حكومت در ضمن لامی هم هست، یك سهم خیلی کوچكی است. یعنی مسئلهاس

آیه، از منظر و مظهر خارجی، یك جای خیلی خیلی ضعیف پیدا کرده است.  5این 
اند و یك وحدتی پیدا شده، یعنی بین حكومت و ضمناً اگر این دو با هم قاطی شده

هست که حكومت حاکم ذالك این اختلاف دیانت و عبادت تفكیك ندارد، ولی مع
بر سیاست و جمهوریت حاکم بر دیانت نشده، بلكه دیانت بر آن غالب شده است 

دهند یعنی حاکمیت و حكومت از دست ضمن اینكه خود مردم هستند که انجام می
دیانت و البته از دست روحانیت گرفته شده است. یعنی روحانیتی که خود را معرفّ 

وَأَمْرُهُمْ شُورىَ »ومت از دست او گرفته شده و با آیه داند، حكو سخنگوی دیانت می
 به مردم داده شده است و این مردمند که حاکمیت دارند.« بیَْنَهُمْ

 شان بر فرد است نه جمعهای بشری توجه اصلیادیان الهی برخلاف تمدن
با سئوالات  نكته دیگری که سعی کردم این دفعه در بیاورم یك مقدار در رابطه

یان بود، علاوه بر اینكه مسئله حكومت حداقل به اینجا منجر شده که حكومت آقا
جامعه و جمع در برابر فرد است. آن هم عرض کردم اختلافی که مابین اسلام و 

ی مكاتب غیردینی که درواقع دنیاپرستی قرآن و به طورکلی ادیان توحیدی با کلیه
های سیاسی که قرن به قرن و فهاست در ظاهر وجود دارد این است که تمدن و فلس

دوره به دوره، به جمع و به طور کلی به اجتماع و جامعه و نهادهای جمعی توجه 
اند. از جمله سئوالاتی که آقای دکتر توسلی داشتند و من تذکر دادم که هر داشته



 

 

 

 
 

 471 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدیانت و حكومت، جلسه چهارم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قدر مابین حكومت و جامعه از نظر لغوی و علمی درست است ولی بنده وقتی اینها 
ها و آن نهادهایی است که ی آن سیستمکردم منظورم کلیهیك کاسه می را با هم

ی حكومتی و اداری دارد در برابر فرد. آقای صباغیان یك سلسله سئوالاتی جنبه
دهم. خوانم و بعد به طور مفصل پاسخ میام. اول میداشتند که من یادداشت کرده

بنده مختصر صحبت « شُورَى بیَْنهَُمْ وَأَمرُْهمُْ»بعد آقای صباغیان گفتند درباره آیه 
که توسعه جامعه خیلی بیش از این حدودی است که عرض کردم. ام درحالیهکرد

ضمناً گفتند که روحانیت چون مدعی هستند که اینها مجری شرع هستند و باید 
 قدرت داشته باشند، و حكومت انبیاء و پیغمبر را برای اشاعه اسلام مثل زدند. 

های آقای دکتر توسلی اینكه فرد و اجتماع لازم و ملزوم هستند و متأثر از صحبت
باشند. راجع به حكومت هم گفتند که اگر حكومت را با از هم، و مؤثر بر هم می

، اگر ما مسئله مدیریت «حكومت نه، مدیریت»اظهارنظر کتاب مهندس آشتیانی که 
امل بشر و سیر و تحولی که را در نظر بگیریم مدیریت جامعه را مدیریت روی تك

دائماً در حال توسعه است، چیزی نیست که ما حق داشته باشیم به اسم تحمیل و 
تحدید به آن نگاه کنیم. مصلحت هم هست و ظاهر هم هست که مدیریت عام 

تكیه کرد و نظر « وَأَمْرُهُمْ شُورَى بیَْنَهُمْ»شود فقط بر این جمله ضرورت دارد و نمی
کتر توسلی یكی اینكه فرمودند حكومت و جامعه الزاماً یكی نیست، دیگر آقای د

آلترناتیو فرد هم جامعه است، و اسلام یا قرآن به جامعه و به جمع خیلی اهمیت 
ی کلمات قرآن به صورت جمعی است و با ضمیر دهد به دلیل اینكه قسمت عمدهمی

شود که طرف است. پس معلوم می« نوایا اَیُّها الذین آمَ»و « یا اَیُّها النّاس»و « کُمْ»
توجه قرآن روی جمع است نه روی فرد. برخلاف نظری که بنده عرض کردم که 

هایی که هدف دنیایی های بشری و تمدنادیان توحیدی درست در مقابل تمدن
های بشری رفته رفته توجهشان به جمع رفت ولی امیالشان به دارند، قرار دارند. تمدن

شان به فرد است و ی ادیان الهی، از جمله اسلام و قرآن، توجه اصلیدین نیست. ول
گیرند. بنا به فرمایش ایشان، در قرآن فرد در مقابل جمع خیلی فرد را در نظر می

 محدودیت دارد. 
چیزی که از آقای مصطفی طباطبایی یادداشت کردم این بود که حكومت به 

 کند. یدا میطبع، برای سلامت و سعادت جامعه موجودیت پ
 گفتند که انفاق یك نقش دومی دارد، نقش دوم انفاق، آقای مهندس کتیرایی هم



 

ی جامعه است و انفاق چیزی نیست که اشخاص به میل خودشان بیایند و بدهند. اداره
اگر آمدند و دادند، دادند، و اگر ندادند، ندادند. این قسمت مربوط به دولت است 

ارت دارایی مالیات را، شهرداری عواض را، ولو اجباراً که برود و وصول کند. وز
کند ولی انفاق هم یك نقش دومی دارد غیر از نقش اول که تحصیل وصول می

کرده است. از این جهت باید یك قدری الزام و زور، و احیاناً فشار وارد شود. خیلی 
ی زن را مثلاً فقهشود نها، و از جمله نفقه زن که این قابل هضم نیست. نمیاز انفاق

اختیاری کنیم که اگر دلش خواست بدهد و اگر دلش نخواست، ندهد و بعد این 
چه که از نكته را در آخر تذکر دادند که اعتقاد به نفی حكومت )یعنی روی آن

خواهم حكومت را نفی بكنم، ایشان گفته عرایض بنده استنباط کرده بودند( که می
 د.خوانبودند که با تكامل نمی

ی اول و اهم فرد یك طرف،  جمع و جامعه طرف  دیگر، کدام باید در درجه
 گرفته شود؟

ی این سئوالات و مطالب در نفی موضوع است و امروز ما راجع به فرد و تقریباً همه
جمع و اجتماع، یعنی فرد یك طرف، و جمع و اجتماع و جامعه و نهادهایی که در 

کنیم. مسئله باشند، صحبت میو یا مدافع آن می واقع معرف جمع و اجتماع هستند،
ی اینكه کدام باید فدای کدام شود، و اولویت با کدام است؟ یعنی کدام در درجه

 شود. شود و کدام فرد، مسئول گرفته میاول و اهم، اصل گرفته می
که طرفدار بخور و بخواب گویم دنیاپرستان منظور این نیستدنیاپرستان، وقتی می

خواهند، می را دنیا آنها گوید.می قرآن طورکههمان دنیاست، هدفشان آنهاکه نه، ندباش
خواهان ترقی همان آنها برند،می موجود دنیای روی را حساب و هدف کهآنهایی یعنی

طور، رفته رفته و قرن به قرن که و سازندگان تمدن فعلی جهان هستند. اینها همین
جه نقش اساسی جامعه و جنگ و نهادهای وابسته به تمدن جلو رفته است بیشتر متو

اند. بنابراین گفتند چه کار بكنیم؟ اول دفعه گفتند دولت باید پذیرفته بشود، آن شده
شند، بعد به وطن توجه کردند دشاه و ماکیاولی و امثال آنها بادولتی که در رأسش پا

حفظ و حراست نشود و که اگر وطن و میهن نباشد و از آن دفاع نشود، و اگر میهن 
چیز  هیچ نه و هست سعادت نه و هست سلامتی نه هست، تربیت نه نباشد، منظور میهن

پرستی از اینجا به وجود آمد و از آن ایده، به دیگر. بنابراین میهن شاخص شد و میهن
انگلیسی  فرد یك وقت آن و کرد، پیدا اهیمت ملت و رسیدند جامعه خود و دمكراسی
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یا آلمانی باید فدای ملتش بشود؛ فدای ملت آلمان یا فرض کنید ملت یا فرانسوی 
 حاکم دارانایران بشود، و ملت باید حاکم باشد. و اگر ملت حاکم شد یعنی پول

شود. بنابراین ناسیونالیسم حاکم نبودند، اینها سعادتشان تأمین می هایا خارجی نبودند
کافی است  رو است،ند نه ملت دنبالهوجود آمد. بعد کسان دیگری گفتاز اینجا به

که در دستگاه دولت یا در دستگاه ملت ت یا نمایندگی مَدلیل همان سِیك افرادی به
کنند و دیگران را استثمار سوءاستفاده می با پول بیشتر، یا خودشان دارند اینها با برتری

های برتری دلیلبه ولو دفر این کهبدهیم اجازه نباید فردی هیچبه ما اصلاً پس کنند.می
سپارد، او بتواند علمی، فكری، مزاجی، خونی، یا مقاماتی که دولت به دیگران می

جمع و جامعه و سوسیاته حاکم  غلط است، باید ناسیونالیسم بنابراین نفوذ بكند. اعمال
باشد، و سوسیاته تحت عنوان دولت باید اختیار اقتصادی و غیراقتصادی و تبلیغاتی و 

وجود های به اصطلاح جدید از اینجا بهكری بگیرد. و به این ترتیب، ایدئولوژیف
طور رفته رفته ولو در آمد؛ سوسیالیست و کاپیتالیست و بعد هم کمونیست، و همین

داری هست و یا دمكراسی و لیبرالیسم آنجاهایی هم که کاپیتالیست هست و سرمایه
خواهیم گویند ما طرفدار حق هستیم و مییبینیم با آنكه مهست، آنجاها عملاً می

حقوق فرد را حفظ کنیم و نباید هیچ وقت جامعه حقوق فرد و بشر را از بین ببرد، 
دهند، و با وظایفی که بینیم عملاً با نظارت و اختیاراتی که به دولت میولی اینجا می
قبول کردند خواهند، این حق را نقض کردند. آنها آمدند این اصل را از دولت می

 یی معنوی، از جنبهجهت از جنبهانسان، از هرخلق و خدمت بهکه ما برای خدمت به
کاری بكنیم که جامعه و این جمع اصلاح بشود، نظام نظام درستی رفاهی و مادی

باشد، ایدئولوژی درست بشود، سازمان سازمان خوبی بشود، انتخابات طوری باشد 
وزیر خوبی در بیاید، از اینها اگر دولت یا هور یا نخستجمکه از این انتخابات رئیس

کار گوش و دست و وسایل جامعه هم هست اگر خوبو که درواقع چشمهاییبخش
 شود.اش درست میبكند، و سازمان سازمان خوبی باشد، نظام نظام خوبی باشد، بقیه

ك بحثی داشتیم. ، همیشه مابین خودمان ی1321قبل از اینها و بعد از قضیه شهریور
کند رحیم عطایی را، از این جهت با کاویانی طرف بود. کاویانی  خدا رحمت

جمعیتی درست کرده بود و طرفدار این بود که باید سازمان مملكت درست بشود. 
گفت اگر دولت خوب شد. میسازمان مملكت هم در نظر او دولت محسوب می

شود، تعلیم و تربیت مواد مخدر کم میشود، شود، قاچاق کم میباشد دزدی کم می



 

شود. توجه او روی خوب میی اینها همه ،شود، و اگر دولت خوب باشدخوب می
دولت رفته بود و به دلیل اینكه خودش مدتی مدیرکل وزارت دارایی بود یا به دلیل 
دیگری، او عقیده داشت که اساس و قلب دولت وزارت دارایی است، پس باید 

ی درست بشود. در وزارت دارایی هم اساس کارگزینی است. بنابراین وزارت دارای
ما باید کارگزینی را اصلاح و درست بكنیم. آن زمان مخصوصاً وزارت دارایی با 

های دیگر فرق داشت. دولت هم به وزارت دارایی نیاز داشت. آن ی وزارتخانههمه
طور شده بود. رواقع همینها بعد از دوران میلیسپو و در زمان خود شاه هم دزمان

درواقع این وزارتخانه همه کاره بود. حتی وزارت فرهنگ و وزارت دادگستری هم 
های دیگر ای نبودند چون پول دست دارایی بود و او هم ناظری به وزارتخانهکاره

فرستاد و رئیس حسابداری هم در واقع صاحب اختیار واقعی بود. وزیر وزارتخانه می
بیكاره بود. بایستی آن ناظر مالی و مأمور وزارت دارایی اجازه بدهد  یهم، بیكاره

که حتی این راه ساخته بشود یا آن راه ساخته نشود، این مدرسه درست بشود یا نه 
کاره بود. ایشان هم عقیده داشت که ما باید سیستم استخدامی درست نشود، او همه

های گوناگون سقراط و کتابرا درست بكنیم. آن وقت عقایدش راجع به فلسفه 
 دیگر بماند. خدا رحمتش کند رحیم ما مدیر خیلی خوبی بود. 

بویه که مدتی هم دبیرکل دانشگاه تهران و استاد در دانشگاه هم آقای دکتر آل
خوبی در دانشكده علوم بود و ضمناً آن وقتی که دانشگاه استقلال پیدا کرد، اول 

بویه بود. او هم تقریباً مكتبی راه انداخته بود ر آلرئیس دبیرخانه هم همین آقای دکت
گفت باید سازمان مملكت درست بشود. بقیه مثل به عنوان سازمان تا ابد سازمان. می

های بعدی است که زیاد تأثیر ندارد. ببینید، تعلیم و تربیت، اخلاق، دیانت، این حرف
در آن بالاها، حالا یا  گوینداش در جمع، تكرار این حرف است که میاینها همه

 1321دولت یا سازمان یا نظام باید درست بشود. بعدها، یعنی بعد از قضایای شهریور 
ها و گفتند باید ایدئولوژی درست بشود. حال آنكه کمونیست رفتند روی ایدئولوژی

گویند خیر، ایدئولوژی آن گوید ایدئولوژی باید کمونیستی باشد، دیگران میمی
باشد. ما هم فكر کرده بودیم حالا که ایدئولوژی اساس قضایاست، و ما  نباشد، این

ی ژهم معتقد به اسلام هستیم، ما هم ایدئولوژی اسلامی بگذاریم، یعنی اگر ایدئولو
شود. از این ی مطالب درست میکافی است و بقیه اسلامی حاکم باشد این

و فلان نوع تعلیم و تربیت  ایدئولوژی اسلامی فلان نوع حكومت و فلان نوع اقتصاد
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آید. بیرون از مسائل آن، این درست طرز فكر غربی است. یعنی کسانی هستند درمی
خواهند اینجا خوب اداره که دنبال اداره دنیا هستند و کاری به آخرت ندارند، می

شود. وقتی خوب اداره شد و تجارت خوب بود، صنعت خوب بود، بهداشت خوب 
شود. یعنی وقتی هدف دنیا بود قاعدتاً باید به این نظام دریج آباد میتبود، دنیا هم به

و آن دستگاهی که آن دستگاه مأمور مردم هست، باید به او توجه شود. آن وقت 
ها هنوز هم معتقدند که اصلاً پیغمبران هم هدفی جز این روی همین اصل خیلی

مندِ خوبی بودند. دلسوز و علاقههای مصلح و ا ند، آدمنداشتند. پیغمبران هم که آمده
ادیان هم برای همین است که مردم به یكدیگر ظلم نكنند، به هم تجاوز نكنند، 

آوردند اما گزار هم باشند. این را به زبان نمیحقوق رعایت بشود، و یار و خدمت
 ی دنیا و برای رفاهبیانشان در عین حال این است که پیغمبران و ادیان هم برای اداره

اند. اگر اینها معتقد به خدا و پیغمبر هستند، و بهبود و سلامت مردم دنیا مبعوث شده
ترتیب این دسته به جمع، اجتماع، دولت و یا هر چه گونه است. به اینمأموریتشان این

اسمش را بگذاریم معتقد هستند؛ اینكه اول دولت خوب بشود. دولت، وزارت 
های معنوی و هنری و هر چه کند، برنامهر میفرهنگ صحیح و مدارسِ درست برقرا

باید  شوند. یا دولتمی خوب هم افراد هاکند. با این برنامهمی را بگوییم، خوب تنظیم
طوری باشد که نگذارد مثلاً اختلاف مادی یا طبقاتی برقرار باشد. وقتی آن اختلافات 

طورکه د، هماناز بین رفت، و اقتصاد که مثل خون در بدن است درست گردش کر
اش را خوب دهد و هر عضو دیگری وظیفهاش را خوب انجام میدر بدن قلب وظیفه

 شود. افراد تشكیل می بهترین از هم جامعه بود، خواهد کارساز دهد و سالم وانجام می
شود و ی مخالف ابتدا در روحانیت و در دیانت ما حاکم میدر برابر این، توده

الله صدر هم در فتیم و قبل از ما دیگران گفتند و مرحوم آیتطورکه خود ما گهمان
خواهد که ایشان شهادت بدهد که هایش گفته است و خیلی واقعاً شهامت میکتاب

طورکلی کنار گذاشته و فراموش کرده است. ایشان وقتی اجتماع یك اصل را به
ی تردید یچهخواهد جواب بدهد فقط از درروی مسایل مستهلكه و غیرمستعرضه می

پاکی و مسائل وشود مثل مسئله نجسای که مطرح میدهد و هر مسئلهجواب می
دیگر از نظر یك فرد مسلمان که مثلاً چگونه ارث ببرد، چگونه ارث بدهد، چه 
کسی بخورد و چه کسی نخورد. در صورتی که اگر ما این مسئله را در چارچوب و 

افتیم. ها عقب مینیم، از خیلی از این جوابدر کادر اجتماع بخواهیم طرح و حل بك



 

این مسئله در طی قرون متمادی به عنوان مسائل اجتماعی و عمومی مطرح نبوده 
که در روحانیت ما و در دین ما این مسائل مطرح بوده است. چنان که است. درحالی

 فرماید: در این حدیث نبوی می
«»1

بلی این مسائل مطرح بوده است. مثلاً باید به همدیگر خدمت کرد و مشكلات را 
ای گونهکه مسائل اجتماعی، از جمله حكومت و اقتصاد را بهبرطرف کرد ولی این

ماعی کردند مثل اینكه اسلام اصلاً به فرد و جامعه و اجتماع و به مسائل اجتمطرح می
 هیچ کار ندارد و با آنكه پیغمبر فرموده است:

«»2

ی اخلاق که ارتباط بین اشخاص است، درواقع تار و پود اجتماع را تشكیل مسئله
آمده و مسایل تسلیحات و لیّه نمیهای عمدهد. روابط عمومی، اصلاً در رسالهمی

ها بعد از ضربه تمدن شده است. اینگونه توجه اجتماعی نمیتحیّات یا موعظه، به این
غرب آمد و همه چیزمان را تكان داد و همه چیزمان را در معرض تهدید و زوال و 

اتهامامت  گفتند که دفاع بكنند. یكی ازها میتقلید از اینها قرار داد. خیلی از مسلمان
ها است و این دین به این بود که دین شما برای پیره زنان و برای داخل صندوقخانه

گویی برآمدند. از خورد. در صدد جوابی دنیا نمیی جامعه و به درد ادارهدرد اداره
الله علامه طباطبایی هم در تفسیر المیزان خودشان این مطلب را کاملاً جمله آیت

وید نه خیر قرآن و اسلام دین اجتماعی است، به اجتماع اهمیت اصرار دارد که بگ
دهد، اجتماع و جامعه مورد توجه اسلام است. ضمن اینكه عرض کردم ما اصلاً می

قدر ها نشان داد که چهدهیم و این برخورد ما با فرنگیبه مسائل اجتماعی اهمیت نمی
 از این حیث باید شرمنده باشیم. 

اند یا نه، مربوط به دوران ماجرزیال دستجردی را آقایان دیده دانم این کتابنمی
جنگ گذشته است که توأم شده بود با قحطی و با ناخوشی. این بلاتمام ایران را فرا 
گرفته بود. جنگ بود که البته ما در جنگ شرکت نداشتیم ولی آثارش بود، هم 

ن وقت قحطی پیدا شد و ها. آها و هم روسها اینجا بودند، هم انگلیسقشون ترك
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اش را من داشتم، این آقا ی فارسیمرض وبا هم آمد. این کتاب ماجرزیال که ترجمه
ها ها در جنوب بود، برای اینكه یواش بیاید و برود و با کمونیستانگلیسی یفرمانده

و با شوروی مقابله بكند. مقر اردوگاهش موقتاً در همدان بود. حالا با آن مطالبی که 
خوردش با میرزاکوچك خان بوده کاری ندارم. ولی این مدت که مقر ستادش در بر

کند و اینكه انگار نه انگار همدان بوده، صحبت از مجاعه و گرسنگی و قحطی می
اند. خود بنده خوب یادم هست در تهران که این مردم هموطنشان هستند و گرسنه

طور در کنار خیابان آدمی همین رفتم که به مدرسه برسمصبح که از خانه بیرون می
گوید مرده، دید که مثلاً پنج روز است که توی کثافت مانده است. یكی میرا می

مردند، عبرت و وضع ای زیر گذر میکنید عده گوید نمرده است. فرضیكی می
 گوید انگار نه انگارکه اینها هموطنشانمی و آورده کتابرا توی همین او بود، عجیبی

از مرکز خودشان اجازه  و شودمی قدمپیش وضعیت این در و اند.ستند و گرسنهه
آید، نان می کند و از آرد و گندمی که برای سربازخانهخواهد و تنور درست میمی

قدر مردم کند اَیُّها الناس بیایید بهتون نان بدهیم. چهپخته و تقسیم کند و اعلام می
همین خاطر به هر نفر فقط یك قرص نان شد. بها میآوردند، و چه دعواههجوم می

دهد که نه دولت، نه شهرداری، نه مردمش، نه دادند. این را در کتابش نشان میمی
 ای را نجات بدهند. تاجر و کاسب، اصلاً در فكر این نبودند که گرسنه

ساتی مثلاً نان در تهران از این لحاظ بهتر بود. در تهران اتحادیه تجار یك مؤس
ای پخت بود، شعبی گرفته بودند یا مثلاً عدهدرست کرده بودند از جمله توزیع دم

بودند مثل حاج مصطفی میرخانی، پدربزرگ میرخانی که معمم و در عین حال ملا 
دست ای بهزد،کفگیر گندهنشست و قبایش را عقب میها میبود. او خودش دم پاتیل

قدر گرسنگی بود که مردم این داد.پخت میدمگرفت و نفر به نفر، به هر کس می
خوردند. کردند و داغ داغ میگرفتند و چپو میها از هم میها و بچهپختسر این دم

کرده بودند. منظور اینكه در این موقع خانه درستکارها دارالعجزه و یتیماز جمله این
آمدند می بیرون خانه زا کهصبح مردم، نبود. جمعی و اجتماعی ازکارهای صحبت اصلاً

دادند ولی اینكه این کار را بالاجتماع بكنند و با دینار به گدا می 11فرض کنید 
جمعی در بیفتند، این اصلاً نبود. یك صورت دستهگرسنگی، با مرض و با ناخوشی به

بیمارستان درست کردند به نام فیروزآبادی آن کار واقعاً یك افتتاح ارزنده، یك هنر 
خیلی بزرگی بود که اول دفعه یك آخوند و یك نفر به صفت مسلمان، یك  و قدم



 

بیمارستان درست کرد. قبل از این کار، بیمارستان دولتی بود که آن هم به تقلید 
نمایندگی  حقوق فیروزآبادی آقاحاج اینجا، اما بود. هاروس و هاانگلیس و هاآمریكایی

یروزآبادی را درست کرد. اصلاً کارهای اش را وقف کرد و این بیمارستان فمجلس
های اخیر بودکه به این فكر افتادند آن هم در برابر شد، این در دورهاجتماعی نمی

طور بود. استدلال آقای کشیدیم. کم و بیش دولت هم اینخفتی که از آنها می
علامه طباطبایی البته ادعاست. که طرح خواهم کرد. ادعایش درست است ولی 

های قرآن به صیغه کردم استدلالش درست نیست. چون کتابتورکه عرضطهمان
وَ »آید. این کار را بكن، آن کار را بكنید می« کُم»دوم خط جمع است و با ضمیر 

ا ند در یك صفی ا ی آمدهشود. فرض کنید یك عده، این دلیل نمی«خَلَقنْا لَكُمْ
دار شود، آن دکاند، گوشت تمام میاند برای اینكه جیره گوشتشان را بگیرنایستاده

ها، گوید: آقایان، خانمای در صف برای مدتی معطل شدند میبعد از آنكه عده
صورت زند اما خطاب بهطور جمع حرف میتشریف ببرید و فردا تشریف بیاورید، به

ی اجتماعی وجود دارد. یك دفعه جمع دلیل بر این نیست که در برابر، یك واقعه
با هیئت مجریه یك شرکت یا با کادر تعلیماتی یك مدرسه صحبت  است شما

اند. اینجا به گوئید: آقایان امسال خوب کار کردهکنید و به صورت جمع میمی
صورت جمع است و شما با یك واحد اجتماعی طرف هستید و اینجا صیغه خط سوم 

دهید، قرار میبرید. ولی وقتی که مسافران اتوبوس را طرف خطاب جمع به کار می
اینها واحد اجتماعی نیستند، به دلیل اینكه مسیر مشترك دارند توی اتوبوس جمع 

گوید آقایان پیاده بشوند و ماشین را حول بدهند تا روشن ا ند. آن راننده مثلاً میشده
گیرد کند این است و این را دلیل می شود. آنكه مرحوم طباطبایی به آن استناد می

ی جمعی دارد. آقای دکتر توسلی هم به آن اشاره کردند، این سلام جنبهکه قرآن و ا
شود که قرآن اجتماعی است و اسلام اجتماعی است ولی چیزهای دیگری دلیل نمی

 :است این مسئله هست. علاوه بر آن احادیثکه آنجا کاملاً توجه بههست
«»1

«»2
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 طوریبر آن به که یك عمل اجتماعی است. علاوه از منكر و نهی معروفبه یا امر
گمان بینی قرآن که ، تفسیر موضوعی و انسان«بازگشت به قرآن»که در جلسات 

که قرآن امتوضیح داده ،شد داده انسان اختصاص به بُعدِ اجتماعی جلسهسه در کنممی
پانزده وجه دارد، بُعد زمانی انسان،  قرآن بینیکند. انساننگاه می از پانزده بُعد را انسان

بُعد عاطفی انسان، بعد عقلی انسان، بعد آفرینش انسان، بعد گزینش انسان، و از آن 
کنند که انسان طورکه علمایمان اظهار میعد اجتماعی انسان. بُعد جمعی همانجمله بُ

الطبع است پس و مدنی شده ترکیب مؤانست و آید یا انِسکه از انسِ میهمین دلیلبه
گفت چون باید حكومت  نگار هم میباید حكومت داشته باشد. و آدرس آقای بسته

خص صالحی باید برای اداره حكومت داشته باشد، پس بر خدا واجب است که ش
باشد. خود قرآن هم از این جنبه است و اسامی و الفاظی که برای بیان همین بُعد 

شناسی کتاب جامعهبرد خیلی خیلی بیشتر از این مسئله است. هفتکار میاجتماعی به
 کار برده است، بیشتر از هر مكتبی باشد. است و شاید کلماتی که در این باره به

ی امُّت تكیه کرده که امت را هم از همان رهبری و البته دکتر شریعتی روی مسئله
گوید  گذارد و میگیرد و امت را در برابر ناسیونالیسم و ناسیون میهدف می

که اسلام ی تولدش و ولادتش بردند درحالیها اجتماع انسانی را روی کلمهغربی
ده است، ولی این نیست. اتفاقاً قرآن این را روی هدف و مكتب و ایدئولوژی بر

این بعُد دادن بهاطلاعات و اسامی قرآن برای بیان یا توجه ،کار بردههمان ناسیون را به
سعد همان است که امت، قوم، قبیله و سعد است.  شده اجتماعیِ انسان به کار برده

حتی خود جای ملت، طایفه، فرقه، قریه و مدینه است، یعنی واحدهای اجتماعی. 
آدم یعنی فرعون، بیت، ذریّه، صحِّه، بنی. کلمه بنیملت، بَلَد، تیره، فوج، عاد، آل

ها را تحت این اشتراك فرزند آدم بودن، فرزند یك ارض بودن، خود انسان، آدم
ی حزب اصلاً در کلمات اجتماعی خودمان هم این کلمه -عُدّه، زلزله، زمَُر، حزب

آید اغلب یعنی همان که در قرآن میض. ارض همار -کار برده شدهمضر به
. این ارض به معنای یك واحد ابتدایی زندگی است 1«یفُْسِدُونَ فِی الأَرضِْ»مملكت، 

طورکه در تفسیر قرآن تعریف هم این 2.«وَقُروُنًا بَینَْ ذَلِكَ کَثیِرًا»و بالاخره قَرنْ که 
با گردش زمانی است که افراد بشر کنند قرن واحد اجتماعی است که قابل مقایسه می
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طورکه گله گوسفند یا سارها فقط مقارن هم دیگرند و قرین یكدیگر هستند. همان
کنند سارها قرین هم هستند ولی هر کدام کار خودش را انجام وقتی حرکت می

جا قرن هم اجتماعاتی دهد. پروازشان، خوراکشان، و دفاعشان با هم است. در اینمی
یك جا اشتراك زندگی دارند بدون اینكه وظایفشان مشترك باشد.  است که در

دهد وجود ندارد. به این مسئله ی اجتماع را تشكیل مییعنی آن ارتباطاتی که مسئله
شود که با هم وحدت داشته باشید و با هم عنایت دارد و حتی به این هم توصیه می

العاده جالب است. ها فوقبههمكاری کنید و به هم خدمت بكنید؛ یعنی از این جن
 کردند نیست. وجه مشمول این خدمت و اهانت که به ما میهیچاسلام و قرآن به

های فردی جنبهکردیم و بهی اجتماع ایرادجنبهها نفهمیدیم و از اینكه بهما مسلمان
ذالك دارد. و مع اصرار چقدر واحد روی امُت اسلام وقت کردیم ما مقصریم، آننگاه

هایی دانست بین شما اُمتشناسی هست که اگر خدا میبینی جامعههمانجا یك واقع
اجتماعی اختلافاتی هست که هر کدام خصوصیاتی دارید، عوض اینكه اصرار بشود 

تان را ثابت بكنید، بیاید در خیرات و خدمت با هم مسابقه که نسبت به هم برتری
آقای  که-بودن مؤثر و متأثر و جمعی ارتباط یمسئلهبه اندازه این وقت آن و بگذارید.

های زمان پیغمبر ملامت یهودیبینیم در قرآن بهدهد که میاهمیت می -گفتند منفرد
های یعنی در واقع یهودی .که اجدادشان در آن زمان کردندشودگفته میهاییخبط

گوید که ها میکند و به اینهای این زمان را یك واحد تلقی میآن زمان و یهودی
چنین  ،های این زمانکه یهودیکردید درصورتیشماها روز شنبه فلان کار را می

شماها پیغمبران را کشتید. تصادفاً حضرت عیسی هم همین تعبیر کاری نكرده بودند. 
داند بلكه مسئول و برد. یعنی یهودیان معاصر خودش را تنها وارث نمیکار میرا به

شود شما تعهد کردید و پیمان بستید، داند و اینكه گفته میمقصر اعمال آنها می
کاملاً  شود. یعنیها بازخواست میمنظور پیمانی است که آنها بستند ولی از حالایی

 که اثر دارد توجه شده است.  هاییاین ارتباط و این تأثیرهای متقابل و این مسئولیتبه

 درست بشود گوید فرد باید اصلاح بشود تا جمعقرآن می
کند تا پدر و مادر، منتها ی این موارد را در قرآن داریم، از خانواده شروع میهمه

داند آیا مثل یك روابطی برقرار است و اساس مسئله اینجاست کدام را قرآن می
ا هم غربی هها هستند، آنها هم جزو آنگویم، روسهایی که من میغربی -هاغربی

مند اید حق داشته باشد جز خدمت به جمع و از جمع بهرهگوید فرد نبمی -هستند
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بشود یا اینكه خیر برای فرد اصالت قایل است و برای فرد حق قایل است. آقای 
گوید اگر جمع را اصلاح بكنیم، جمع خود به خود فرد را اصلاح خواهد اوکران می

. این دومی گوید نه، فرد باید اصلاح بشود تا جمع درست بشودکرد یا اینكه می
 گوید:عرض بنده است و اینجاست که قرآن می

«»1

شود. نظیر این آیه تا وقتی که نفوس آدم نشوند، عوض نشوند. قوم درست نمی
آیند ین پیش خدا میدر قرآن زیاد است. فرض کنید آنجا که در روز قیامت مستضعف

 گویند:و می
«»2

گوید نه خیر، شما حق ندارید بگویید که پذیرد. میاین عذر را قرآن و خدا نمی
، تو خودت چون بزرگان ما و محترمین ما این کار را کردند ما اطاعت کردیم نه

 فرمایند:مسئولی. یا در فرمایشات پیغمبر)ص( است که مثلاً می
«»3

باشی، و چه ایدئولوژی هاست. چه سازمانی داشتهاین درست عكس تفكر غربی
جمهوری ریاست چه و باشیداشته وزیرینخست چه باشی،داشته حاکمی چه باشی،داشته
کیَْفَ تَكُونُونَ »طور خواهید بود. این باشی، شما اینباشی و چه دولتی داشتهداشته

درست عكس این است. یعنی شما هرطور افرادی بودید حكومت شما  «یُوَلّی عَلَیْكُم
دی »است. « دی دموکراتیك»همان طور خواهد بود و این یك عملی مافوق 

حت شرایطی، باید نظام طوری حكومت مردم بر مردم است، منتها ت« دموکراتیك
باشد که مردم بیایند و رأی بدهند و مجلس برپا کنند و قانون بگذارنند تا اینكه مردم 
بر جامعه و بر مردم حكومت بكنند. این حكومت دمكراتیك است ولی با این 

خواهد بفرماید افراد و مردم فرمایش پیغمبر، حتی اگر نظام دمكراتیك هم نباشد، می
آنها حاکم هستند، یعنی دمكراتیك تكوینی و دمكراتیك واقعی حتی در  درهرحال

                                                 
گاه که آنچه را در ضمیر خود دارند دا وضع هیچ گروهی را تغییر نخواهد داد تا آن: ... خ 11( / 13رعد). 1
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گویند: صاحب اختیارا، ما از بزرگان و سران خود اطاعت کردیم که ما را از راه : و می 35( / 33احزاب). 2
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طورکه ما در زمان رضاشاه دیدیم که های استبدادی هم برقرار است. همانحكومت
ی عزاداری سربازخانه راه رضاشاه روز اول یك قزاقی بود که دنبال شامِ غریبانِ دسته

یك جور افرادی داشت، و خود کرد ولی همین رضاخان افتاد و عزاداری میمی
ها و آقا جمالها و حاج، با تیمورتاشهاها، با راهنمایی کردنمردم با تملق گفتن

ی این فعل اما در نتیجه -خواهم بگویم او اثر بد داشتنمی -دیگران، یا حتی مدرس
 جور کردند. ای را که رضاخان در برابر خودش دید، او را آنها، جامعهو انفعال

 کردند یا شاید هم آقا جواد خویی نقل مییك مطلبی را از قول حاج پدرم رحومم
آقا جواد خویی این مطلب در آن زمان از خود رضاشاه بود. یك موقعی همین حاج

آن موقع هنوز رضاشاه نشده بود ولی سردار سپاه  -و یكی دیگر از آقایان به رضاخان
شند. حاج آقا جواد خویی به شمشیری که باگله کرده بودند که چرا ساکت می -بود

ی خودش اشاره کرده و گفته بود: این دو تا هستند که رضاخان بسته بود و به عمامه
باید مملكت را اداره بكنند. همان اندازه عمامه یا عبای ما احتیاج به شمشیر تو دارد 

د. حاج آقا جواد ی ما دارد. این دو تا باید با هم باشنکه شمشیر تو احتیاج به عمامه
طورکه باید و شاید تو احترام سردارسپه گله کرده بود که چرا آن خویی به

کنی؟ او گفته بود که بله من این احترام را داشتم ولی این گذاری و تكریم نمینمی
مدت احترام ندیدم، دریغ از اینكه یك ملاّ پیش من بیاید و او وقتی از من 

اش، برای پسر خودش، و یا درخواست محضر پسرخاله کند مثلاً برایدرخواست می
اصلاً ها صحبتی نیست. خواهد، غیر از اینکند و یا تولیّت جایی را مییا حقوق می

زد و این را به حاج آقا جواد رضاشاه تربیت نشده بود، خیلی لُری و قزاقی حرف می
حاج آقا جواد خویی گفته بود که شماها مگر اینكه مخل مملكت هستید. این را 

خویی برای مرحوم پدرم بیان کرده بود. حاج آقا خویی پدر جمال امامی، و آن 
روزها جزو علماء طراز اولی بود که به مجلس آمده بودند. در مجلس اول یكی 

آقا جواد خویی. حتی رضاخان هم که طرفدار مدرس بود و یكی هم حاج
بیند که درواقع کند میکندوکاو میدموکراسی نبود، اعتدالی بود. وقتی آدم خوب 

ها که ارزش نداشتند و برای فرد و برای انسان و رضاخانه را همین متملقین، همین
 برای آزادی ارزش قایل نبودند، آنها او را توی این خط انداختند. 

سروان انصاری کسی است که خلع لباس شد، و بعدها وزیر راه شد. این شخص 
ها بود. او زمان رضاشاه با آقاخان آمده بود و كی از آقاخانخان و یپسرِ احمدعلی
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گفت کرد و میخیلی آدم خوبی بود. سروان انصاری از قول پدرش تعریف می
موقعی که ما در نظام وظیفه بودیم، رضاخان اول که آمده بود یك تكلیفی از 

خویشش کرد. خدایارخان هم قوم و مدرس خواست، قزاق بود و برای مردم کار می
گفت پدر من به آنجا که زمان رضاخان بود، خدایارخان بعد از آنكه شهردار شد می

 ی دهگفت خدایارخانه آنجا دید که یك قبالهرفت. میفرماندار نظامی بود می
ی رودهن بود. توی جلد رضاخان رفتند که اینجا را آوردند، گویا آن ده در منطقه

ی کار را نكن، بعد افتاد و چكمهان گفت قربان اینبخرد، بعد که آنها رفتند خدایارخ
ی ایران مال شماست، رضاخان را بوسید و بعد گفت شما نباید به این فكر باشی، همه

ده خریدن یعنی چه؟ رضاخان از این کار منصرف شد. من درست یادم نیست، 
ه آنها های پدر انصاری اصلاً آن قباله را پاره کرد. ولی بعد کگفت روی حرفمی

که تمام مسئولیت را تصاحب رفتند رضاخان یكسره افتاد توی حكومتِ الله، و این
 گوید:بكند. در افكار عمومی و ملی و مردم این روحیه هست وقتی شاعری می

 تا بوسه بر رکاب قزل ارسلان زند   نه کرسی فلك دهد اندیشه زیرپای
کند و باورش گیرد، خیال میمیقزل ارسلان هر چه باشد بالاخره تحت تأثیر قرار 

زد که  1شود. این چیزی است که خودِ آقای خمینی هم این حرف را به حجازیمی
دارید. منتها آقای خمینی خیلی خوبی هستید ولی من را به عذر وا می یشما گوینده

ها گفت ولی آخر گفت. این حرفباید این حرف را در اول سخنان حجازی می
 مؤثر است. 

 ق و زکات و ... برای تصفیه انسان استانفا
راجع به انفاق و خمس و اینها گفته شد، روشنفكران « بازگشت به قرآن»در درس 

ی متدینین را بگیرند، خواهند جنبهمذهبی و این احیاءکنندگان اسلام که می
گویند این اقتصاد اسلام است، انفاق برای همین است که اختلاف طبقاتی نباشد، می

آورند. راجع به ربا هم در ها و دلایلی است که میها حرفع خوب باشد، اینتوزی
ی ربا نوشته بود، آن جلسه عرض کردم، آقای کلانتری قبل از انقلاب کتابی درباره

خواهد زند. او وقتی میهای مرحوم طالقانی را میاو هم یك مقدار همین حرف
                                                 

نگاران و ناطقان اول انقلاب بود که از طرف مردم تهران به آقای فخرالدین حجازی، از روزنامه. 1
نمایندگی مجلس شورا انتخاب شد و از طرف نمایندگان مجلس در حضور رهبر انقلاب نطقی متملقانه 

 ایراد کرد که ایشان پس از نطق آقای حجازی به او تذکر دادند )ب.ف.ب(.



 

ی که قرآن برای رباخوار قایل است ی رباخوار و جرمالعادهراجع به ملامتِ فوق
کند، و اختلاف گوید که چگونه رباخوار جامعه را خراب میبیشتر توضیح دهد، می

آورد. ولی در درس بازگشت به قرآن، در آن بار میاندازد و این جور مفاسد را بهمی
ست ی مربوط به بعُد دنیاپردازی انسان، آنجا کاملاً تجدید نظر شده اپنج شش جلسه

جا طور نیست. در آنوجه اینهیچکنیم بهو وقتی به خود قرآن و این احكام نگاه می
به چند دلیل نشان آورده بودم یكی اینكه اگر هدف، هدف اقتصادی و طبقاتی باشد 

کند که یا مثلاً انجام احتیاجات جامعه، برای وزارت دارایی و دولت فرقی نمی
دهند با میل و رغبت و از دَرِ اعتقاد بدهند را که میبندگان مشمول مالیات، این پولی 

شود یا احتیاجی در یا به زور بدهند. یا اینكه فرض کنید در مملكت مرضی پیدا می
، مردم بیایید کمك کنید بنده یك چك یك «ایَُّها النّاس»گویند جنگ است و می

داده بود و خیلی طورکه دریانی زمان شاه کمك ام، همانمیلیون تومانی کمك کرده
هم سر و صدا کرد، بعد معلوم شد که منظورش از این کمك، چیز دیگری بوده 

ها نو را که مورد توجه شهرداری و دهاست. آن چك را داده بود که اراضی دریان
مقابل یك میلیون تومان ارزش داشت تصاحب کند. ولی برای دولت آن زمان و 

گوید ل با چه نیتی داده شده است. چون میکرد که این پوبرای دیگران فرق نمی
نیت هر چه هست باشد برای من این یك میلیون تومان مهم است. این یك میلیون 
تومان را تو بده تا من بتوانم با سل مبارزه بكنم یا با سرطان مبارزه بكنم و یا فرض 

ه قرآن و بینم که ادیان و از جملزدگان فلان کار را بكنم. اما میکنید برای جنگ
دهی اگر ریا باشد اصلاً قبول نیست، گویند نه، این پول و کمكی که تو میاسلام می

 شود. خواهم و هیچ جا هم حساب نمیمن آن ارفاق را نمی
دهند یك کسی حضرت رسول اکرم)ص( را یا داستانی که به پیغمبر نسبت می

بین فقرا توزیع شود و  دست پیغمبروصی خودش کرد تا انبار خرمایی را که داشت به
شد. این بهترین توزیع است. آخرِ سر، ته انبار دو تا خرمای لاغر مانده بود. پیغمبر 
این دو خرما را نشان دادند و فرمودند این شخص اگر در عمر و حیات خودش این 
دو تا خرما را داده بود ثوابش بیشتر از تمام این انبار خرما بود. این حرف از نظر 

خرما کجا، و دو تا خرمای  انبار است؛ غلط جامعه، و حكومت ی و اجتماعی واقتصاد
شود که آن چیزی که پیغمبر دستور داده و حالا ی لاغر کجا. پس معلوم میپوسیده

 خرما برسند، مسئله این است که که فقرا به دهد، این نیستما تعلیم میدر این راستا به
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 برای تصفیه است:  این شخص تصفیه بشود. اصلاً زکات
«»1 

ی اقتصادی نیست. اسلام و ادیان دیگر، از اقتصاد، از در این بخشش هیچ جنبه
 گویند: طورکه میکنند، همانمال و از دارایی استفاده می

«»2

دهند یله و بهانه و عامل قرار میجا دنیا را وسبرخلاف تمام مكاتب غربی، در این
 ما   خواهندبرای اینكه آخرت درست بشود . بنابراین با فرد کار دارند ، برای اینكه می

 خواهد همه به بهشت بروند. فرد فرد به بهشت برویم، می

 انفاق و بیع و ربا سه موضوع است و سه اثر متفاوت روی انسان دارد
لسات دیگر مفصل راجع به ایراداهایی که قرآن راجع به ربا، آن دفعه یا در ج

گیرد گفته بودم. سه موضوع است؛ یكی انفاق، یكی بیع و یكی ربا. آیاتش هم می
ام، پهلوی هم است. در متمم جلد اول سیر تحول قرآن، آیات زکات را شرح داده

نسان، لای آنهاست. و این سه عمل، از نظر تأثیر روی ادرست در وسط آنها و در لابه
کشند کند؛ افراد زحمت میسه اثر متفاوت دارد. زکات یا انفاق یا صدقه فرق نمی

ام، یعنی خودم عُرضه و آورند، یا من با انجام این زحمت مولد شدهدست میمالی به
آورم، و چون این مال در کنم و مالی به دست میشهامت و قدرت تولید پیدا می
 ی دوم:ی اول. در مرحلهارم؛ این مرحلهمالكیت من است، به آن علاقه د

«
»3

ورزم، یك چیز قوی از اینكه من به مال خودم خیلی علاقه دارم و به آن عشق می
ست، آن آخرت است، آن ایمان است، آن عشق از مال در من هست، و آن خدا

آیم از آورد که با این ارادت میوجود میاست، آن ارادتی است قوی که در من به
دهم؛ آن چه مورد احتیاج خودم هست، مازادش را از دَرِ محبت به دوستان خودم می

 شود انفاق.این می
                                                 

 بخشد.: ... مالش را به منظور پیراسته شدن خویش می 18( / 52لیل). 1

 زار آخرت است.حدیث نبوی: دنیا کشت. 2

دارید انفاق کنید؛ : هرگز به نیكی دست نخواهید یافت، مگر اینكه از آنچه دوست می 52( / 3عمران)آل. 3
 و هر چه انفاق کنید، خد البته به آن آگاه است.



 

محبوب خودم کشم و از مالی که ربا درست عكس این است بنده زحمت نمی
پول دارد، من به او ای که احتیاج بهدهم، ولی به آن بیچارهاست دیناری به کسی نمی

من نفع دهم، تا او زحمت بكشد و با زحمت خودش بهدهم، وام میپول و سرمایه می
فطرتی من است. اما پول بدهد. این درست عكس انفاق است و عمل من نهایت پست

 دهم: حتاج و محروم و بیچاره است و من به او انفاق میدر حالت قبل که دیگری م
«»1

دهم که او از این محرومیت بیرون بیاید، در یعنی از مال خودم به سائل و محروم می
دهم، کار خدا هم ا انجام میدهم، یعنی کار خدا راین حالت یك فردی را نجات می

جا درست ضد خداست، او زحمت سخاوت و رحمت است. در حالت ربا، آن
پس نیروهای مولد احتیاج به  .گیرمرنج او را میکشد و من بدون زحمت دستمی

شناسی، روابط انسانی تفكر، تشخیص، فعالیت، حرکت و هزار چیز دیگر مثل جامعه
دهد، هرقدر کشد و نتیجه را به من که احتیاج ندارم میاو زحمت میتدبیر دارد. و 

 گوید:آن انفاق ممدوح است این ربا خیلی مذموم است، و اینجا خدا می
«»2

که این نخواهد رسید درحالیآورد یعنی به شما خدا ربای شما را در محاق می
إِنَّمَا البَْیْعُ مِثلُْ »گویند انفاق برای شما برکت است. آن وقت قرآن به کسانی که می

  :گوید نهگیرد و میربا اشكالی ندارد، مثل خرید و فروش است، ایراد می 3«الرِّبَا
«»4 

ن دو تا )انفاق و ربا( است. بیع، بده بستان است. یعنی فرض بیع درست وسط ای
دهد که فروشد، ماست را به کسی میزند و ماست میکنید آن بقالی که ماست می

کند چون در احتیاح به خوردن ماست و رفع گرسنگی دارد اما به او خدمت نمی
ین؛ نه این به خاطر کند و نه او به ادهد. نه این به او خدمت میعوض، به او پول می

ای است. بنابراین ی تربیتی چیز خنثیکشد و نه او به خاطر این؛ از جنبهاو زحمت می

                                                 
 : و آنان که در اموالشان حقی معین است؛ برای سائل و محروم. 27و  24/  (51معارج). 1

بخشد؛ و خدا هر ناسپاس ها را افزونی می: خدا ]کارایی[ ربا را نابود و ]نتیجه[ انفاق 253( / 2بقره). 2
 کاری را دوست ندارد.گناه

 : ... خرید و فروش ]هم[ مثل رباست، ... 257( / 2بقره). 3

 که خدا خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است...: ... درحالی 257( / 2بقره). 4
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ها را ترین نیكیشود و بزرگبیع نه مثل انفاق و زکات و ایثار است که مثل زده می
آورد، نه مثل این یكی که شیطان او را مسخ کرده است. آن قرآن برای انفاق می

رود ولی این یكی کند، بنابراین دارد به طرف خدایی شدن میخدا را میدارد کار 
کار شیطان است که ضد خدا است. این از بالا به پایین افتاده یعنی یك آدمی که 

تواند پول تواند مولد باشد، میدارای چنین امكانات و اقتدارات و هنر است و می
رفته است، ولی یك دفعه به پایین پرت دربیاورد، سرمایه تولید بكند و این قدر بالا 

شود و با این عملش که پول و سرمایه را عوض اینكه در راه مردم بدهد، به این می
گیرد. نظیر این موارد یا همین آیه که نزول آن در اوایل صورت معكوس قرار می

ها را رسالت هم هست، توفیق مؤمنینی که ایمان آوردند و خدا در همان آیات آن
 کند، بُعد دنیاپردازی انسان است:ف میوص

«»1

ی این آیه روی فرد است. یعنی توجه اصلی به فرد است. این آدم دیدگاه و ایده
اگر خوب آدمی است که در مالِ خودش حقّی معلوم برای سائل و محروم است. اما 

گویند، سوسیالیستی یا کمونیستی می احزاب طورکههمان بود، جمعی یروی آن ایده
 شد:جوری میآن وقت این آیه خطاب به ضعفا و مستضعفین این

«»
شما در اموال ثروتمندان حقّی است، بروید و  ای مستضعفین، ای محرومین، برای

اند. بگیرید؛ اموال آنها مال شماست، مال خودشان نیست، آنها از مال شما دزدیده
شود. آیه قرآن برحسب اینكه این نظر باشد و یا آن نظر، دو نوع مختلف بیان می

 گوید: می
«»

برای  شود،می نگاه آنبه وسیله عنوانبه است. وسیله اقتصاد و مال کهشودمی معلوم
 فرماید:می کهدلیل همانبه ذِمّی طوربه البته اقتصادکه راه از و دنیا راه از مردمبه خدمت

«

»2

                                                 
 . 27و  24( / 51معارج). 1

یا توجه نكردى که خدا چگونه سخن نیكو را به درخت زیبایى تشبیه کرده که آ:  24( / 14ابراهیم). 2
 .است [سر کشیدههایش در فضا ]استوار و شاخه در زمین[اش ]ریشه



 

« لاَ اِللهَ الِاَّ الله»ی اش کملهی طیََّبه است که البته منشاء همهچون این تعلیمات کلمه
 گیرد. اصلاً از این:است و از توحید سرچشمه می

«

»1

این است  رباخواری بكنید، هدف گویند شما نبایددهد. اصلاً وقتی میرا می آن نتایج
ی ی طیََّبه است. این کلمهکه تو خراب نشوی و به بهشت سعادت برسی، این کلمه

کند. همچنین در ورها را فراهم میآن منظ و عدالت، رفاه، و تمام محبت آن طیََّبه
( 5ی توبه)ی منافقین، آنجا هم وقتی در تفسیر سورهی جنگ و جهاد، مسئلهمسئله

شود شما همراه با ما کردیم، توضیح داده شد که مثلاً به منافقین گفته میصحبت می
 برای جنگ کردن نیایید چرا؟ برای اینكه:

«

»2

ا در جنگ را دست گرفتنِ شما و شرکت شمچون شما کافر هستید، ما اسلحه به
خواهیم، خدا هست و مؤمنین هم هستند. اما در یك نظام غربی، نظام دولتی، نمی

حالا چه نظام کاپیتالیستی باشد، چه سوسیالیست، چه کمونیست یا دموکراتیك و 
گویند چشمت کور اگر با این نظام موافق نیستی کند؛ آنها میلیبرالیسم فرق نمی

آوریم. باید در جبهه دانی پدرت را هم در میرو، می خواهی در بِرَوی درنباش، می
لحاظ خواهند. بهی دنیا را میخواهند؟ ادارهجلو بروی و جنگ هم بكنی. آنها چه می

دست بگیرند، و بروند و جنگ کنند، و کشته ی دنیا باید همه سلاح بردارند، بهاداره
ت، هدف اصلی تربیت خود ی دنیا نیسجا، هدف اصلی ادارههم بشوند. اما در این

خواهد پیرو پیغمبر باشد و خواهد که این به جهاد معتقد باشد، او میاینهاست. او می
 ( این مطلب را خیلی خوب شرح داده: 23ی شعراء)خدا را اطاعت بكند. سوره

                                                 
نشیند؛ و خدا براى مردم میاختیارش به بار مندى صاحباى طبق قانوندر هر دوره : 27( / 14اهیم)ابر. 1

 ، بسا که پند پذیرند.زندمىها لثَمَ

بازگردانید و  به سوى گروهى از ایشان ]به مدینه[ ]از جنگ تبوك، پیروز[ اگر خدا تو را:  83( / 5توبه). 2
 همراه من ]از شهر[ خواستند، بگو: شما هرگز ]براى جنگ[ رى[از تو اجازه خروج ]براى جنگ دیگ

غاز، آخارج نخواهید شد، و در کنار من با هیچ دشمنى جنگ نخواهید کرد؛ زیرا این شما بودید که از 
 .بنشینید نشینان ]به جاى خود[خانه [سایرنشستن دادید، پس با ] [تن به ]کنار
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«»1

ها درست باشد باید ینكه قلبها درست باشد. آن وقت برای اخواهد قلبمی
 انفاق بكند، جنگ هم بكند، منافق هم نباشد.

ها یك مقدار بحث شد و بالاخره دیدیم دو هدف مختلف است که روی آن
جواب آن مطالبی است که آقای دکتر توسلی داشتند، یك مقدار هم آقای صباغیان 

ی هر دو اجتماع یب رابطهترتاینفر عنوان فرمودند. بهطور آقای مهندس معینو همین
 از دید قرآن و ادیان با مسئله مطرح شد. 

 گویند فرد باید آدم بشود، هدف خودِ فرد استادیان الهی می
تاحدودی که لازم بود بنده به آقای مهندس تاج و به آقای دکتر توسلی و هم به 

 یهآقای دکتر فریدون سحابی جواب بدهم، توضیح دادم که در این صحبت، مسئل
ی توجه باید برود روی جامعه، گویند همهها میطورکه غربیاولویت مهم است. آن

گوید ایدئولوژی، و گوید سازمان، یكی میو جامعه را درست بكنیم، حالا یكی می
گویند جامعه که درست شد، نوع حكومت که گوید کارگزینی؛ مییكی هم می

آن را که درست  -اد کاری نداریمبه پایه اقتص -درست شد، اقتصاد که درست شد
ی مسائل حل است. اما اسلام و ادیان این را در جهت عكس مطرح کردیم بقیه

کنند، نه اینكه جامعه را در نظر نگیرند و ما اصلاً چشممان را روی جامعه ببندیم و می
بگوییم جامعه وجود ندارد، یا شما وظایفی نسبت به جامعه ندارید نه، خیلی هم 

هایم بود که آقای مهندس تاج رفت بگویم، توی یادداشت مداریم. من یاد وظیفه
 کمك کردند نماز را با جماعت بخوانید.

«»2 
 گوید من احتیاجی به شما ندارم. اصلاً عبادت به جز خدمت خلق نیست. خدا می

«»3

طور اید. ایناگر شما خدمت به جمع و جامعه و مردم بكنید، به من خدمت کرده
نیست که جامعه و اجتماع اصلاً نادیده گرفته شده باشد و به آن اهمیت ندهد نه خیر، 

                                                 
 گر آن کسی که دلی پاك و سلیم به پیشگاه خدا آورد.: ]همه گرفتارند[ م 85( / 23شعراء). 1

 باشید.ی شما شبانان )یا نگهبانان و رهبران مردم( هستید و تماماً مسئول رعیت خود میحدیث نبوی: همه. 2

 : زیرا خداست روزی رسانِ نیرومند و برقرار. 78( / 71ذاریات). 3



 

تواند بسیار هم اهمیت داده شده است. اما این دو حالت است و سه حالت هم نمی
اند. حالا جامعه شان را روی جامعه آوردهرفته، هر چه بیشتر، توجهها رفتهاشد. غربیب

خواهم بدهم شناسی هم نمیکند، بنده بحث جامعهبه صورت نظام یا دولت فرق نمی
گویند جامعه را که دولت کجا و جامعه کجا نه، آنها به جامعه توجه دارند و می

حالا نظام، نظام کمونیستی باشد، نظام  -ددرست بكنید، وقتی جامعه درست ش
شود. همه مسائل و مشكلات شما حل می -دموکراسی باشد، نظام سوسیالیستی باشد

ی اولیه، به مصالح گویند فرد باید آدم بشود. به مادهگویند، میاما ادیان این را نمی
ی خدا هآدمند و همه مورد علاقکنند، هدف خودِ فرد است و اینها بنینگاه می

خواهد مورد ی اینها را خدا میهستند. بین سیاه و سفیدش هم فرقی نیست، همه
طورکه در ازل قرار بود باید ی اینها همانرحمت و عطوفت خودش قرار دهد. همه

ی دستورات باید درست باشد، و وقتی بهشتی باشند و به بهشت بروند. آن وقت همه
شدن فرد خدمت به جمع است، در جمع  های درستفرد درست شد، یكی از راه

طور کُنجِ انزوا رفتن نیست. حكومت، آن 1«لَا رُهبَُانیَِّتَ فِی الاِسْلام»قرار گرفتن است، 
خواهم بگویم و شود؟ از فرد، بنده این را میشود. اول از کدام شروع میدرست می

در جمهوری  خدمات و خیرات»الاّ، اتفاقاً عین مثلث مورد نظر شما توی کتاب 
تا دایره روابطی  3ام منتها بین این هست. من این را گفته 3«بعثت و دولت»و  2«اسلامی

خواهد است ولی این مثالی که آقای مهندس تاج زدند، نظایرش زیاد است. خدا می
تمام افراد در جهت او باشند و در جهت او بروند. لذا باید جامعه خوب باشد، سالم 

 آیند. ناسالم افراد خراب درمی یباشد. در جامعه
چرا تو با استبداد مخالفی؟ در آن کتاب شرح داده بودم. یك سئوال این بود آیا 

شود؟ آنجا نوشته بودم نه، در حكومت در نظام حكومت استبدادی، بندگیِ خدا می
جای به آنها نیست. حاکم خدا یعنی است شرك آنجا شود،نمی خدا بندگیِ استبدادی،

                                                 
 های )حلال([ نیست.پوشی از لذتمنشینی ]و ترك دنیا و چشروایت: در اسلام،  گوشه. 1

در  2/3/1375ی سخنرانی مورخ حاصل تفصیل یافته« خدمات و خیرات در جمهوری اسلامی»کتاب . 2
 1385باشد که در سال ی آثار میحسینیه ارشاد است و اکنون از آثار  مندرج در جلد شانزدهم مجموعه

 می انتشار چاپ و منتشر شده است)ب.ف.ب(.توسط شرکت سها« مقالات اعتقادی و اجتماعی»با نام 

در جشن مبعث انجمن اسلامی مهندسین در حسینیه  21/3/1375عنوان سخنرانی مورخ « بعثت و دولت». 3
در سال « 2بعثت »ی آثار است که با نام ارشاد است و اکنون از آثار مندرج در جلد هفدهم مجموعه

 ار کتاب روانه شده است )ب.ف.ب(.توسط شرکت سهامی انتشار چاپ و به باز 1388
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خواهد این اش روی فرد است. میافتد و توجهرست، ولی از این طریق راه میخود د
گویند جامعه، برای این اش روی دنیا نیست. آنها که میفرد درست باشد و توجه

کند. یك مظهر دنیا خودِ جامعه است. وقتی است که دنیا را جامعه درست می
ی ت، آمریكا این جوری، جامعهگوییم سوئیس این جوری اسگوییم دنیا، مثلاً میمی

ها خدا ی اینها هست چون دنیا مطرح است. اما اینآمریكایی، دولت سوئیسی، همه
 خواهند و آخرت در قلب تك تك افراد است.خواهند، آخرت را میرا می

 قرآن نظام حکومتی معینی را تعیین نکرده است
ی سلطنت که از کلمه آن سئوال دیگر که فرمودید راجع به سلطنت؛ بحث من روی

ی لغوی دارد نبود، آنچه در قرآن هست ملَِك است. آید، چنین ریشهای میچه ماده
گوید ما سلیمان را ملَِك گوید ما او را ملَِك قرار دادیم یا میی داوود میخدا درباره

خواهیم بگوییم پادشاه است. بنابراین قرار دادیم. ملَِك هم، به معنایی که ما می
الاصول رد نكرده است. قرآن یك نظام معینی را تعیین نكرده ادشاهی را قرآن علیپ

است که مثلاً بگوید سلطنت. سلطنت هم اگر در شرایطی باشد که آن منظورهای 
اصلیِ عدالت را برقرار کرده باشد، چه اشكالی دارد؟ مردم صاحب اختیارند. 

شان. احتیاج به نه و زندگی و هستیاسرائیل جمع شدند و آمدند برای دفاع از خابنی
شوند، نبی روند و دست به دامن نبی میاین پیدا کردند که پادشاهی داشته باشند. می

گوید بسیار خوب خواهد. خدا هم میزند و از خدا میها را میهم اول آن حرف
ی سلطان و خواستم بگویم که کلمهکنم. این را میبرایتان یك مَلِكی تعیین می

رود خدا به او سلطان لطنت همه جا به معنی بد نیست، موسی وقتی پیش فرعون میس
شما  یکند. سلطان یعنی آن تسلطّ و حاکمیت و بیَِّنهها میگوید و خیلی بحثمی

باید باشد. من آن دفعه مثالی زدم که آقای حاج سیدمهدی که حالا مرحوم شده، 
ر هم بود مخالف مشروطه و طرفدار گفت در زمان مشروطه یك آقایی که معتبمی

 2و1.«لَا تنَفُذُونَ إِلَّا بِسُلطَْانٍ»آورد استبداد بود در ابتدا همین آیه را می

                                                 
: ... قادر به گذر ]از مجازات[ نخواهید بود، مگر با سلطه و قدرتی ]ناشی از ایمان و  33( / 77رحمان). 1

 عمل صالح[. 

ی سخن ضبط نشده است و با آنچه در نوار بعدی ضبط جا به پایان رسیده و ادامهنوار ضبط صوت در این. 2
 خواهیم )ب.ف.ب(. برای این گسستگی کلام عذر میشده است فاصله دارد. 



 

 اگر بخواهید دین را جاری بکنید باید از راه ارشاد باشد
گویند باید شود آنجا میراجع به قتل نفس یك جایی که به نظام عمومی تجاوز می

اش روزه بخورد یا شراب بخورد بدون ر یك کسی توی خانهحد زده بشود ولی اگ
گیری شده، باید چهار نفر قدر سختی همین زنا چهآن شاهدها، و یا مثلاً درباره

شاهد شهادت بدهند تا رأی فلان داده شود، یعنی عملاً حتی زنا هم از این حدود 
ه باشد که چهار تا قدر تجاحر کرده و علنی کردکه زنا اینخارج شده است. مگر آن

عادل بیایند و آن را ببینند، و الا آن هم تازه حد ندارد. اینها آمدند برای قدرت 
اند و الا به شما چه خودشان، برای تسلط خودشان، این اختیارات را به خودشان داده

مربوط است؟ حالا این مسئله احتیاج به مطالعه دارد و عرض بنده اجمالی و ممكن 
تواند اختلاف داشته باشد. طور نیست؟ مسلم است قرآن نمیباشد. ایناست اشتباه 

بَیَّنَ الرُّشدُْ قَد تَّ»آن  یپشتوانه و 1«لاَ إکِْرَاهَ فِی الدِّینِ» گویدمی محكمی اینجا به یك
نه  -باشد. یعنی اگر بخواهید دین را جاری بكنید، باید از راه ارشاد باشد 2«مِنَ الْغَیِّ

از راه ارشاد باید دین را جاری بكنید. این هم بیان خیلی صریح  -ت ارشادارشاد وزار
شود هم فروع است و هم اصول، هر که اینجا گفته میمرحوم علامه طباطبایی، این

دو در آن هست، آن هم از راه ارشاد و هزار جای دیگر که در قرآن آمده است. در 
شود این را مثلاً ه است آن وقت نمی، عبدالعلی این را گفت3«آزادی در قرآن»کتاب 

بگوییم پس وصیت خدا دو جور است. دو زبان که ندارد باید آن یكی را تعبیر کرد 
که اگر یك جایی آن را گفتند برای چی گفتند. رعایت عدالت و حكومت منافات 
ندارد. حكومتی باید داشته باشیم تا عدالت برقرار گردد ولی آنجایی که عدالت را 

دهد بیشتر در جهت زکات و انفاق است، در جهت سوق دادن د به داوود میخداون
اش این است که وقتی در جامعه یك به سوی خداست، منتها به طور ضمنی، و نتیجه

 افرادی راه خدا را داشتند و خدا را یاری کردند و با خدا بودند، برکت هم دارند. 

 ی فرد با خداستی عبادی، یعنی رابطهانفاق و صدقات یك مسئله
ی فر صحبت مفصلی راجع به صدقات و زکات داشتند که دنبالهآقای مهندس معین

صحبت آقای مهندس کتیرایی است که زکات باید به وسیله دولت وصول شود. این 

                                                 
 : ... در ]پذیرش[ دین اکراه ]و اجباری[ نیست؛ ... 273( / 2بقره). 1

 : ... ]فقط راه[ کمال از ]راه[ تباهی مشخص شده است؛ ... 273( / 2بقره). 2

 قلم. ، شرکت انتشارات1388، اثر عبدالعلی بازرگان، چاپ سوم، «آزادی در قرآن»کتاب . 3
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بینی کرده بودم و جوابش را دادم. یك جا هست که انفاق و صدقات را من قبلاً پیش
جا خدا گفته ت، یعنی رابطه بین فرد و خداست، در اینبه عنوان یك مسئله عبادی اس

 است:
«

»1

عام بشود، این را گفته که به مردم بدهید. یك جا منظور خدا که نمی خواهد اط
قدر دستورِ این است که جامعه تأمین بشود، چه بسا با این هم تأمین بشود. چون این

اند که اینها تأمین بشوند. یك جا هم حق همسایه، حق ضعیف، حق محروم داده
 رُهمُْ شُورىَوَأَمْ»هست که مخارجی است که خودِ همین جامعه وضع کرده است. 

اند که اند، و به عنوان مشورت به اینجا رسیدهاند. آنها دور هم نشستهداشته 2«بیَْنَهُمْ
 ها را کرد. این مؤمنون:برای اینكه سیل نیاید و تهران را خراب بكند، باید این خرج

«»3 
ای را برای شورای شهر انتخاب کردند، و عهد و در که یك عدهقاین مردم همین

پیمان کردند که اگر آنها برای جلوگیری از تخریب شهر و برای اینكه شهر را حفظ 
دهند. اما خواهند، باید مردم بدهند، قاعدتاً هم پول را میقدر پول میبكنند گفتند این

این پول وصول شود، یكی اینكه این های متعددی دارد که اگر نیامدند، آن وقت راه
شخص را از بعضی امكانات و خدمات شهری محروم بكنند. در دولت موقت هم 
این صحبت بود، مثلاً به او برق ندهند، آب ندهند، بگویند حالا که تو از لحاظ 

دهی، پس ما هم در برابرش وظایفمان را انجام ات را انجام نمیاجتماعی وظیفه
ها هم هست ولی یك نیست همه جا زور آن طوری باشد، این راه دهیم. لازمنمی

 ، جریمه هم جزو عهد و پیمانشان باشد، اگر جریمه را بگیرند، شدجایی هم اگر لازم 

                                                 
و از بندگى غیر مگر براى اینكه مرا بندگى کنند ]ام، و جن و انس را نیافریده : 78تا  73( / 71ذاریات). 1

 باز زنند[. من سر

 خواهم و نه اینكه مرا خوراك دهند.نان روزى اى مىآنه از 

 زیرا خداست روزى رسانِ نیرومند و برقرار.

 شود...انشان به مشورت نهاده می: ... و امورشان در می 38( / 42شوری). 2

 کنند.ها و پیمان خویش را رعایت می: و نیز کسانی که امانت 8( / 23مؤمنون). 3



 

 درست است. کتاب و میزان را خدا داده تا:
«»1 

شد، چه بشود؟ ولی در آیات «القِْسطِْلیَِقُومَ النَّاسُ بِ»گوید که اگر در این آیه نمی
گوید. این قسط یعنی روابطشان طوری باشد که حق حاکم باشد و به طرف دیگر می

 خدا بروند. آن جایی هم که در قرآن خدا به داوود دستور داده است که:
«

»2

ولََا تتََّبِعِ »گوید گوییم دستور حكومت، اما خود قرآن دنبالش میحالا ما می
تو به عدالت عمل  «فیَُضلَِّكَ عنَ سَبیِلِ اللَّهِ»اگر حق نبود هوای نفس است  «الْهَوىَ

شوی، هدف این بكن برای اینكه اگر به عدالت عمل نكنی از راه خدا منحرف می
طور که در جلسات اول عرض کردم این به طور است و هدف جز این نیست و همان

تبعی حاصل و مسلم است. وقتی راه راه خدا بود و تدارك آخرت بود، مسلماً تأمین 
شود ولی مسئله آن نیست و این این دنیا فراهم میو تنظیم است و همه چیز در 

خواند ای هم که آقای مهندس کتیرایی گفتند که نقش حكومت با تكامل نمینكته
درست است، ولی کفیل تكامل در مورد نباتات خدا است، در مورد انسان خودِ 
 انسان کفیل تكامل خویش است. ما باید خودمان را کامل کنیم و این تكامل همان

 تقرب است. پس تكامل سَرِ جای خودش است ولی به دست خود ماست. 

 ی تربیت و تقرب او به خداستحکومت مربوط و متعلق به بشر و وسیله
که در راهِ آن تلاش و حكومت هم به دست خود ما و به تشخیص خود ما است و این

 تقلا بكنیم. در این باره آیات فراوان است:
«

»3

                                                 
 : ... تا مردم به عدالت برخیزند؛ ... 27( / 75حدید). 1

: ای داوود، تو را در ]حكومتِ[ این سرزمین جانشین ]پیشینیان[ کردیم، پس میان مردم به  23( / 38ص). 2
 ق داوری کن و پیرو هوای نفس مباش...ح

کرد، زمین را تباهی فرا ای دیگر دفع نمیی از مردم را به وسیله پاره: ... و اگر خدا پاره 271( / 2بقره). 3
 بخشی دارد.گرفت، اما خدا نسبت به جهانیان افزونمی
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گوید که خودتان باید از خودتان دفاع بكنید، من خدا اصلاً درست و واضح می
گوید نه تنها از رود که میکنم. حتی این قدر قرآن جلو میاز شما دفاع نمی

حق من هم باید دفاع بكنید، مثلاً دفاع از مساجد هم با شماست و آن  خودتان، از
 وقت این آیه هم هست که:

«

»1

«»2

کند. یعنی حتی  که همه اینها برای این است که دین خدا را چه کسی یاری می
گوید یاری من هم با داند که مینَعُوذُ بالله، خدا خودش را این قدر محتاج بشر می

آن جایی که من  گوید درشما است، تو من را یاری کن تا تو را یاری کنم. حتی می
گذارید، از آن هم باید خودتان دفاع کنید، کنید و سر به سجده میرا عبادت می

ی اش اینكه حكومت یا مدیریت، همهخودتان آن جا را حفظ کنید. پس خلاصه
ی تمرین و تربیت و تعالی و تقرب بشر اینها متعلق و مربوط به بشر است و وسیله

ها را بكند. و آنچه خدا معین کرده و در قرآن آمده، است و خودِ بشر باید این کار
داند و فشار هوای یك سلسله دستوراتی است که چون خدا ما را نادان و ضعیف می

نفس و شیطان هم هست، یك جاهایی روی نقشه، هشدارهایی برای ما گذاشته 
گونه توانید انفاق بكنید اما چاست. انفاق هست، بیع هم هست، ربا هم هست، تا می

تشخیص عمل صالح، و تصدیق عمل صالح با خود  3«وَعَمِلوُا الصَّالحَِاتِ»انفاق کنید؟ 
هایی که او معین کرده است، آن وقت انفاق و من است؛ منتها طبق موازین و میزان

نهایت دارد، ربا بد است ولی بیع را بیع است و ربا. انفاق بسیار عالی است و نتایج بی
در این بیع یك چیزهایی آمده مثلاً غصب نباشد. ما در ارتباط  حلال کرده آن وقت

آنجا  -یك ثلث آیات قرآن اختصاص به انبیاء گذشته دارد -با انبیاء گذشته هم
 ( و 11ی یونس)(، سوره11ی هود)که همه انبیاء زدند طبق آیات سورهبینیم حرفیمی

                                                 
هشان کتاب و میزانِ ]تشخیص هاى روشن فرستادیم و همرارسولان خویش را با نشانه:  27( / 75حدید). 1

 ... نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند؛  حق از باطل[

کنند، مشخص گرداند؛ که تظاهر یارى مىو خدا کسانى را که او و رسولانش را بى : ... 27( / 75حدید). 2
 خدا نیرومندى است فرا دست.

 و ... : ... و کارهای شایسته کردند... 3( / 113عصر). 3



 

 ( و ... چنین است:41ی مؤمن)( و سوره5ی اعراف)سوره
«

»1

اند. قرآن اند و چیزهای دیگری گفتهها آمدهحرف اول این است آن وقت بعضی
 گوید:می

«»2

گوید: فلان کار را نكنید و اگر (  می5ی اعراف)فروشی نكنید. یا در سورهکم
اید، از آن راهی بروید که خدا برای این کار را بكنید راه شیطان را در پیش گرفته

روند. گوید ولی آنها راه دیگری میآنها میازدواج معین کرده است. خود لوط به 
گوید اگر شما آن کار کند، چون آن راه خدا نیست. هیچ نمیها را منع میلوط این

شود. البته این معنی در دل آن هست، شود، نسل خراب میرا بكنید جامعه خراب می
 است. کار حبیبِ غیرخداست، عمل قومِ لوط حبیبِ شیطان اما هدف آن است که آن

«»
این ما باید بر آن موازین و اصول این موازین گفته شده برای اینكه ما بدانیم بنابر

کارهایی بكنیم، و خودمان هم باید بكنیم، آقا بالاسر نداریم، کسی حق ندارد بگوید 
کنیم برای اینكه طورکه ما عمر و ابوبكر و عثمان را لعن میتم. همانمن خلیفه هس

طورکه کردند، ادعای ولایت پیغمبر را هم کردند. همانادعای خلایف پیغمبر را می
آنها حق نداشتند، دیگران هم حق ندارند؛ خود مردم حالا علم دارند با کادر بیاید 

همش با تشخیصش بیاید. اما همین که هیچ اشكالی ندارد، با علمش با درایتش با ف
طورکه آقای همان -یكی بگوید من برای این مقام هستم و احتیاج به قدرت دارم

خودمان « بیَْنَهُمْ وَأَمرْهُُمْ شُورَى»نه خیر این کار غلطی است.  -مهندس صباغیان گفتند
هستی تو هم بیا تا باید اداره بكنیم، تو هم یكی از ما هستی، بفرمایید هر اندازه که بلد 

 با هم کارهایمان را اداره کنیم. 
سرگذشت و »من از این فرصت زیاد سوءاستفاده کردم. اصل مطلبِ چگونگی 

مستتر است. با همین « دیانت و حكومت»ی در همین مسئله«سرنوشت روحانیت

                                                 
نوح را بر قومش فرستادیم؛ گفت: اى قوم من، خداى را بندگى کنید، هیچ معبودى جز :  75( / 5اعراف). 1

 ترسم.او ندارید؛ من از مجازاتِ روزى بزرگ بر شما مى

 کارانه سرکشی نكنید.: حقوق مردم را کم برآورد نكنید و در زمین تبه 183( / 23شعراء). 2
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 اشاراتی که ذکر کردم، العاقل به یك اشاره است. خود آقایان مثل اینكه همه چیز را
آیند یا شوم مگر اینكه آقایان دیگری که میاند. بنده دیگر مزاحم نمیتشخیص داده

همین را تأیید بكنند یا آن را رد بكنند. سرنوشت هم که از همین جا است، همان 
چیزی است که در گمراهان گفتم، همان سرنوشتی که آنها گرفتارش شدند در 

اهد یا ادعای جانشینی عیسی یا موسی یا ناحق بخوانتظار هر کسی است که اقتدار به 
 پیغمبر یا علی را بكند سرنوشتش همان است که بدان گزینش شده است.

 صدق الله العلی العظیم
 
 

 پاسخ به سئوالات

بیشتر سئوالات و نوع اولش همان است که آقای دکتر توسلی عنوان کردند بعد 
است. « ین و سیاستمرز میان د»ی هم آقای دکتر کاظم یزدی، و آن مسئله

 فر خیلی بر بنده کمك شد که قابل تقدیر و تشكر است. های آقای معینصحبت

 پذیریمدیانت بر سیاست باید حاکم باشد اما حاکمیت روحانیت را بر سیاست نمی
آن چیزی که در این عرایض اشكال شده بود اینكه ما دین را از سیاست و دیانت را 

اند و این دیانت است که باید بر سیاست این دو تا توأم کنیم،از سیاست تفكیك نمی
پذیریم اختلاط و کنیم و نمیچیزی را که رد می حاکمیت داشته باشد. اما آن

دعوای ما با اینها این است  حاکمیت روحانیت بر سیاست است؛ دعوای ما آن است.
سیاست به معنای  گوییم نه. و الاّاند، ما میکه اینها برای خودشان حاکمیت قائل

ی جامعه، پیش یك نفر معتقد به خدا، متدین و مسلمان، حكومت و به معنای اداره
اش یقهراً بایستی تمام موازین حكومتی نه تنها امضا، بلكه باید به عنوان دستور دین

ی دینی وارد در ی اسلامی و فریضهباشد. کما اینكه ما به عنوان فریضهپذیرفته شده 
ایم. اما در آن کتابی که ذکر کردند، آنجا این مرز خیلی روشن عی شدهامور اجتما

کجاست؟ حتی به صراحت گفتیم « مرز میان دین و سیاست»نشان داده شده است که 
دلیل اینكه  کند و بعد هم بهکه دین اصول کلی و خط مشی حكومت را بیان می

، این عدم تفكیك، دینی دارد کسی لباس مخصوص دین را در تن دارد یا عنوان
 این معنا نیست که او حق دخالت در امور و عزل و نصب داشته باشد. بنابراین قضیهبه



 

روشن است، به عنوان ایدئولوژیِ حكومت، اصول ما عدالت است، اصول ما برادری 
 است، اصول ما عدم فضیلت و برتری فلان شخص بر دیگران است، چون: 

«»1

این اصول شالوده و ایدئولوژی حكومت اسلامی است از این بابت هیچ تردیدی 
داند او باید بیاید کسی که اسماً خودش را متولی دین میکه بگوییم آننیست. اما این

و اداره کند خیر، و بالعكس هم اگر بگوییم که سیاست و حكومت و جمهوری 
مجری دین باشیم، این هم غلط است. مجری دین انبیاء  اسلامی برای این است که

 بودند که البته آنها مجری نبودند، ابلاغ کننده بودند، دین را آوردند و بعد هم رفتند.
«

»2

خاتم انبیاءآمد و پرونده انبیاء بسته شد. این خودِ مردم هستند  رسالت تمام شد،
کنی، ارشاد کن؛ اما عالی بنده را ارشاد میکه باید به دینشان عمل کنند. حالا جناب

حق این را نداری که بگویی من بالاتر از تو هستم که حتماً این جوری نمازت را 
م برای دین درست نشده است. بخوانی یا این طوری روزه بگیری نه، و حكومت ه
هم هست. و « بازگشت به قرآن»در جلسات دیگر هم عرض کرده بودم، و در کتاب 
ی حضرت امیر به ها همین نامهیكی از سندهای واقعاً معتبر و پر ارزش ما مسلمان

شود که حكومت برای چی است؟ مالك اشتر است. آنجا کاملاً نشان داده می
 فرماید:می

«
»3

این فرمانی است از علی امیر مؤمنان به مالك اشتر پسر حارث، در عهدی که با او 
گمارد. که چی بكند؟ حدود و یگذارد، هنگامی که وی را به حكومت مصر ممی

آوری کند و به ثغور را حفظ کند، عمران بلاد بكند، بعد هم وجوهات را جمع
خواند مستحقانش برساند. اصلاً و اَبداً نه در سرفصل نامه و نه در تمام آن نامه که می

                                                 
 ترین شماست...وارترین شما نزد خدا پروا پیشه: ... بزرگ 13( / 45. حجرات)1

: ... امروز دین شما را به کمال رساندم و نعمت خویش را بر شما تمام کردم و تسلیم ]در  3( / 7. مائده)2
 قبال خدا[ را به عنوان دین برای شما انتخاب کردم...

 ی امام علی)ع( به مالك اشتر نخعی.البلاغه، از نامه. نهج3
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گوید که مثلاً آنجا که رفتی مراقب باش اینها شراب یك کلمه از این فراتر نمی
نماز جمعه یادشان نرود، و آنجا که رفتی  ند. آنجا که رفتی مراقب باش حتماًنخور

گوید آنها خمس و زکات ها چادر سرشان بكنند. حتی نمیمراقب باش که زن
ی حكومت گوید. آن یك نمونهالوجوه چنین چیزهایی نمیوجه منهیچبدهند، به

خواهد. یچ مسائل دینی نمیاسلامی و علوی است. اصلاً از حاکمش که والی است ه
ها چه جور رفتار کن و با سپاهی چگونه رفتار کن، با کاسب گوید با حاجیمی

ی دینی در این نامه چگونه رفتار کن، تمام مسائل اداری است، حتی یك مورد مسئله
 نیست. 

 امر به معروف و نهی از منکر به همه مربوط است و در جهت امت به دولت است
گوییم میان دین و سیاست مرز است، مرزشان اینجاست. دیانت تا ا میپس اینكه م

کند. دین شما در غذا آنجا که مربوط به شخص است، در تمام حكومت دخالت می
خوردنتان، در خوابیدنتان، در ازدواجتان، در طلاقتان، درس خواندنتان، در همه چیز 

جمهور یا وزیر دم یا رئیسشما حاکم است. اما اینكه بگوییم حالا که من حاکم ش
دارایی و یا وزیر ارشاد شدم، باید به مردم ابلاغ دین بكنم؟ نه خیر؛ ابلاغ دین با 
رسول است. ابلاغ امر به معروف به همه مربوط است و اتفاقاً امر به معروف و نهی از 

شاید آقای دکتر صدر بود که اظهاراتی  -منكر که در این جلسات هم بحث بود
هاست. که درست خلاف عمل این -اش ]چاپ شود و[ در بیایدشاءالله نتیجهکرد، ان

امر به معروف و نهی از منكر در جهت امت به دولت است و در واقع اصولی است 
جا عكسش را که مردم باید دولت را امر به معروف و نهی از منكر کنند. این

اید مردم را وادار کند که مثلاً اند. امر به معروف و نهی از منكر یعنی دولت بیگرفته
دخترها این جوری بیرون نیایند آن جوری بیرون بیایند و اگر اتفاقاً جورابش نازك 

ای بكنند که توی آن سوسك باشد و مرض روانی بگیرد. بود پایش را توی کیسه
گویند بوق را کنند و این است که میها درست در جهت عكس عمل میاین
طورکه در گشادش بنوازند. اصلاً امر به معروف و نهی از منكر آن خواهند از سرَِمی

ای است که مردم، برای آید وظیفهفرمایشات پیغمبر و حضرت امیر و سیدالشهداء می
 جلوگیری از ظلم و تعدی و تجاوز، در برابر دولت دارند. 

؟ آیا امر به معروف و نهی از منكر، باید حرکتی در جهت گرفتن حكومت باشد
منتها، اگر حكومت را بگیریم به کی بدهیم؟ به شورا بدهیم؟ به علما بدهیم؟ یا به 



 

خواهد. حالا مثلاً می« بَینَْهُمْ وَأَمْرهُُمْ شُورَى»طور است که مردم بدهیم؟ حرکت همان
محمدرضاشاه یا دیگری که مرتبط با سلطنت است یا مرتبط دینی آمده، و دارد بر 

مسلمین است  یآل اسلامی هستیم، بر عامه. اگر ما امت ایدهکندسایرین حكومت می
که حكومت را از او بگیریم و خودمان این حكومت را تصرف کنیم. البته قیام ما در 
اول انقلاب همین بود و درست بود، و اولش در همین جهت بود، حاکمیت هم ملی 

دهد، حاکمیت ملی یکه علامه نائینی هم در کتابش شرح مبود. حاکمیت ملی، همان
، حكومت مردم بر مردم است. احزاب «بیَْنَهُمْ وَأَمْرهُُمْ شُورىَ»که به حكم همان

طوری که من مسلط بشوم و دیگران را پس اسلامی و اخذ قدرت درست، اما آن
من این حق را ندارم. قدرت هم، چه قدرتی باشد؟ به اجبار  بزنم درست نیست،

ه امری بكنم؟ نه. اما اگر قدرت در داخلِ خودم برای اینكه بخواهم مردم را وادار ب
انضباطی باشد. بخواهیم کار را خودمان انجام بدهیم، بله. اگر با حزب بیاییم و قدرت 
را تصرف بكنیم، مگر این حزب، حزب همه باشد و هدف، گرفتن و بیرون آوردنِ 

زب درست قدرت از دست غاصبینش باشد، آن حكومت درست است. و الاّ ح
کنم برای اینكه بشود، من هم بگویم باید قدرت داشته باشم، سپاه پاسداران درست 

به قول دکتر چمران بازوان نظامی من باشد. واقعاً این فكر در آنها بود و بازوی نظامی 
درست کرده بودند که به این ترتیب به قدرت برسند و خودشان را در آن قدرت 

ف اسلام است، قدرت از آن خدا است و قدرت در حفظ بكنند. این البته خلا
ی دوم از آن مردم است. یك حزب حق ندارد برای خودش قدرت داشته مرحله

 باشد و خود را بر دیگران تحمیل بكند. 

 هاستاساس استبداد اساس مشکل ما همین شیفتگی
کنند بلكه آقای مهندس حریری فرمودند جوامع بشری بر مبنای تعقل عمل نمی

حالا آیا این  -هاستها باعث تشكیل گروهخودشیفتگی حاکم است و خودشیفتگی
تا جامعه رشد لازم را پیدا نكرده آیا  -حرف درست است یا نه فرمایش ایشان است

ها که ممكن است ایمانی باشد و خالی از تعقل، از این ابزار یعنی از آن خودشیفتگی
د یا نه؟و آیا اجازه داریم که با آزاد و بیشتر متكی بر تعصب، باید استفاده کر

گذاشتن مطبوعات و افكار و انتقاد، این ابزار قوی را که خودشیفتگی است و به 
صورت ایمان مجسم شده است این را سست بكنیم؟ این فرمایش ایشان است که 

گویند ی اینها هم میکرد و همهکنم به استدلالی که محمدرضاشاه میگمان می
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ی حرفی نبود که همه« اندرشد پیدا نكرده»دارد. مگر این حرف که  خیلی شباهت
 گویند؟ این مستبدان می

ام، من طرفدار آزادی هستم، من گفت من طرفدار دموکراسیمحمدرضا شاه می
طرفدار قانون اساسی هستم، اما در یك جاهایی مثلاً خواسته بود که خودش کشور 

گفت. در گرفت و میها را میستدلال کمونیسترا مدرنیزه و توتالیته هم بكند. ا
ها از جهالت و جهل طوری باشد که مالكین و اربابای که انتخاباتش مثلاً اینجامعه
ای جامعه یا بنشانند کرسیبه مجلس در را خودشان افكار و بكنند سوءاستفاده هارعیت

وقتی به این جامعه  که هنوز برابری و عدالت اجتماعی ندارد و مردم مساوی نیستند.
کند و یا کند یا فئودال سوءاستفاده میآزادی بدهی یا ارباب سوء استفاده می

گویند. خود فرعون هایی که مخالف آزادی هستند همین را میی ایندار. همهسرمایه
 گوید:هم در قرآن هست که می

«

»1

ترسم این کسی که آمده این دینی را که شما دارید دگرگون کند، همین من می
 دانید؟! درحالیاش هستید. یعنی شما عاشق من هستید، مگر نمیدین که خودشیفته

 و دین شما دین نمونه است.  که او یك آدم زبان بسته است
اگر بنا باشد کار روی خودشیفتگی برود و به فرمایش خودتان عقل حاکم نباشد، 

وجه معلوم نیست دین کجاست؟ همین احساسات هیچبلكه احساسات حاکم باشد، به
 پرستی را آورده است. است که استبداد و پرستش اشخاص و شخص

عی رفته بودیم خدمت ایشان در قم. آقای جمموقت، دستهدر همان اوایل دولت
طورکه نشسته بودند رفتند بالای منبر، و مثل مهندس تاج یك نگاهی کردند و همین

کند مثل اینكه خودشان را جزو انجمن اسلامی مهندسین واعظی که صحبت می
فرمودند گدایان آمدند دانند، گفتند: حضرت امیر وقتی که از شهر انبار عبور مینمی

خورد خیلی سخت چكار کردند و چكار نكردند. حالا ایشان دارد خودش را می و
است آدم یك چیز را بهتر از گوینده بداند و مجبور باشد بشنود. چون قبل از اینكه 

                                                 
ناگزیر است  [ذارید موسى را به قتل برسانم و ]چون کسى را ندارد،فرعون گفت: بگ:  23( / 41). غافر1

ترسم دین شما را دگرگون سازد یا در این سرزمین تباهى به بار بخواند؛ مى [صاحب اختیارش را به ]یارى
 .ردآو



 

از همین  ای آمده بودند که بعضیاطاق خالی بشود و هیئت وزراء باشند، یك عده
بوسیدند. آقای مهندس تاج ایشان را می های ما و از مستحفظین بودند و دستراننده

کارها را نداد. این دست بوسیدن و این کارها، کار گفتند حضرت امیر اجازه این
صحیحی نیست، کاری خلاف است. آن وقت ایشان استدلالشان این بود که گفتند 

ت کرد ولی علی موقعی گفکار را نمیدانم علی ایندانم، میی اینها را میبله من همه
که بَرِ من نیایید و تعظیم نكنید و جلوی من صف نكشید که به قدرت رسیده بود و بر 

ی قدرت بود، مستكبرین و ضد انقلاب در مقابلش نبودند، ولی حالا ما آن اریكه
قدرت را نداریم، ما ژاندارمی نداریم، ما که سپاه نداریم، ما عدلیه نداریم، ما ارتش 

اش بقیه ، بنابراین... هاست.شیفتگی همین است، مردم لائقع همین قدرتمان ما نداریم،
را نگفتند. العاقل به یك اشاره، ما هم فهمیدیم که ما باید این ارادت و این اخلاص 
را تقویت بكنیم تا این ارادت و اخلاص منتهی بشود به اطاعت. این موضوع را باید 

ت، بشر در طول عمرش این تشریح بكنیم. اساس استبداد و اساس مشكل ما همین اس
ها را، چه بت سنگی، چه بت چوبی، چه انسانی، چه شخصی و چه فكری و چه... بت

 ها دچار شده، روی همین خصوصیات است. اگر پرستیده و به این مصیبت
دهد اش را ببینید خیلی قشنگ نشان میشناسی اجتماعاگر کتاب رچكم و روان

ارتدادها یك منشاء روانی و روانیِ اجتماعی دارد که فاشیسم و نازیسم و تمام این 
کنند که این احتیاج است که  که مربوط به عشق و ذوق است. اشخاص احساس می

ی یك کسی باشم. یعنی آن ضعف و من باید عاشق یك کسی باشم، دلبسته
هاشان را با ادغام کردن خودشان و منحط کردن خودشان در یك موجودی کسری

کنند. تمام فیشرها را سازند، با این ترتیب رفع میدانند و برتر میر میکه او را برت
اند یك وقت به عنوان بحث سیاسی و همین ساخته و ذخارها از همین راه ساخته شده

 شود رویش خیلی حرف است. شناسی و دولت مطرح میبحث جامع
ست، همان که در آمریكا هست و عامل قدرتشان هم ههاییاز جمله خودشیفتگی

دهد ، در آنجا شرح می«هاروح ملت»هایی هست از جمله کتاب آزادی است. کتاب
اجتماعی  اکیپبه هافرانسوی ما برخلاف کههستند قدرتی دو دنیا، بزرگ قدرت دو که

دهند. برای شوروی از راه حزب است ولی در آمریكا بیشتر از همین راه اهمیت می
ی مردم هستند که کار کند همهد نیست که کاری میآزادی است. یعنی آنجا یك فر

است علمشان همان است، دولتشان هم همان  طورکنند و واقعاً اقتصادشان هم اینمی
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شان به اجتماع کند، همهاست. چون یك نفر و دو نفر و سه نفر نیست که کار می
ماعی باشد و در تواند اجتتواند کار بكند و یك ملت نمیکنند. و اجتماع نمیکار می

آن مشارکت باشد مگر اینكه هر فردی حس بكند که من شریكم. آن بداند که من با 
مهندس حریری یا مهندس تاج با هم در یك حد هستیم و هر فنی ایشان دارد و شما 

 توانم به آقای مهندس تاج ایراد بگیرم. دارید، بنده هم دارم. آن وقت من می
گویند گویند و دیگران هم میکه خودشان مییكی از عوامل قدرت آمریكا 

اند که تو هر ی آزادی است. در آنجا آزادی دارند و این اجازه را دادههمین مسئله
کند که من توی این مملكت ارزش خواهد بكن، بنابراین حس میکاری دلت می

كت، کند، بنابراین به این مملگذارد، مرا پایمال نمیدارم کسی روی حق من پا نمی
شود. اما اگر یك جایی بگویند، نه تو مند میبه این دولت و به این سیستم علاقه

فضولی نكن، تو حق نداری، تو شعور نداری، تو رشد نداری، گور پدر این مملكت، 
گور پدر این دولت، گور پدر این ملت؛ بنابراین این طور نیست که آزادی یكی از 

حالا یك بحث سیاسی است، اما بحث قرآنی  همان عوامل خود شیفتگی نباشد. این
ی ها است و در جاهای متعددی از جمله در سورهچیست؟ قرآن هم مطابق همین

 کند:( از این صحبت می8انفال)
«

»1

گوید که هیچ وسایل مادی و ظاهری ترا نگران نكند تو همین قدر که اینجا می
وَألََّفَ »کنی و این مردمی که با تو هستند و خداوند روی و توکل میراه خدا را می

ها برای تو کافی هست. یعنی یك مسلمان است، الفت گذاشته، همین 2«لُوبهِِمْبَیْنَ قُ
ی این را بخورد. به علاوه، راجع به آزادی سئوال فرمودید که اینها برای نباید غصه

اینكه مبادا مبانی قدرتشان سست شود تا فوری یك کسی حرف بزند و یك کلامی 

                                                 
ن متمایل شو و بر خدا توکل آبه  براى صلح تمایل نشان دادند، تو هم دشمنان[] اگر:  32و  31( / 8. انفال)1

 کن، که او شنوا و داناست. 
خدا براى تو کافیست؛ اوست که با یارى  تو را فریب دهند، قطعاً ]یارى[ با پیشنهاد صلح[] و اگر بخواهند

 .مؤمنان تو را نیرومند کرده است [خود و ]یارى

 ...مهربانى بخشیدالفت و  []چنان را مؤمنانهاى دل []خدا و:  33( / 8. انفال)2



 

ی ما را سست بكنی. در صورتی شالوده خواهی اساس وگویند آقا تو میبگوید، می
گفت انتقاد اش میهمهکه مرحوم مطهری، هم در جلسات ماهیانه و هم بعد از آن،

شود. یك مكتب بر حقِ مسلطِ کردن و آزادی بیان و ایراد گرفتن باعث ضعف نمی
 شود.مطمئن، از این انتقاد و ایراد و آزادی سست نمی

وك یا مَلِك یا پادشاه، اینها در قرآن هست، یعنی گویند سلطان و مل ها میعرب
پادشاهی علََی الاُصول نفی نشده، ولی شرایطی گذاشته شده که موروثی نباشد، مورد 
رضایت باشد، با انتخاب مردم باشد که قابل بحث است. همین امروز بحثم این بود 

بر دارد. ( یك جور عجیبی مسایل حكومتی را در 42ی شوری)که این آیات سوره
کنید وزارت هست، امنیت هم هست، فرض هم مال توزیع حكومت، گوییممی ما حالا

دیانت  و عبادی مسایل و حكومتیمسایل سوره این در هم هست. راه هم هست، ارتش
را با هم قاطی مطرح کرده، یعنی از این نظر درست اختلاف بین دین و سیاست 

کنیم حبت از ایدئولوژی و نظام است نگاه میاست. اما وقتی به آن جنبه که بیشتر ص
بینیم که آن که یكیش نظام دموکراتیك و یكیش هم نظام غیردموکراتیك است می

یك موضع و جایگاه خیلی کوچكی در مقابل سایر مطالب دارد، مثلاً مطلب مربوط 
 به توزیع ثروت، روابط انتظامی و روابط مردم، اینها ضمن چیزهای دیگر آورده شده

که علمای پذیر نیستند. آناند، اینها تفكیكخواستم بگویم اینها قاطیاست. من می
گویند آقا دین و سیاست از هم تفكیك پذیر نیستند و دین بر روحانیت ما می

سیاست و حكومت اشراف دارد، و چون ما متخصص در دین هستیم و ولایت داریم 
 گوید. قرآن نمیپس باید حكومت هم زیر نظر ما باشد، این را 

. داشتندها در سابق برعكس، سلاطین در قرون وسطی هم همین دعوا را با پاپ
زد. آنها برعكس زد، ناپلئون هم همین حرف را میرضاشاه هم همین حرف را می

شان، گفتند حكومت باید بر کلیسا هم تسلط داشته باشد و تسلط آنها بر روحانیتمی
ه معرفی طِّشان بوده و همه را به تمام خِشان و مدرسفتیشان، مشان، قانونبر محفل

وجه این دو تا، هیچعباس و حتی بعد از عثمانی، بهامیه و بنیدر زمان بنیکردند. می
دیانت و حكومت، از هم تفكیك نبوده، با هم مخلوط بوده ولی حاکمیت و آمریت 

 با کی بوده؟، با سیاست و حكومت بوده است.
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 یانت و حکومتد

 (پنجم)جلسه 

 بسم الله الرحمن الرحیم

«
»1 

هفته گذشته صحبت ما یعنی عرایض بنده بیشترِ وقت، گیرِ توجیه و جواب به 
جا بود و همین ایراداتی شد که گرفته شده بود. سئوالات و ایرادات به سئوالات و

باعث شد که جواب آن سئوالات، خودش متن سخنرانی و صحبت بشود. و چون 
 سئوالات موضوعات مهمی بود. در یك جلسه تمام نشد.

 قرآن، حکومت یا مدیریت را از حکام ظال گرفته و به خودِ مردم برگردانده است
شته راجع به سئوالی که آقای دکتر توسلی کرده بودند، و یك مقداری هم جلسه گذ

فر ایراد کرده و تصور کرده بودند که بنده خواستم بگویم قرآن آقای مهندس معین
اهمیت نداده یا توجه نكرده است و اصلاً مسئله حكومت و  جمع و جامعه یا اسلام به

م شد توضیحاتی داده شود. توضیحاتی که پسندند بنابر این لازمدیریت را عامه نمی
فر خیلی مفید و لازم و روشن کننده بود. حالا امروز ی آقای مهندس معینبه گفته

                                                 
  در انجمن اسلامی مهندسین که از  13/11/1333سرگذشت و سرنوشت روحانیت، سخنرانی مورخ سمینار

 نوار برداشت و ویرایش شده است.

دارند و شوند و نماز برپا مىاختیار خویش را پذیرا مىصاحب دعوت[]نان که آو :  38( / 42شوری). 1
 .کنندایم، انفاق مىشان کردهنچه روزىآشود و از نهاده مىامورشان در میانشان به مشورت 



 

خواهم به سئوال آقای مهندس کتیرایی بپردازم، و همچنین سئوال یا تكلیفی که می
و  آقای مهندس صباغیان تعیین کردند. منتها قبل از آن، برای تكمیل عرایض گذشته

یك مقدار هم تصحیح، تسامح یا غفلت یا خطا و اشتباهی که کرده باشم باید عرض 
طور نیست که قرآن یا اسلام به حكومت اهمیت نداده باشد یا کنم که نه، این

باید عرض بكنم و حكومت را اصلاً نفی کرده باشد، بلكه آنچه عرض کردم و می
ی حكومت یا این بود که مسئله آید،امروز هم در این زمینه توضیح بیشتر می

مدیریت و امر را قرآن طبق همین آیات و آیات دیگر، از حكام ظالم گرفته و به 
 خود مردم و به خود امت برگردانده است. در آیات داریم که:

«

»1

گفت وقتی که به اموال یكدیگر تجاوز کردند یا اصل به مرحوم طالقانی هم می
اش این است که گفت برای رفع امور لازمهباطل رایج شد، در تفسیر این آیه می

کنند. یعنی این اصل به باطل م روانه همین طور کارهایشان و اموالشان را به حكا
شود برای حاکمیت طاغوت. ولی اگر آمدند و انفاق کردند، عشق وسیله و مقدمه می

تُدْلُواْ بهِاَ »گوید ی این مسئله میبه مال و پرستش مال بر ایشان حاکم نبود، در لازمه
ان را به حكام ندهید. به این یعنی دلو دلو مالتان و اختیاراتتان و مالیاتت« إِلَى الحُْكَّامِ

رود و همچنین اگر بین هم، ترتیب حكام و حكومت به آن معنای متداول از بین می
بردند، قضاوت لزوم نداشت،یعنی دعوایی نبود و عواملِ دشمنی و دعوا را از بین می

. اگر 3«كفُْرُواْ بِهِوَقَدْ أمُِرُواْ أَن یَ»آید هم دیگر پیش نمی 2«یَتحََاکَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ»
شما عبادت خدا را نكردید، بنابراین عبادت دیگران یا عبادت هوای نفس را 

 شوند که آنها قاضی شما هستند. هایی پیدا میاید، ناچار طاغوتکرده

 کنند وقتی هدف جامعه خدا بود، مردم حکومت غیر را نفی می
 و حاجت به زرومندان ندارند

 که دولت در آن قسمت که سیطره دارد، و آیات و عرضم این بود استنباط بنده از این

                                                 
: اموال یكدیگر را بین خود به ناحق مخورید و آن را به رشوت به حكام ]ظالم[ مدهید تا  188( / 2. بقره)1

 ]با اعمال نفوذ[ بخشی از اموال مردم را آگاهانه به ناروا بخورید.

 امرای خودکامه[ را هم بپذیرند...: ... حاکمیت طاغوت ]و  31( / 4. نساء)2

 اند؛ ... : ... در حالی که به انكار طاغوت فرمان یافته 31( / 4. نساء)3
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آیند و ها جلو میبیشترِ دیكتاتورها یا دیگران و هر جا اینها هستند، بیشتر از همین راه
ایم برای اینكه نظم ایجاد بكنیم، رفاه ایجاد بكنیم، و نگذاریم در گویند ما آمدهمی

این ما باید پلیس داشته باشیم، قدرت داشته باشیم، نظمی باشد. بنابرجامعه ناامنی و بی
دیكتاتور باشیم، و گاهی اوقات برخلاف قانون باید عمل بكنیم. اینها از چه چیز 

ای نوشته بودم با شود؟ از ناس. خیلی سابق، در روزنامه کیهان من یك مقالهناشی می
 1321ایای شهریور . شاید هم بعد از قض1«ضریب تبادل مادیات و معنویات»عنوان 

شد از این جور مقالات نوشت برای اینكه جامعه آن ها اصلاً نمیبود. آن وقت
ی روشنفكرِ دانشگاهی و درس خوانده، اصلاً معنویات را روزمان، مخصوصاً طبقه

دانستند. مادیات و چیزهای محسوس برایشان خیالی و باطل و ترّهات و اباطیل می
ه این معنا نوشتم که اگر ما بنا به فرض مادیات را اساس مهم بود. این مقاله را ب

طورکه مابین کار بگیریم، مابین معنویات و مادیات یك ضریب تبادلی هست، همان
اش این بود که فرض و حرارت یك ضریب تبادلی هست. در یك جامعه هم نشانه

ین ی ما صرف شهربانی و دادگستری و ژاندارمری و اقدر از بودجهکنید چه
آمار هم داده شود قدر بودجه ما صرف وزارت بهداری میشود و چهها میقسمت

حالا خاطر آقای دکتر  -ها مردم مشروب نخورندبودم. حالا اگر طبق نظر فرنگی
اگر سیگار نكشند، اگر آن عمل خلاف را انجام  -آوردمکاظم یزدی را هم جلو می

ها شود و این همه بیمارستانجویی میقدر در بودجه وزارت بهداری صرفهندهند، چه
ی امراضش یا امراض مقاربتی یا امراض پرخوری یا امراض روانی یا که علت عمده

امراض دیگر است، منشاء اغلب اینها فسادها و عدول از راه خدا یعنی عدم اجرای 
شود و به صورت یك مبلغی بینیم معنویات معادل میمعنویات است. پس وقتی می

قدر هم معنویات را کوچك نكنیم. حالا آید، یك تبادلی مابین اینها هست. ایندرمی
در این آیات هم همین است، وقتی که هدف جامعه خدا بود و بین هم بخشش و 
عطوفت و محبت و انفاق و احسان رواج داشت، مقدار زیادی از آنچه وظیفه دولت 

آنها حكومت کند خودشان  رود و بعد هم، عوض اینكه دیگری براست، از بین می

                                                 
در حزب ایران است که  1323عنوان سخنرانی مؤلف فقید در سال « ضریب تبادل مادیات و معنویات. »1

فروشی سروش در ی کتابپس از تدوین برای اولین بار توسط آقای سید هادی خسروشاهی و به وسیله
 ی کیهان اطلاعی در دست ندریم.تبریز انتشار یافته است. از چاپ این اثر در روزنامه

 1355در سال « مباحث علمی، اسلامی»ی آثار قرار دارد که با نام این اثر اکنون در جلد هفتم مجموعه
 توسط شرکت سهامی انتشار چاپ و منتشر شده است )ب.ف.ب(.



 

کنند و حاجت به کنند، و حكومت غیر را نفیِ میهستند که بر خودشان حكومت می
دیگران و زورمندان ندارند. در نفی حكومت، البته یك مرامی هست به نام 

گویند اصلاً نباید ها به دلایلی که خودشان دارند، میآنارشیست که آنارشیست
رض و استنباط بده هم از این آیات این نبود که باید حكومت باشد. در اینجا، ع

آنارشیست باشد، اصلاً حكومتی نباشد، قدرتی نباشد، نظامی نباشد، و به طریق اولی 
عمل خودشان «. شوُرىَ بیَْنَهُمْأَمْرهُُمْ »مدیریت نباشد؛ برعكس باید مدیریت باشد، اما 

خواهد . حكومت غیر، حالا میباید باشد، دیگری و غیر نباید بر آنها حكومت کند
فئودال باشد، کمونیسم باشد، فاشیست باشد یا ولایت فقیه باشد، آن وجود نداشته 
باشد، خودشان بین هم این کار را بكنند. آن وقت خودشان، البته برحسب پیشرفت 

تر شان وسیعشان و دستگاه مدیریتامور و توسعه و تفصیل، باید آن دستگاه شورایی
 .هم بشود

 گوید خودت انفاق کن و خودت زکاتت را بدهاسلام و قرآن می
آقای مهندس کتیرایی حرفشان این بود که انفاق یك وجه و یك نقش است یك 

اجتماع  یامنیت و اداره یوجه و یك نقش دومی هم دارد که قاعدتاً منظوشان مسئله
باشد که هر کسی تواند نقش دومش آزاد باشد، آزادانه عمومی است. آن دیگر نمی

کند قدرتی که از طرف جامعه است بیاید و آنجا ایجاب می 1.«ممَِّا رَزَقنَْاهُمْ یُنفِقُونَ»
رود. مالیات و عوارض را وصول کند. این وظیفه دولت است. پس دولت از بین نمی

اش قابل حذف نیست، از جمله نفقه زن قابل حذف کنم که انفاق همهبنده عرض می
 ه را باید داد. زکات را هم باید داد. نیست، نفق

 -کنندفرق نمی -های غربی و شرقیِ اروپااما اسلام و قرآن برخلاف سیستم
گوید خود شخص برود و آن را بدهد نه اینكه جامعه و دستگاه به زور از او می

دانیم مثلاً حضرت امیر در نامه به مالك اشتر مخصوصاً تأکید بگیرد. کما اینكه می
روی، چادر و اردو را داخل شهر نزن، کند وقتی که به فلان شهر یا فلان قریه میمی

من از طرف امیرالمؤمنین اینجا « اَیّهَا المُْؤمنِین»بیرون شهر بزن، و بعد آنجا ندا بده 
هاتی الهی هست که بدهید؟ خودشان بیاورند بدهند و مبادا ام آیا پیش شما وجوآمده

ان طوری برود که حتی گوسفندان بترسند یا به رَویِ کسی توی طویله و آغلش

                                                 
 کنند.ایم، انفاق می: ... از آنچه روزیشان کرده 38( / 42. شوری)1
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گوسفندان را چاق و لاغر بكنی، هر چه خودشان دادند قبول کن. اگر گفتند سال 
ی آنان اکتفا کن. ببینید، چقدر فرق آفت بوده و ما چیزی نداریم تو به همین گفته

اصل در است بین دستور حكومتی علی و آنچه جاری و ساری هست. بنابراین یك 
« أَمرُْهُمْ شُورَى بیَْنَهُمْ»این است که چنین نباشد. اهل اجبار نباشد ولی چون گفته شده 

شان و سازیشوند برای اداره امورشان، برای راهممكن است وقتی دور هم جمع می
شان و جلوگیری از سیل و موضوعاتی که بیشتر مدیریتی است و آقای سازیخانه

تند، ایجاب بكند که عوارض نوسازی بگیرند، حق نواقل فر هم گفمهندس معین
بگیرند. وقتی خود جامعه خواست، و خودشان آمدند و تصمیم گرفتند، خوب بله، 
باید بپردازند. آن از مقوله شخصی است که باید بدهد و همه در راه خدا است، این 

است، « ییك قرارداد اجتماع»در راه اجتماع است و به قول ژان ژاك روسو این 
 اجتماع است و تعهد هم شده است، باید بدهند، اینها جزء وظایف آمده است. 

 گیرد و ولایت نبوت از خدا و وحی و جبرئیل نشأت می
 یا حکومت یك سره از خودِ مردم است

که این است حساسی ینكته البته و گفتند کتیرایی مهندس آقای دیگرکه نكته یك
خواند. حالا توضیح این را من ضمن توضیح و امل نمیاعتماد به نفس حكومت با تك

جواب سئوال آقای مهندس صباغیان که ایشان گفتند ادعای روحانیت این است که 
ما باید مجری شرع باشیم، پس شرع انور باید قدرت داشته باشد. این منطق آنهاست، 

ابراین، به این دلیل آوردند. بنو برای اشاعه اسلام، مثال از حكومت انبیاء و پیغمبر می
سئوال،  این هستیم. حق مجری ما چون باشیم داشته قدرت باید گویندمی آنها که است

کاملاً بجاست و اصلاً اساس سرگذشت و سرنوشت روحانیت همین جا است. این 
نگار هم از نظر فقها و علمای استدلال و این طرز تفكر که امروز هم دارند. آقای بسته

تألیف آقای دکتر « تشیع و مشروطیت ایران»مسئله حكومت و از کتاب  سابق راجع به
ی مرحوم حاج آقا شیخ عبدالكریم حائری است، در اینجا عبدالهادی حائری که نوه

صحبت کرد که کتابی عالی است، یعنی این کتاب، این طرز تفكر را که امروز هم 
د. البته مثل اینكه در آن کنحاکم است، واقعاً خیلی خیلی خوب تجزیه و تحلیل می

کتاب اسمی از ولایت فقیه نبرده است ولی همین سئوال که آقای مهندس صباغیان 
الله نوری ی علمای صدر مشروطیت که رهبرشان شیخ فضلکردند و این را درباره

بیند. الله نوری را خیلی قشنگ میهای شیخ فضلاست، این طرز فكر و استدلال



 

ت سوءنیت بوده، واقعاً یك طرز فكر و طرز برداشت خاص اش هم نباید گفهمه
گذار است این است و حتی خود نائینی هم که طرفدار آزادی و مشروطیت و پایه

کند، و اصلاً این کتاب به خاطر  طرز فكر را خیلی قشنگ تجزیه و تحلیل می
 . شناساندن و تجزیه و تحلیل کردن این طرز فكر توسط نائینی نوشته شده است

نائینی هم همین عقیده را دارد، همین که آقای مهندس صباغیان از قول ایشان 
گوید این طرز فكر هست که ما اصلاً کاری به او نداریم. کار ما حرفی است که می

گفتند ما ها میگویند. آنزدند، اینها هم همان را میابوبكر و عمر و عثمان می
الله هستیم باید این کارها را انجام رسول یهالله هستیم و چون خلیفی رسولخلیفه

ی خلافت را ی خلافت در تشیع منفور شده، کلمهها، چون کلمهبدهیم. اما این
گویند و در واقع اگر فرصت باشد و آقای مهندس کتیرایی  آورند، فقاهت را مینمی

همین دهم. اصلاً پیدایش روحانیت روی ی بعد توضیح میاجازه بدهند در جلسه
ی راه انبیاء گویند من وظیفه دارم، موظفم یا رسالت دارم و مأمور ادامهاست که می

ی این مشاغل در صدر اسلام هستم. تداوم راه انبیاء از اینجا ناشی شده است. همه
ها تحت عنوان خلافت این را درست کردند رفته درست شده است. سنینبوده و رفته

بعد از ائمه، و به استناد بعضی روایات و آیات تحت  یها و در دنیای شیعهو شیعه
عناوین دیگر. سرگذشت روحانیت توأم است با همین طرز فكر، یعنی این استدلال 
حاکم است. حتی نائینیِ طرفدار مشروطه و دمكراسی و لیبرالیسم هم، باز روی همین 

دست فقها باید بهآید. نائینی منكر این نیست که مثلاً اداره مملكت نطرز فكر می
ها به دهند که کلاهیباشد آن هم عمقش همین است، و فقها این اجازه را می

نمایندگی از طرف مردم انتخاب شوند و آنها این کارها را بكنند. خود نائینی هم که 
شود ولی این نظر را طرفدار قانون اساسی بوده، برای فقها و علما حق وتو قایل می

ای بحث است، جالب اینكه ما نشان بدهیم که چگونه این طرز دارند. این خودش ج
ی منافع و انحصارات و ادعاها و مقام و موقعیتش فكرها اصلاً روحانیت را با همه

وجود آوردند. بعد از اینكه روحانیت به قدرت رسید و این منظورش را که حالا به
کند و سرنوشت ین میبینید عملی کرد و به کرسی نشاند، همین سرنوشتش را معمی

روحانیت از اینكه الان به قدرت رسیدند و به عقیده خودشان دارند مأموریتشان را 
 کند. دهند، این است که سرنوشت آنها را معین میبه تمامه انجام می

 صحیح  یا است صحیح استدلال این آیا شودکه رسیدگی مسئله این کهبجاست حالا
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اند و ای از انبیاء آمدهطور استثنایی و عارضی عدههطورکه عرض کردم بنیست. همان
اند، ولایت که همان حكومت است، فونكسیون این دو فونكسیون را انجام داده

 دو اند و بین اجرای اینولایت و فونكسیون امامت یا نبوت، این دو را انجام داده

جبرئیل  و وحی از و خدا از نشأت یكسره یكی است. اختلاف کاملاً فونكسیون
گیرد و پای بشر هیچ در آن نیست، و دیگری برعكس از خود مردم نشأت می
باشد. تازه در آن سه مورد استثناء هم باید دید گیرد و از طریق مشورت با آنها میمی

ای را خود پیغمبر به دیگری واگذار کرده که کسی دیگر انجام که آیا چنین وظیفه
گردم که آن دفعه مطرح شد. دری به آیاتی برمیبدهد و یا نه؟ این است که یك ق

 شویم در آیه:ای هست. از آن وارد میببینید از نظر صرفی نحوی یك نكته
«

»1 

آید و جمعاً در این می« هُمْ»دو دفعه ضمیر  «مْ شُورَى بیَْنَهُمْأَمرُْهُ»در عبارت 
، آنجا که به «هِمْ»یا « هُمْ»هست. « هُمْ»مجموعه آیات ده بار یا دوازده بار ضمیر 

شده، و نگاه که « هُمْ»شده و آنجا که فاعل است « هِمْ»علیه است صورت مضافٌ
بر یا عفو و بخشش است که طرفش خدا بكنیم آنجاهایی که مثلاً خواندن نماز یا ص

 اما آنجا که روابط بشری است: «.»ندارد « هُمْ»است آنجا 
«»2 

«»3

 ای از قرآن به پیغمبر اجازه و دستور حکومت داده نشده استدر هیچ آیه
 آید. یعنیمی« همُْ»گردد، آنجا هیِ ضمیر ی انسانی برمیآنجا که موضوع به جامعه

، «.ممَِّا رَزَقْنَاهمُْ یُنفِقُونَ»خدا است.  آن یكی با اما هاست،انسان خودبه مربوط این
هاست. مثلاً شما از مال خودتان ك عملی است که مربوط به روابط بین انسانانفاق ی

                                                 
دارند و شوند و نماز برپا مىاختیار خویش را پذیرا مىصاحب دعوت[]نان که آو :  38( / 42شوری). 1

 .کنندایم، انفاق مىشان کردهنچه روزىآشود و از امورشان در میانشان به مشورت نهاده مى

که به  گاهنآگیرند و ها کناره مىشرمىنان که از گناهان بزرگ و بىآ ز براى[]نی و:  35( / 42. شوری)2
 .کنندیند، گذشت مىآخشم درمى

 [.خیزندبه دفاع برمىجویند ]و یاری میگیرند، میگاه مورد ستم قرار کسانى که هرو :  35( / 42. شوری)3



 

کنیم. که میشود، یعنی عفو و گذشتیکه بین هم انجام می دهید یا بخششیبنده میبه
دهد که این امر جمع حكومت و مدیریت آمده و نشان می« همُْ»در این نكته دو دفعه 

، امر مربوط به آنهاست، مربوط به غیر و صدارت است. این مال خودشان ا ست
شورا باز « شوُرىَ»اینجا آمده بعد « أَمرُْهُمْ»نیست، مربوط به خدا نیست. یك دفعه 

هم که کاملاً معلوم « بیَْنَهُمْ»هاست، باز روابط فی مابین است. مشورت مابین انسان
است متعلق به ای آید که حكومت مسئلهاست. از این آیات و آیات دیگر چنین برمی

مردم، و از آنِ مردم است، و چییز نیست که خدا در اینجا دخالت بكند یا اَمر برای 
خود آنهاست. بنابراین خود آنها باید تصویب کنند که چه  خدا باشد، مربوط به

خواهند بین ای را میخواهند، چه مسئلهخواهند، چه نوع دولتی میحكومتی می
دانید برای این موضوع خیلی بحث شده و در طورکه میخودشان حل بكنند. و همان

ای از آیات قرآن، به خود پیغمبر اجازه و دستور حكومت و الزام و اجرا هیچ آیه
نیامده است. اگر بنا بود حكومت جزو دین باشد و رأس دین هم پیغمبر باشد، باید 

دف همان رسالت ترین هبینیم بزرگمی اما شد.می گفتههم چیزی حكومت یدرباره
ها نیستی، تو کند که تو وکیل آن بینیم، خدا دائماً پیغمبر را منع میپیغمبر است. می

خواست اینها را امت واحد قرار مصیطر نیستی، تو مسئول اینها نیستی، اگر خدا می
ها هم نخور، چه برسد که اکراه و اجبار ی اینداد، به تو مربوط نیست، حتی غصهمی

از راه  -دانید و خیلی هم بحث شدهطورکه میهمان -آنچه که تو باید بكنیباشد. و 
 مسالمت و از راه انزار است و بشارت دادن و ابلاغ اینكه: 

«»1

 در جلسه گذشته آقای بختیارنژاد باز به این آیه استناد کرد:
«

»2 
طور است که رسولان آمدند برای اینكه قسط را بر مردم که درواقع بیانشان این

کردند، در صورتی که واضح است  جوری تعبیر میتحمیل بكنند. چون ایشان این
ه قسط بكنند، نه اینكه من بیایم آقایان و سایرین را وادار بكنم خود مردم باید قیام ب

                                                 
 ... جز ابلاغ ندارد اىوظیفهرسول :  55( / 7. مائده)1

تاب و میزانِ ]تشخیص هاى روشن فرستادیم و همراهشان کرسولان خویش را با نشانه:  27( / 75حدید). 2
 ... نازل کردیم تا مردم به عدالت برخیزند؛ [حق از باطل



 

 

 

 
 

 453 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجلسه پنجم ـــــــــــــــ ،دیانت و حكومت

 

خواست استنباط بكند پس که شما باید به قسط عمل بكنید. چون ایشان از اینجا می
جنگ و اجبار وجود دارد تا مردم به قسط عمل بكنند. اگر بنا بود جنگ الزامی باشد 

تو « مَّا علََى الرَّسُولِ إلِاَّ الْبَلاغَُ»فت: گکرد. خدا به او نمیخود پیغمبر این کار را می
 فقط ابلاغ بكن. 

 آمیز استهای مسالمتامر به معروف از راه
آید، آنجا که در یك جامعه که موضوع تجاوز به جامعه میجایی همو آن وقت آن

اش، نه تجاوز نباید تجاوز به دیگران باشد، یعنی تجاوز به معنی نحوی و لغوی
شناسی، در آنجا امر به معنای رواننای سیاسی، یعنی تجاوز از حد خودشان بهمعبه

 معروف است:
«

»1

آمیز است، و این عجیب که در قرآن اسم ی مسالمتهامعروف از تمام راهامربه
جا، چه در مورد موسی که همه تسلطِ با زور و قدرت است. ولی همهآیدمی« سُلْطَان»

در برابر فرعون، چه در جاهای دیگر، سلطان به معنای بیّنه است. یعنی تو به لحاظ 
انبیاء و همچنین آمرین فكری و استدلالی و تجربی باید بر او تسلط داشته باشی. یعنی 

گیری بیایند و حرفشان را پیش ببرند و نتیجه باید راه این از منكر از معروف و ناهیانبه
بكنند. بنابراین وقتی پیغمبران چنین مأموریتی نداشتند که مجریِ الزامی یك امری 

 ین است:که در خود آیه بعثت هم همدهنده باشندکننده و تعلیمباشند، بلكه باید ابلاغ
«

»2

»که این هم با زور نیست و با توجه به اینكه از راه زکات دادن و انفاق 
ها و بعضی مدارس چوب و فلك بود و خانهاست. البته توی مكتب« 

الاً اصولاً تعلیم کتاب و حكمت بیش نیست. بعضی حكمت را هم به معنای رسوم و 
                                                 

باید از میان شما گروهى باشند که به نیكویى فرا خوانند و به رفتار شایسته فرمان :  114( / 3عمران). آل1
 سند بازدارند؛ و اینان رستگارند.دهند و از ناپ

یاتش را بر آه، رسولى از خودشان برانگیخت که موزش ندیدآاوست که در میان مردمى :  2( / 32. جمعه)2
نان کتاب و دانشِ توأم با بینش آسازد و به پاکشان مى ]از پلیدى جهل و شرك[ خواند ونان مىآ

 .راهى اشكارى بودندن واقعاً در گمآموزد، در حالى که قبل از آمى



 

دهد. بنابراین وقتی اند که باز هم رسول تعلیم میروش اداره و مدیریت دینی گرفته
برای اجرا احتیاج به قدرت دارم  ای که من باید مجری باشم وتعلیم داد آن مسئله

حرف غلطی است. این حرف کاملاً برخلاف اصول قرآن است، تو نباید اجبار بكنی 
که احتیاج به قدرت داشته باشی، قدرت تو همان سلطان قرآن است، سلطان قرآن 

دهد، بفرما، کند و جلوی فرعون نشان میهم همه جا بینّات است. موسی تجربه می
دهد. بنابراین جانشین شود، یا خبر از چیزهای دیگر میببین چی می این عصای من

 پیغمبر هم به این قدرت احتیاج ندارد.

 پیغمبران برای چه چیز آمدند؟
حالا مطلب دیگری که در اوایل این جلسات عرض کرده بودم و در سئوالات آقایان 

بالاخره برای چه  هم تا حدودی این است که ببینیم پیغمبران برای چه چیز آمدند؟
گوید آمدند برای اینكه مردم را به طورکه آقای بختیارنژاد میکاری آمدند؟ آیا آن
گویند شیطان را از راه زور از بین ببرند. نه، از ها میطورکه اینجنگ وا دارند یا آن

راه ابلاغ یا آن طوری که آن دفعه هم عرض کردم، چه خیلی از مؤمنینِ معتقد به 
با حسن نیت، و چه کسانی که اعتقاد زیاد به دین و بهشت و جهنم ندارند دین، و 

ی بشریت ای از مصلحینِ اهل خیر و خدمت به جامعهولی پیغمبران را یك عده
ی پیغمبران از جمله این است که مردم روابطشان گویند خواستهدانند، و میمی

دی به همدیگر نكنند، وظایف روابط عادلانه باشد، عدالت برقرار باشد، تجاوز و تع
خودشان را بشناسند، بینشان محبت و صمیمیت باشد تا امنیت برقرار باشد، سلامت 
برقرار باشد، تا راه و آسایش برکت و ترقی باشد. خوب، این یك تزی در برابر این 

دهد. قرآن جوابش خیلی روشن است و سئوال است. حالا ببینیم قرآن چه جواب می
طور دهد. در جلسات بازگشت به قرآن بههمان روز طراحی انسان میجواب را در 

اش را برای زندگی ام. در آنجا وقتی آدم و زوجهمفصل خدمتتان تصدیع داده
 ها لیاقت بهشت را ندارند چون: شود که اینکنند، ثابت میی بهشت میروانه

«»1

کنند. به قول تورات آدم ست و آن کار خلاف را میها نیچون عزم کافی در آن
اش. آنجا دهد نه به زوجهایستد، ولی قرآن به آدم نسبت میرُو در روی حوا می

 گوید بروید گم شوید، اینجا جایتان نیست، سقوط کنید: می

                                                 
 مردی در او نیافتیم.: ... و پای 117( / 21. طه)1
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«»1

 عدش چی؟ خواهید از اینجا پایین بروید، بقدر میهر چه
«

»2

یعنی  -نمایی برای شما آمداگر از جانب من راه« فَإِمَّا یَأْتیَِنَّكُم مِّنِّی هدًُى»که 
ینه هست، ما پیغمبرانی پیروی کنید. آیات دیگری هم در این زم -همان پیغمبران

فرستیم که شما را هدایت بكنند. آن وقت کسی که تبعیت بكند، هیچ غم و می
 ای هم ندارد، گرفتاری و حُزن هم ندارد.غصه

اما هدایت چی است؟ با توجه به توضیحاتی که دادم، هدایت در قرآن یعنی 
گوئیم. ( می1ی حمد)ر سورهکه د 3«.اهدِنَا الصِّرَاطَ المسُتقَِیمَ»هدایت به سوی خدا. 

 این به دلایلی است که در آن بحث بنده آورده بودم. 
«»4 

دهد هدایت یعنی رفتن به سوی خدا، و آخرش و آیات زیاد است که نشان می
 فرماید:( می52شود آخرت. در سوره لیل)هم می

«»7

فَإِمَّا »گوید: آدم میی ما است همان که به بنیگوید هدایت به عهدهخداوند می
، «.إِنَّ عَلَینَْا لَلْهدَُى»گوید آدم میجا و در این سوره، به بنیدر این«.یَأْتیَِنَّكُم مِّنِّی هدًُى

آنكه .« »تعهد به هدایت هستیم ی ماست. و ما مهدایت به عهده
 5.«وَإِلَیَّ المَْصیِرُ»، 3.«إلَِینْا یُرجَْعُونَ»آید: مال ما است یكی آخر است که آخرت می

نهایت همین است، پیش ما است. مبداء هم ما هستیم، این وسط خودتان هستید، یعنی 

                                                 
 : گفتیم: ]با انبوه نسل خود[ همگی از بهشت فرود آیید... 38( / 2. بقره)1

نمودی برای شما آمد، کسانی که از هدایت من پیروی کنند، : و هرگاه از جانب من ره 38( / 2. بقره)2
 ترس و اندوهی نخواهند داشت.

 : ما را به راه راست هدایت کن. 3( / 1. فاتحه)3

 کند.: ... هر که را بخواهد ] و شایسته ببیند[ به ر اه راست هدایت می 142( / 2. بقره)4

 ی ماست. و دنیا و آخرت در اختیار ماست.: البته هدایت بر عهده 13و  12( / 52. لیل)7

 شوند.ده می: ... به پیشگاه ما بازگردان 41( / 15. مریم)3

 : ... و سرانجام در پیشگاه من است. 48( / 22. حج)5



 

و  دنیا یك مزرعه 1«»گوید: طورکه پیغمبر میاینجا همان
 کشتزاری برای آخرت است که در این مزرعه و در این صحنه:

«»2

 ( است:18یا در اول سوره کهف)
«»3

گیاه ، خشك و بی.«صَعِیداً جرُزًُا»که آنچه بر زمین گذاشتیم آرایشی بیش نیست، 
ی این دنیا و این زمین، با ازدواجتان، با دعواهاتان، معاملاتتان، شود. یعنی همهمی

 طورکه دیدیم: کسبتان، تمام اینها رفتنی است. و همان
«»4 

ی اینها وسایلی هستند برای اینكه شما به و آنچه نزد ما است بهتر است. یعنی همه
 ی انبیاء است. طرف ما بیایید، و خوب هم بیایید و به بهشت بروید. این برنامه

اند که ما را متوجه خدا و متحرك به سوی خدا و راهی به انبیاء برای این آمده
دت جاویدانِ عقبی بكنند. این وسط با ماست. بنابراین برخلاف بهشت و به آن سعا

دهد، انسان عمداً عاجز، ها میی لوازم را به آنحیوانات یا نباتات که خدا همه
ضعیف، نادان و گرفتار خلق شده و آن وقت خدا آمده یك مانعی را، یك مدعی 

اغوا بكند، که چی را، و یك دردسری هم برایش فراهم کرده، شیطان؛ که او بیاید 
اش بشود؟ اما در این گیرودار، و در این وضع، مختارش هم کرده که این وسط اراده

ی خود ما است. ببینید، قرآن این اندازه کار بیندازد. پس همه چیز به عهدهرا به
 گوید:کند و آنجا میتوصیف و تجلیل از علم می

«»7

 گوید:ترسد علما. و باز میکی از من می
«»3

                                                 
 زار آخرت است.. حدیث نبوی: دنیا کشت1
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 آوریم.گیاه در میوی زمین است به صورت خاکی خشك و بی: ]سرانجام[ هر چه ر 8( / 18. کهف)3

 ی[ آزمایشند؛ ...: اموال و فرزندانتان فقط ]وسیله 17( / 34. تغابن)4

 : از میان بندگان خدا، تنها دانشوران از ]محاسبه[ خدا نگرانند؛ ... 28( / 37. فاطر)7

 .: ... آیا اهل دانش با جاهلان یكسانند؟ .. 5( / 35. زمر)3
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 و
«»1

ی استناد و استفاده از اش صحبت از علم و دانش است. ولی آیا ما آمادههمه
 های مختلف داریم هستیم؟ ر زمینهاغلب آیات و قرآن که د

«»2 
در این جا صحبت قرآن از ریاضیات است، صحبت از جغرافیا است. در همین 

علوم طبیعی هست، « یخَْشَى اللَّهَ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاء»فرماید: که می 28( / 37آیه فاطر)
آیات  از بسیاری در هست. آن در علوم این یهمه و هست ولوژیایدئ هست، بیولوژی

شناسی هست، ی هیئت هست، هواشناسی هست، جامعهقرآن که به فراوانی درباره
شناسی هست، از علوم مختلف هر چه بخواهی هست، علم سیستم هم در آن روان

ات دارد، محاکمات . قرآن یك سیستمی است که متشایه3«کلٌُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا»هست، 
دارد، ظاهراً با هم اختلاف دارند ولی یك کلیت و یك سیستم است که آن سیستم 

فهمند. آیا در قرآن یك هستند، تازه آنها هستند که می« راکِعُونَ فی العِْلْم»را آنها که 
شناسی یاد بدهد، کلمه آمده که بخواهد ریاضیات یاد بدهد، یك کلمه آمده زیست

شناسی یاد بدهد؛ هیچ جا یاد نداده، اینها را ما باید خودمان ده زمینیك کلمه آم
 گوید:برویم و یاد بگیریم. قرآن می

«»4

آن شود علم تاریخ. وقتی قرگوید، در زمین سیر کنید و عبرت بگیرید. این میمی
کند؟ نه، یك آیا ریاضیات تدریس می« عَدَدَ السِّنِینَ وَالحْسَِابَ لِتَعْلَموُاْ»گوید: می

دهد. مثل کشتی که در یك دریایی هست، از این بندر راه هایی به دست میشاخص
افتاده باید به یك بندر دیگری برسد. اما قبلاً روی نقشه به ناخدا یك جاهایی را یاد 

هایی روی نقشه هست، خواهی از بندر خارج شوی، شاخصر میدهند که اگمی
اش با خودت است. اگر در اسلام و در ادیان یك سلسله احكام گدار اینجاست، بقیه

 سبیل ابنبه کهانفاق مصارفِ طلاق، ارث، مثل آمده دنیا زندگیبه راجع هاییشاخص و

                                                 
 : ... به صورت قرآنی بر زبان تازی برای اهل دانش. 3( / 41. فصلت)1

 : ... تا ]با تغییر وضع ماه[ شمار سنوات و حساب ]ایام[ را بدانید؛ ... 7( / 11. یونس)2

 ی کتاب از جانب صاحب اختیار ماست؛ ...: همه 5( / 3عمران). آل3

 ید سرانجام تكذیب کنندگان چگونه بود...: بگو: جهانگردی کنید و ببین 11( / 3. انعام)4



 

 ها برای هدایت است. یا:این بدهید به یتیم بدهید، به رَحِم یا خویشاوندان بدهید
«»1

ها در حكم گوید ربا نخورید حرام است، ولی خرید و فروش حلال است. اینمی
هاست. چون هدف این است های طوفان و گردابها و محلهمان گدار و آن صخره

تا به سوی خدا بروم. شیطان هم  کنمکه بنده آزاد و مختارم و خدا را بندگی می
خواهد مرا هدایت بكند و بعد هم تربیت من و هست، من هم نادان هستم، خدا می

 تعالی من و حرکت من به سوی اوست.
«»2

ازدواج و دفاع از خود و  کار کسب و های مدرسه و درس ودرگیری همین با باید
هایی و دفاع از حریم مسجد و... باید انجام بشود. این دنیا همان مزرعه و آزمایش

است که منِ بشرِ حیران، و منِ بشر مختار باید در آن آدم بشوم، یعنی به طرف خدا 
هایی است که به ما گفته اما بقیه را نگفته است. مثلاً ها یك سلسله شاخصبروم. این

 خواهد بین شما عداوت کند.ا گفته شراب نخورید، برای اینكه شیطان میبه م
 

 

                                                 
 که خدا خرید و فروش را حلال و ربا را حرام کرده است...: درحالی 257( / 2. بقره)1
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